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چهارمين همايش پژوهشى تئاتر مقاومت اول خرداد 1387 در سالن شهيد مطهرى 
تا به امروز مسير (1380) تا به امروز مسير (1380) تا به امروز مسير  (1380) اين همايش از اولين دوره (1380) اين همايش از اولين دوره  اين همايش از اولين دوره . اين همايش از اولين دوره .  دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد
رو به رشدى را طى كرده است. از لحاظ كمى و كيفى، دوره چهارم يكى از پربارترين 
شايد بتوان گفت در ميان ديگر . شايد بتوان گفت در ميان ديگر . شايد بتوان گفت در ميان ديگر  دوره هاى همايش بوده و رشد قابل توجهى داشته است
همايش ها و سمينارهايى كه در حوزه تئاتر در سطح كشور برگزار مى شود، همايش تئاتر 
اميد است كه اين حركت سازنده . اميد است كه اين حركت سازنده . اميد است كه اين حركت سازنده  مقاومت از بسيارى جهات در جايگاه بالايى قرار دارد
كتاب مجموعه مقالات همايش نيز قرار است تا . كتاب مجموعه مقالات همايش نيز قرار است تا . كتاب مجموعه مقالات همايش نيز قرار است تا  و اثرگذار با حمايت مسئولين ادامه يابد

جلد منتشر و در اختيار علاقه مندان تئاتر قرار گيرد2 جلد منتشر و در اختيار علاقه مندان تئاتر قرار گيرد2 جلد منتشر و در اختيار علاقه مندان تئاتر قرار گيرد.  شهريورماه در 
كه از  از اين شماره، چند بخش جديد به نشريه افزوده شده است. "نمايشنامه كوتاه"
آن به شدت حس مى شد، با همت جمعى از نويسندگان حوزه تئاتر  مدت ها قبل كمبود
در هر شماره، يك نمايشنامه . در هر شماره، يك نمايشنامه . در هر شماره، يك نمايشنامه  مقاومت با سرپرستى آقاى بهزاد صديقى منتشر مى گردد
هدف اين است كه . هدف اين است كه . هدف اين است كه  كوتاه به چاپ مى رسد و در شماره بعد، نقد آن منتشر خواهد شد
اين حركت بتواند خون تازه اى در زمينه متون و همچنين اجراى مستمر تئاتر مقاومت 

در سطح كشور باشد. 
نيز بخش تازه اى است كه انتشار آن از اين شماره آغاز  "قصه هاى سرزمين اشغالى"
-خاطراتى كه از سال گذشته انتشار آن را  اين قصه ها همانند . اين قصه ها همانند . اين قصه ها همانند "جنگ و درام" مى گردد
آغاز كرده ايم- مى تواند ايده هايى جهت خلق نمايشنامه مقاومت در اختيار نويسندگان 

قرار دهد. 
را نيز به نشريه افزوده  "نظرسنجى از اهالى تئاتر" در اين شماره به بهانه پرونده ويژه،
اين بخش، تلاشى است در جهت مطرح نمودن خواسته هاى هنرمندان تئاتر؛ همچنين . اين بخش، تلاشى است در جهت مطرح نمودن خواسته هاى هنرمندان تئاتر؛ همچنين . اين بخش، تلاشى است در جهت مطرح نمودن خواسته هاى هنرمندان تئاتر؛ همچنين  ايم
ايجاد تعامل ميان هنرمندان و مسئولين و نيز آسيب شناسى مشكلات و معضلات تئاتر از 

ديدگاه خود هنرمندان. 
نقش صحنه در تلاش است كه بتواند متناسب با نيازها و پيشرفت هاى هنرمندان تئاتر 
حركت كند و به عنوان نشريه اى تخصصى، همواره در كنار هنرمندان جهت ارتقاء تئاتر 
ويژه نقش صحنه  اولين پرونده "پرونده ويژه "پرونده ويژه "محدوده موضوعى در تئاتر مقاومت" پرونده ويژه . پرونده ويژه .  بكوشد
طبق روال گذشته، هر شماره در ميان، پرونده اى . طبق روال گذشته، هر شماره در ميان، پرونده اى . طبق روال گذشته، هر شماره در ميان، پرونده اى  است كه در سال جديد منتشر مى گردد

بر اساس نيازسنجى فضاى موجود تئاتر مقاومت و دفاع مقدس منتشر مى گردد. 
مجموعه تئاتر . مجموعه تئاتر . مجموعه تئاتر  در پايان بايد گفت، بهار تئاتر كشور نويد بخش سال خوبى براى تئاتر است
كه سال  و در حالى شهر جان تازه اى گرفته، نمايش ها با برنامه اى منظم در حال اجراست

آبى خوبى در پيش نداريم، اميدواريم سال تئاترى خوبى را شاهد باشيم! ان شاء ا... .  

بهار تئاتر ايران
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  ”Perception/كاراكتر نمايشى انگاره اى پيچيده است."ادراك
و  كامل   ”Action/كنش" فهم يك  متضمن  نمايشى،  كاراكتر 
مستقل است. در ترجمان واژه كاراكتر به زبان فارسى خطايى 
سهوى صورت پذيرفته است. براى ادراك صحيح از كاراكتر 
"شخصيت/ ماهوى  و  صورى   هاى  تفاوت  به  بايد  نمايشى 

 “  Character/كاراكتر" و   ”Type/تيپ"  ،  ”Personality
واژه ادراك به طور ساده به كشف شخصى . واژه ادراك به طور ساده به كشف شخصى . واژه ادراك به طور ساده به كشف شخصى "علت  توجه داشت
فاعلى" از مفهوم كاراكتر نمايشى اشاره دارد. ادراك، متضمن 
جست وجويى عميق از اين انگاره پيچيده است و از اين ساحت، 

خاصى دارد يعنى : معانى
هم براحساسات شديد پرداز ذهنى علت فاعلى،- هم براحساسات شديد پرداز ذهنى علت فاعلى،- هم براحساسات شديد پرداز ذهنى علت فاعلى،   1

هم بر تعقل صرف عقلى علت فاعلى،- هم بر تعقل صرف عقلى علت فاعلى،- هم بر تعقل صرف عقلى علت فاعلى،   2 
و هم بر آگاهى عينى و اساسى علت فاعلى ازچگونگى - و هم بر آگاهى عينى و اساسى علت فاعلى ازچگونگى - و هم بر آگاهى عينى و اساسى علت فاعلى ازچگونگى    3 -  3 -
پيدايى  در  علت  چهار  دارد.  دلالت  نمايشى  كاراكتر  آفرينش 
در تعريف علت به معنى عام مى . در تعريف علت به معنى عام مى . در تعريف علت به معنى عام مى  نمايشنامه تاثير اساسى  دارند
آن شىء كه شىء ديگر : آن شىء كه شىء ديگر : آن شىء كه شىء ديگر (در وجود و هستى خود)  توان گفت
به او احتياج دارد، علت ناميده مى شود. بديهى است كه "متن 
كه  است  معلول  و  مصنوع  شىء   ”Play script نمايشنامه/ 
علت، يا علت خارجى است و يا علت . علت، يا علت خارجى است و يا علت . علت، يا علت خارجى است و يا علت  نيازمند علت مى باشد
"علت مادى" و "علت صورى"  داخلى. علل داخلى متشكل از
"علت  از  عبارتند  هستند. علل خارجى  قوام"  "علل  كه  است 
فاعلى" و "علت غايى" كه "علل وجود" مى باشند. آن چيزى 
كه وجود معلول به خاطر اوست، غايت است و آن چيزى كه 
عبارت " عبارت " عبارت  وجود معلول به سبب اوست، فاعل است. "علت غايى
است از آن چيزى كه معلول به خاطر او وجود پيدا كرده است. 
عبارت است از آن چيزى كه وجود معلول به سبب  "علت فاعلى"
در دنياى . در دنياى . در دنياى  اوست، يعنى او عطا كننده و آورنده وجود معلول است
نمايشنامه، علت غايى، مخاطب است و علت فاعلى، نمايشنامه 

ارزيابى نمايشنامه هاى دفاع مقدس از منظر كاراكتر نمايشى
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نويس. در نمايش درام اين چهار علت بايد به درستى با هم 
علت صورى و علت مادى با يكديگر نوعى . علت صورى و علت مادى با يكديگر نوعى . علت صورى و علت مادى با يكديگر نوعى  همنشين شده باشند
وحدت دارند. علت غايى و علت فاعلى هم همان وحدت را 
دارا هستند. در برخى از موارد، فاعل به منزله غايت و غايت به 
پس علت غايى مكمل و متمم علت . پس علت غايى مكمل و متمم علت . پس علت غايى مكمل و متمم علت  منزله صورت فاعل است
فاعلى است. حال اگر علت فاعلى به ادراك درستى از فرايند 
فراشد كاراكتر نمايشى نرسيده باشد، اين وحدت از بين مى رود 

و ارتباط مخاطب و نويسنده مخدوش مى شود.
كردن  حكاكى  معنى  به   ”Kharassin" ريشه  از  كاراكتر 
و عميقاً خراش دادن گرفته شده است. شايد كلمه در اصل، 
سانسكريت و به معنى خراشيدن فارسى امروز باشد. در زبان 
يونانى "Ethos” به معنى كاراكتر آمده است. كاراكتر رسوب 
آن چه در ذهن مخاطب مى گذرد و بعد . آن چه در ذهن مخاطب مى گذرد و بعد . آن چه در ذهن مخاطب مى گذرد و بعد  روحى نمايشنامه است
شخصيت كاراكتر است. از اين ساحت،  باقى مى ماند، رسوب
كاراكتر انواع و اقسامى دارد و به گونه هاى مختلفى آن را تقسيم 
بندى كرده اند. اگر به مفهوم كاراكتر از منظر "آفرينش بدلى" 
نگاه كنيم اين تقسيم بندى معنايى خاص مى يابد و اگر از منظر 
به آن بنگريم، معناى ديگرى دارد" به آن بنگريم، معناى ديگرى دارد" به آن بنگريم، معناى ديگرى دارد.اساساً تقسيم  "تأويل خود متن
سه نظريه . سه نظريه . سه نظريه  بندى كاراكتر به زاويه ديد نظريه پرداز مرتبط است
نظريه : نظريه : نظريه  : مطرح در تقسيم بندى كاراكتر وجود دارد كه عبارتند از : مطرح در تقسيم بندى كاراكتر وجود دارد كه عبارتند از 

. ىكنشى، نظريه معنايى و نظريه اسمىكنشى، نظريه معنايى و نظريه اسمى1
 از همين منظر، علت فاعلى گونه خاصى از كاراكتر را مترادف 
اين يكسان نگرى باعث مى شود كه منحنى . اين يكسان نگرى باعث مى شود كه منحنى . اين يكسان نگرى باعث مى شود كه منحنى  گرفته است" گرفته است" گرفته است "تيپ
پرداخت تحول كاراكتر باور پذير ارائه نشود. اگر علت فاعلى، 
واقعى نداشته باشد، " واقعى نداشته باشد، " واقعى نداشته باشد،  تصور صحيحى از روابط انسانى "كاراكتر
را ارائه دهد" را ارائه دهد" را ارائه دهد.  "هرگز نمى تواند تصوير باورپذير "هرگز نمى تواند تصوير باورپذير "كاراكتر نمايشى
شايد . شايد . شايد  اساساً كاراكتر واقعى و كاراكتر نمايشى با هم تفاوت دارند
كه هست،  بتوان گفت كه نمونه يك كاراكتر نمايشى را چنان
مدارك و نمى توان در عالم واقع يافت.2 كاراكتر واقعى بنا بر
شواهد وجود دارد و اگر اين مدارك نباشد، او را نخواهيم داشت 
امّا كاراكتر نمايشى عبارت است از . امّا كاراكتر نمايشى عبارت است از . امّا كاراكتر نمايشى عبارت است از  و مطمئناً نخواهيم شناخت
مدارك و شواهد، بعلاوه و منهاى (x) ، يعنى چيزهايى در او 
كاراكتر نمايشى دقيقاً داراى زندگى مستقل و . كاراكتر نمايشى دقيقاً داراى زندگى مستقل و . كاراكتر نمايشى دقيقاً داراى زندگى مستقل و  كم يا زياد است

متفاوت با زندگى عادى است.
هر كاراكتر چه واقعى و چه نمايشى داراى شخصيت است و 
همين شخصيت است كه به كاراكتر فرديت مى بخشد و باعث 

تشخص او مى شود. شخصيت به بيان ساده مفهومى است كه 
به ويژگى هاى مشخص و ملموس و واكنش هاى كاراكتر در 
هاى مختلف ” هاى مختلف ” هاى مختلف  Position/و  “ و  “ و "موقعيت Situation/موقعيت"
از شخصيت  كلى  تعريف  بخواهيم يك  اگر  اطلاق مى شود. 
ارائه دهيم بايد بگوييم كه: شخصيت عبارت است از صفات، 
خصوصيات و كيفياتى كه جنبه دائمى داشته و فرد را ازسايرين 
متمايز مى كند و سبب داد و ستد او با محيط و مردم مى گردد. 
امروزه روانشناسان واژه شخصيت را به معناى صفات پايدار و 
به ” به ” به  Persona" معتبر كاراكتر به كار مى برند. تبار اين واژه به
معناى ماسك يا نقاب بر مى گردد. در يونان قديم روايت مى 
كنند كه چون خداى دوزخ صورت كريه داشت، از نقاب استفاده 

مى كرد. استفاده از ماسك در يونان دو دليل عمده داشت:
وحشت يونانيان از خدايان بود كه ماسك را به وجود  الف:

آورد.
ماسك را براى تقرب به نقش پيدا كردن بود كه استفاده  :ب  :ب  :

مى كردند.
به هر تقدير هر كاراكترى نيازمند داشتن خصوصيت ويژه يا 
"هر كاراكترى يك "هر كاراكترى يك "شخصيت  هر كاراكترى يك . هر كاراكترى يك .  است” است” است Personality/شخصيت"
False/تقلبى "شخصيت  چندين  و   ”Natural face/طبيعى
face” دارد.منحنى پرداخت تحول كاراكتر از طريق شخصيت 
شناسى امكان پذير است. شناسايى شخصيت كاراكتر از طرق 
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اگر كاراكتر 
مستعمل را به 
شكل كليشه 

اى مورد استفاده 
قرار دهيم،ديدنى 

مهم تازگى . مهم تازگى . مهم تازگى  نيست
و نوع برخورد با 

اين كاراكتر است 
كه مى تواند 

او را احياء كند. 
"علت فاعلى" 

درنمايشنامه هاى 
دفاع مقدس به 
" جهت فقدان " جهت فقدان " 

يا به دليل " يا به دليل " يا به دليل  ديدگاه
يا " يا " يا  "مقبول شدن

"سنت جارى"، 
عمدتاً از كاراكتر 

سنت جارى
عمدتاً از كاراكتر 

سنت جارى

مستعمل به شكل 
كليشه اى بهره

 مى گيرد  مى گيرد 

مختلفى صورت مى پذيرد.3 در نمايشنامه، هارمونى در شخصيت 
بايد الزاماً رعايت شود، تا كاراكتر پرداخته شده، باور پذير باشد. 

شخصيت شناسى بر چند عامل متكى است:
عامل زيستى و بيولوژيكى: عامل زيستى و بيولوژيكى: عامل زيستى و بيولوژيكى الف

ب: نظريه مردم شناسى و جامعه شناسى
شخصيت شناسى مبتنى بر روانشناسى تحليلى.4 ج:

روانى  و  روحى  هاى  جنبه  تمامى  بر  بايد  فاعلى"  "علت 
شخصيت كاراكتر مسلط باشد و به خوبى آنها را بشناسد تا تصوير 
يكى از كاستى هاى شخصيت . يكى از كاستى هاى شخصيت . يكى از كاستى هاى شخصيت  ارائه شده، تصوير درستى باشد

پردازى كاراكتر در دنياى نمايشنامه، "يكسان نگرى" است.
تبار . تبار . تبار  است” است” است Type/واژه ديگرى كه با آن  روبرو هستيم ، "واژه ديگرى كه با آن  روبرو هستيم ، "تيپ"
Tupos .Tupos .Tupos به  بر مى گردد” بر مى گردد” بر مى گردد Tupos" اين واژه در زبان يونانى به
در يونان قديم دو تيپ را باور داشتند. در يونان قديم دو تيپ را باور داشتند. در يونان قديم دو تيپ را باور داشتند.  . معنى نقش يا اثر است . معنى نقش يا اثر است 
در  توجه  قابل  نكته   . آپولونى"  "تيپ  و  ديونيزوسى"  "تيپ 
تيپ اين است كه نمونه و الگو دارد. حال هر كسى كه مشابه 
اين الگو باشد، در اين تيپ جاى مى گيرد. اساساً تيپ، امرى 
كه شخصيت  حالى  در  است.   ”Subject" يعنى  است  ذهنى 
به همين جهت تيپ شناسى هم امرى ذهنى . به همين جهت تيپ شناسى هم امرى ذهنى . به همين جهت تيپ شناسى هم امرى ذهنى  است” است” است Object"
در روانشناسى مى گويند كه تيپ هرگز از بين نمى رود. در روانشناسى مى گويند كه تيپ هرگز از بين نمى رود. در روانشناسى مى گويند كه تيپ هرگز از بين نمى رود.  است
تعليم پذير مى باشد. هرچند  امّا شخصيت قابل تغيير است و
كه اين تغيير به سختى صورت مى پذيرد.پس تيپ يك مفهوم 
ذهنى است كه اثرات آن به صورت شخصيت در خارج مشاهده 
مى گردد. از ساحتى ديگر تيپ نوعى شخصيت است ، نه به 

معنى انواع ؛ بلكه به معنى جنس است.
با اين منظر مى بينيم كه اين سه واژه چنان در هم تنيده شده 
اند كه يكى به نظر مى رسند و درعين حال  سه گانه اند."تيپ" 
در تجلى بيرونى كاراكتر و در " در تجلى بيرونى كاراكتر و در " در تجلى بيرونى كاراكتر و در "نگرش"، "دانش"  و "شخصيت
مهمّ  هاى  كاستى  از  يكى  هستند.  فهم  قابل  كاراكتر  و"رفتار" 
را  "تيپ"  مفهوم  كه  است  اين  مقدس  دفاع  هاى  نمايشنامه 
غلط ادراك كرده اند. در حقيقت در اكثريت اين آثار "كاراكتر 
اند. اشتباه گرفته  "تيپ"  با  را   ”Stock character/مستعمل
كاراكتر مستعمل يا حاضر و آماده، به كاراكترى گفته مى شود 
كه در آثار نمايشى، بارها به كار گرفته شده است. اين گونه 
آماده است كه  كاراكتر آفرينشى نيست. بلكه حاضر و كاراكتر،
كاراكتر مستعمل ريشه . كاراكتر مستعمل ريشه . كاراكتر مستعمل ريشه  نمايشنامه نويس از او استفاده مى كند
درسنت هاى گذشته دارد. اين سنت رايج در تمامى دنياست 

آن  از  اى  كليشه  شكل  به  و  است  عاميانه  هم  كمى  البته  كه 
استفاده مى شود.

" ... تا آن جا كه بتوانيم در تاريخ تئاتر به عقب بازگرديم، 
و پس از آن، ذخيره اى " و پس از آن، ذخيره اى " و پس از آن، ذخيره اى  در تئاتر يونان و رم، در "كمديا دلارته
همگانى از نمونه هاى سنتى را مى يابيم كه برخى ازآنها اساساً 
پيرمرد خسيس،   ، پيشه  عاشق  ماندند.جوان  باقى  تغيير  بدون 

سرباز لاف زن و ..." 5
اگر كاراكتر مستعمل را به شكل كليشه اى مورد استفاده قرار 
دهيم،ديدنى نيست. مهم تازگى و نوع برخورد با اين كاراكتر 
است كه مى تواند او را احياء كند. "علت فاعلى" درنمايشنامه 
هاى دفاع مقدس به جهت فقدان " ديدگاه" يا به دليل "مقبول 
به شكل  كاراكتر مستعمل  از  "سنت جارى"، عمدتاً  يا  شدن" 
كليشه اى بهره مى گيرد و معتقد است كه ازتيپ استفاده كرده 
است.  فاقد شخصيت  كاراكتر  كه  است  دليل  همين  به  است. 
نمايشنامه نويس در بهره گيرى از اين كاراكتر در فرايند آفرينش 
تكيه دارد و نه از " تكيه دارد و نه از " تكيه دارد و نه از "فن و تكنيك"بهره مى  نه بر "كشف و شهود
آن و از " آن و از " آن و از  يكسو نگرى در هردو ساحت . يكسو نگرى در هردو ساحت . يكسو نگرى در هردو ساحت "مثبت" و "منفى گيرد
هر دو جهت "تأييد" و "تكذيب" در ذات اين گونه نمايشنامه 
با بهره غلط . با بهره غلط . با بهره غلط  كاراكتر فاقد پيچيدگى لازم است. كاراكتر فاقد پيچيدگى لازم است. كاراكتر فاقد پيچيدگى لازم است ها جارى است
از توانمندى هاى ملودرام اصيل، كاراكتر ها به دو دسته سفيد و 
سفيد هاى اهورايى يا خداى گونه و سياه . سفيد هاى اهورايى يا خداى گونه و سياه . سفيد هاى اهورايى يا خداى گونه و سياه  سياه تقسيم مى شوند
خداى گونه در سپاه دوست مى . خداى گونه در سپاه دوست مى . خداى گونه در سپاه دوست مى  هاى اهريمنى يا شيطان صفت
خداى گونه ها . خداى گونه ها . خداى گونه ها  رزمد و شيطان صفت ها در جبهه دشمن هستند
اصلاً خطايى را مرتكب نمى شوند؛ مطهر زاده شده اند،پاك مى 
زيند و پالوده شهيد مى شوند. شيطان صفت ها ذره اى صفت 
انسانى ندارند؛ پليد زاده شده اند، ناپاك زندگى مى كنند و در 
بررسى  "رفتار"  اين  هاى  "چرا"يى  ميرند".  مى  "آلوده  نهايت 
كاراكتر در " كاراكتر در " كاراكتر در "رفتار او تأثير ندارد.  و " و " و "نگرش نمى شود. "دانش
گويا اين دسته از نمايشنامه . گويا اين دسته از نمايشنامه . گويا اين دسته از نمايشنامه  او اصلاً اين گونه زاده شده است
نويسان تحت تأثير "نظريه وراثت" به آدمى مى نگرند و باور 
دارند كه تغيير، غير قابل تصور است.البته اين نوع نگاه به نظريه 
وراثت چندان با ذات نظريه همخوانى ندارد. شايان ذكر است 
كه اين گونه نگرش در همه انواع نمايشنامه هاى دفاع مقدس 
چه آنهايى كه كليت جنگ را تأييد . چه آنهايى كه كليت جنگ را تأييد . چه آنهايى كه كليت جنگ را تأييد  از ساحت كيفى حاكم است
ماهوى  تفاوت هاى صورى و  با دفاع  البته جنگ  كنندــ  مى 
دارد كه اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. و چه آنهايى كه 
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از منظر نقد به آن مى نگرند و كاراكتر به وضعيت و موقعيت 
خود معترض است.

پارامتر  ها عدم حضور  نمايشنامه  نوع  اين  در   ديگر  نكته 
آثار  اين  است   ”Creature compulsion/اضطرار خلاق"
عمدتاً جورى ساخته و پرداخته مى شوند كه مقبول واقع شوند. 
و اكثريت آنها در گروه نمايشنامه هاى تبليغى يا "پروپاگاندا/

جاى مى گيرند” جاى مى گيرند” جاى مى گيرند.اين گونه نمايشنامه ها از منظر  Propaganda
كيفى سعى در برانگيختن احساسات و عواطف مخاطب دارند 
و كوشش مى كنند اهداف خاصى را در رفتار وعقايد مخاطب 
به همين جهت با خرد ورزى كارى ندارند و شعار به . به همين جهت با خرد ورزى كارى ندارند و شعار به . به همين جهت با خرد ورزى كارى ندارند و شعار به  بگنجانند
در نمايشنامه، . در نمايشنامه، . در نمايشنامه،  نمايشنامه تحميل مى شود و از دل اثر بر نمى آيد
رشته حوادث به وسيله شخصيت كاراكتر ها بوجود مى آيد و 
از اين نظرطرح با كاراكتر آميختگى و اختلاط نزديكى دارد و 
شخصيت ” شخصيت ” شخصيت  Conflict/از "از "ستيز" از . از .  يكى بر ديگرى تأثير مى گذارد
با عنايت به اينكه عمده . با عنايت به اينكه عمده . با عنايت به اينكه عمده  كاراكترها با يكديگر درام پيش مى رود
 ”Construction/نمايشنامه هاى دفاع مقدس از "ساختمان
مدرن تبعيت مى كنند، كاراكتر هاى اين نوع نمايشنامه هم مدرن 
تفاوت شخصيت كاراكتر مدرن با شخصيت كاراكتر پيش . تفاوت شخصيت كاراكتر مدرن با شخصيت كاراكتر پيش . تفاوت شخصيت كاراكتر مدرن با شخصيت كاراكتر پيش  هستند

از مدرن دراين است كه تفاوت ها، وضعيت اجتماعى و ريشه 
بلكه چگونگى اعمال او . بلكه چگونگى اعمال او . بلكه چگونگى اعمال او  شخصيت مورد بررسى قرار نمى گيرد
از شخصيت كاراكتر فقط علائم و نشانه هايى به . از شخصيت كاراكتر فقط علائم و نشانه هايى به . از شخصيت كاراكتر فقط علائم و نشانه هايى به  مورد توجه است
مخاطب منتقل مى شود كه از آن طريق مى بايست شناخته شود. 
در آثار مدرن شخصيت كاراكتر، مستقيم در مقابل خطر بيرونى 
قرار نمى گيرد، بلكه شخصيت او در معرض خطر درونى ناشى 
به اين شكل كاراكتر به يك . به اين شكل كاراكتر به يك . به اين شكل كاراكتر به يك  از تضاد هاى روانى شخصيت است
سفر درونى دست مى زند و در اين سفر درونى و در روند اين 
شخصيت او مى شود كه به " شخصيت او مى شود كه به " شخصيت او مى شود كه به  سفر، مخاطب شاهد "خود ويرانى
طور غير مستقيم درگير شرايط تحميل شده از بيرون است و به 
شخصيت كاراكتر مدرن . شخصيت كاراكتر مدرن . شخصيت كاراكتر مدرن  از خود بيگانگى مفرط دچار شده است
به انسانى آزمايشگاهى بدل شده و ديگر آن اعتبار انسانى پيش 
اساساً در دنياى مدرن، شخصيت كاراكتر . اساساً در دنياى مدرن، شخصيت كاراكتر . اساساً در دنياى مدرن، شخصيت كاراكتر  از اين دوره را ندارد
ها بدون پشتوانه است؛ نه عاطفه اى او را حمايت مى كند و 
نه از ساحت عاطفى از منظر خانواده به معناى كلاسيك مورد 
انسان شهرى زير نفوذ شرايط تحميل شده . انسان شهرى زير نفوذ شرايط تحميل شده . انسان شهرى زير نفوذ شرايط تحميل شده  توجه قرار مى گيرد
از جانب زندگى صنعتى دچار سرگشتگى  و پريشانى روحى و 
عواطف در عصر . عواطف در عصر . عواطف در عصر  از خود بيگانگى شده است آشفتگى روانى و
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به همين جهت . به همين جهت . به همين جهت  صنعت زير فشار چرخ دنده ها رنگ باخته است
كاراكتر مدرن هيچ چارچوبى را نمى پذيرد، به هيچ چيز وابسته 
چون خانواده . چون خانواده . چون خانواده  پشتوانه عاطفى ندارد. پشتوانه عاطفى ندارد. پشتوانه عاطفى ندارد نيست و به نوعى معلق است
با دنياى مدرن به شكل گذشته وجود ندارد. پشتوانه مذهبى و 
اخلاقى به شكل كلى آن كه قهرمان كلاسيك دارا بود، ديگر 
در حالى كه رزمنده مسلمان تمامى اين . در حالى كه رزمنده مسلمان تمامى اين . در حالى كه رزمنده مسلمان تمامى اين "نداشتن"  وجود ندارد
ها را داراست و روابط انسانى اوبر پايه همين اعتقادات شكل 
مى گيرد. حال، نمايشنامه نويسى كه با تقليد از اين شكل مى 
خواهد محتواى بومى ارائه دهد، دچار تناقض مى شود و به 
اين نوع كاراكتر . اين نوع كاراكتر . اين نوع كاراكتر  همين جهت به درام پروپاگاندا روى مى آورد
Philosophical” يا  play/ها عمدتاً در آثار  "درام فلسفى
Thesis” ارائه شده اند كه  play/درام صاحب تز اجتماعى"
تفكر، اساس آنهاست و عموماً نبرد و ستيزه ديدگاهى است. 
ستيزه براى تحريك مخاطب به تفكر، بى آنكه مضمون فكر را 
هدف، فكر كردن است، نه اينكه به چه چيزى فكر كن. هدف، فكر كردن است، نه اينكه به چه چيزى فكر كن. هدف، فكر كردن است، نه اينكه به چه چيزى فكر كن.  بگويد
از راه استدلال و چالش هاى ذهنى پديدار مى  اين مفهوم  و 
در حالى كه درام دفاع مقدس، حتى آنهايى كه داعيه نقد . در حالى كه درام دفاع مقدس، حتى آنهايى كه داعيه نقد . در حالى كه درام دفاع مقدس، حتى آنهايى كه داعيه نقد  شود
اين ايده را دارند و منتقدانه پرداخت شده اند، فاقد عقلانيت 
و  نكث  از  يكى  اند.  كرده  تكيه  احساسات  بر  فقط  و  هستند 
انتقال  بر  حد  از  بيش  تكيه  نمايشنامه، نوع  اين  هاى  كاستى 
است كردن  متقاعد  نويس  نمايشنامه  اصلى  مقصود  معناست. 
و او اساساً نمايشنامه را براى القاى عقايد خود به مخاطب بنا 
مى كند و به همين جهت شكل در نمايشنامه به گريز از مركز 
تمايل دارد. در حالى كه معنا در اثر بايد ضمنى و پنهان باشد، 
تا هر مخاطبى بسته به دانش، نگرش و رفتار خود به وجوهى از 
و اين امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه شكل، . و اين امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه شكل، . و اين امكان پذير نخواهد بود مگر آنكه شكل،  معنا دست يابد
مايل به مركز باشد و قلب نمايشنامه از يك انقسام و تعارض 
ذاتى برخوردار باشد. با عنايت به اينكه ما معتقديم آن چه در 
ذهن مخاطب مى گذرد و بعد باقى مى ماند رسوب شخصيت 
بر  تكيه  با  بايد  پرداخت منحنى تحول كاراكتر  كاراكتر است. 
فن و تكنيك درام همنشين با كشف و شهود شخصى او باشد. 
با توجه به اينكه كاراكتر در طى هر مرحله از زندگى خود از 
ساحت "سايكوآناليزيسم" با نوعى بحران كه ويژه آن مرحله 
چگونگى  روبروست،  شود مى  محسوب  زندگى  از  خاص 
عبور از بحران در هر مرحله، مقدمه سازمان كاراكتر در مرحله 
بعدى را پى ريزى مى كند. به اين معنا كه در هر  مرحله از 

يا  و  فيزيولوژيكى، رشد  مثل عوامل  متعدد  به دلايل  زندگى، 
خاستگاه ها و انتظارات جامعه نقطه عطفى به وجود مى آيد كه 
شكل پذيرى موم كاراكتر بستهِ وابستهِ پيوسته به اين است كه 
شخصيت او نسبت به هر بحران چگونه واكنش نشان دهد.اين 
نكته مهم و حياتى، در پرداخت كاراكتر نمايشنامه هاى دفاع 
مقدس مفقود است. از ساحت ديگر جنس كاراكتر كمتر مورد 
توجه نويسنده قرار گرفته است.ــ البته اگر با ديده اغماض به 
آثار دفاع مقدس جايگاه  اين نكته بنگريم كه اساساً "زن" در 
شايسته و بايسته خود را ندارد. ــ اگر بپذيريم كه قابليت ها 
و عواطف و افطار مرد و زن نسبت به هم متفاوت است، نمى 
واكنش يكسانى را از آنها در برخورد با كنش درونى و  توانيم
بيرونى انتظار داشته باشيم. روشن و واضح است كه يك مرد 
در نمايشنامه و در مواجهه با معضل داستان دراماتيك، روش 
وبرخورد خاص جنس خود را دارد. اگر در همين اثر، زنى را 
جاى مرد قرار دهيم، نه تنها بايد روش و برخورد خاص جنس 
او را مورد نظر قرار دهيم بلكه بايد شرايط اوليه نيز تغيير كند. 
در نمايشنامه هاى دفاع مقدس زنان از خصايص جنس زنانه 
به همين . به همين . به همين  برخوردار نيستند، و عمده آنها مردانه پرداخته شده اند
دليل است كه شخصيت عمده كاراكترهاى اين نوع نمايشنامه، 
 ”Sensation/حس" و   ”Thinking/انديشه" داراى  فقط 
دو آنها "احساس/Feeling”و  هستند، چه زن و چه مرد و هر
"الهام/Intuition”  را پس مى زنند، يا به تعبير درست تر، 
شود.  مى  سركوب  نويسنده  توسط  آنها  در  الهام  و  احساس 
هيچ يك از كاراكتر هاى نمايشنامه هاى دفاع مقدس در تعادل 
كوشش نكرده اند و ” كوشش نكرده اند و ” كوشش نكرده اند و  Animos/و ” و ” و "آنيموس Anima/آنيما"
به همين دليل هم هست كه تك بعدى و تك ياخته هستند. 
آنها از ادراك مفهوم "خوردن" ، "خوابيدن" و "عشق" عاجزند 
در " در " در  را معنا كنند" را معنا كنند" را معنا كنند."مرگ باورى و فقط متولد شده اند كه "مرگ
شخصيت اين كاراكتر ها تا بدانجا پيش رفته است كه اساساً 
آنها زاده شده . آنها زاده شده . آنها زاده شده  تنها انگاره زندگى آنها را مرگ تشكيل داده است
امّا هرگز اين كاراكتر ها به . امّا هرگز اين كاراكتر ها به . امّا هرگز اين كاراكتر ها به  اند كه بميرند تا دوباره متولد شوند
دليل روشن آن . دليل روشن آن . دليل روشن آن  نمى رسند" نمى رسند" نمى رسند تولد ـ مرگ ـ تولد" تولد ـ مرگ ـ تولد" تولد ـ مرگ ـ تولد ادراك چرخه 
هم تك ساحتى بودن آنهاست. منحنى تحول شخصيت، متكى 
بر "شاخص فكرى و استدلالى" همگام با "شاخص روحى و 
پاسخ اين سوال كه پايه هاى فكرى و استدلالى . پاسخ اين سوال كه پايه هاى فكرى و استدلالى . پاسخ اين سوال كه پايه هاى فكرى و استدلالى  است" است" است عاطفى
كه:  باشد  اين  شايد  كند،  مى  تعيين  پارامترى  چه  را  كاراكتر 

آن چه در آن چه در 
ذهن مخاطب 

مى گذرد و بعد 
باقى مى ماند 

رسوب شخصيت 
كاراكتر است. 

پرداخت منحنى 
تحول كاراكتر 

بايد با تكيه بر فن 
و تكنيك درام 

همنشين با كشف 
و شهود شخصى 

او باشداو باشد
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اغلب فعاليت 
هاى روحى و 
عاطفى، سلسله 
اى از "واكنش" 
ها هستند.و به 
ندرت، هسته 
هاى "كنش" اند. 
اگر در طرح بايد 
وقايع محتمل و 
ضرورى باشند، از 
ساحت  شاخص 
روحى و عاطفى 
كاراكتر هم بايد 
كاراكتر : كاراكتر : كاراكتر  گفت كه
نيز بايد چنان 
سخن بگويد 
و عمل نمايد 
كه ضرورى و 
محتمل به نظر 
بيايد

عوامل غير اكتسابى ! يعنى وراثت ، فطرت و غريزه همگام با 
"محيط" به عنوان عاملى اكتسابى كه تركيبى مضروب دارند و 
در اين . در اين . در اين  حاصلضرب آنها روش استدلالى كاراكتر را مى نماياند
نبايد   يعنى  نيست.  جمع  حاصل  تركيب  اين  نتيجه  خصوص 
و بخشى " و بخشى " و بخشى  تصور كرد كه بخشى از زمينه هاى فكرى را "محيط
ديگر را "وراثت،غريزه و فطرت" مى سازند. بلكه در نهايت، 
تركيب  و  تقابل  كاراكتر، محصول  هر  منطق  و  انديشه  اساس 
و  از شاخص روحى  منظور  است.  ياد شده  تصاعدى عوامل 
عاطفى در اينجا مجموعه واكنش هاى غير عقلى كاراكتر است. 
به عبارتى ديگر : اغلب فعاليت هاى روحى و عاطفى، سلسله 
اى از "واكنش" ها هستند.و به ندرت، هسته هاى "كنش" اند. 
اگر در طرح بايد وقايع محتمل و ضرورى باشند، از ساحت  
كاراكتر نيز : كاراكتر نيز : كاراكتر نيز  شاخص روحى و عاطفى كاراكتر هم بايد گفت كه
بايد چنان سخن بگويد و عمل نمايد كه ضرورى و محتمل 
Probability and/وضرورت اصل"احتمال  بيايد.  نظر  به 
necessity”  همچنان كه براى طرح لازم است، در ارتباط با 
پندار، كردار و گفتار كاراكتر هم لازم و ضرورى است. درام 
نويس بايد سه پارامتر اساسى : الف) عوامل   ب)شاخص ها  
عناصرعالى  كاراكتر را در تشكل ساختمان دراماتيك كاراكتر ) عناصرعالى  كاراكتر را در تشكل ساختمان دراماتيك كاراكتر ) عناصرعالى  كاراكتر را در تشكل ساختمان دراماتيك كاراكتر  ج
ساختمان . ساختمان . ساختمان  رعايت كند، تا شخصيت او به درستى پرداخته شود

كاراكتر دراماتيك به شكل ذيل است:     
ساختمان كاراكتر دراماتيك

عوامل:
1-وراثت، 2-محيط، 3-غريزه، 4-فطرت.

 شاخص ها:
 الف):جنبه هاى بيرونى  

1 - فيزيكى و جسمى.(جبر نسبى)
- اعتبارات فردى و اجتماعى.(اختيار نسبى) 2 

ب):جنبه هاى روانى
1 - فكرى و استدلالى-(در حوزه خود آگاه)

(روحى و عاطفى ـ(روحى و عاطفى ـ(در حوزه نا خود آگاه)  - 2
عناصر عالى كاراكتر  عناصر عالى كاراكتر  عناصر عالى كاراكتر

قابليتمنش  ،  قابليتمنش  ،  قابليت منش  ،  نمو ، منش  ،  نمو ،  نمو ، انگيزه ،  نمو ، انگيزه ،   انگيزه ،  هويت ، انگيزه ،  هويت ،  هويت ،  بينش، هويت ،  بينش، 
3 -تلاش، 4-اراده. 2 -ظرفيت، 1-شرايط،

ساختمان كاراكتر دراماتيك در نمايشنامه هاى دفاع مقدس 

بيرونى  هاى  جنبه  در  ها،  شاخص  از  و  است  "عوامل"  فاقد 
و  فكرى  روانى  هاى  جنبه  از  و  اجتماعى  و  فردى  اعتبارات 
استدلالى را مغفول مى گذارد و به عناصر عالى كاراكتر توجهى 
ندارد. به همين جهت است كه شخصيت كاراكتر فاقد بينش 
و هويت است، انگيزه ندارد و قابليت هايش مورد توجه قرار 
نيست، بلكه " نيست، بلكه " نيست، بلكه  او نتيجه " او نتيجه " او نتيجه "رنج نمى گيرد.و "تحول"و "بازشناسى
به فرمايش علت فاعلى است. اعمال او عمدتاً غريزى است، 
امّا نويسنده تمايل دارد كه آنها را برخاسته از فطرت ارائه دهد 
و همين دخالت آگاهانه در شخصيت- كه برخاسته  از ذات او 
او در حقيقت. او در حقيقت. او در حقيقت"عروسك"  نيست- كاراكتر را تك بعدى مى سازد
مهمش  هاى  پيام  و  ها  حرف  تا  است  نويسنده  بلندگوى  يا 
سخنگو"  امّا خصايص"كاراكتر  برساند.  مخاطب  گوش  به  را 
را  نويسنده  ، حرف  نمايشنامه  در  ندارد."كاراكتر سخنگو"  را 
آن چه را كه نويسنده قصد دارد مشخصاً و صريح به . آن چه را كه نويسنده قصد دارد مشخصاً و صريح به . آن چه را كه نويسنده قصد دارد مشخصاً و صريح به  مى زند
مخاطب بگويد، به وسيله كاراكتر سخنگو به انجام مى رساند. 
"برتولت برشت"از اين كاراكتر، به خوبى استفاده كرده است. 
قواعد ارسطويى را در هم بريزد و به  او قصد داشت اصول و
جاى آن، سنت "اپيك" را احيا كند. وى با شيوه"اپيك"و جدا 
سازى هنرپيشه از نقش، علاوه بر اينكه مى كوشد تعقل مخاطب 
را به چالش دعوت كند، ديدگاهها و حرف هاى خود را نيز 
از اين طريق، به مخاطب منتقل مى سازد. برشت خود در اين 

باره مى گويد:
" من متعلق به تئاتر اپيك ام! اين تئاتر قصد دارد وقايع را 
به شيوه اى خشن و بى پرده به نمايش درآورد...من حوادث را 

برهنه مى نمايانم تا تماشاچى خود بتواند فكر كند."6
او همه سعى و تلاشش را بكار مى گيرد تا از اين امر نهايت 
امّا كاراكتر از نقش جدا مى شود و آنگاه حرف . امّا كاراكتر از نقش جدا مى شود و آنگاه حرف . امّا كاراكتر از نقش جدا مى شود و آنگاه حرف  استفاده را بكند
علاوه بر اين او مستقيماً . علاوه بر اين او مستقيماً . علاوه بر اين او مستقيماً "تعقل"  هاى نويسنده را ارائه مى دهد
در او " در او " در او  "حال اثرى مشخصاً "حال اثرى مشخصاً "تعقل حال اثرى مشخصاً . حال اثرى مشخصاً .  مخاطب را به چالش مى گيرد
مخاطب است، " مخاطب است، " مخاطب است،  ناديده گرفته شده و فقط متكى بر "احساسات
بديهى است كه نمى تواند كاركرد كاراكترسخنگو را داشته باشد. 
همه اين دوگانگى ها دست به دست هم مى دهد تا كاراكتر، 
آشفته و پا در هوا باشد و نتواند روابط انسانى خود را به خوبى 
كاراكتر، فاقد هويت ديدنى . كاراكتر، فاقد هويت ديدنى . كاراكتر، فاقد هويت ديدنى  تصوير كند و صاحب هويت شود
وقتى مى گوييم كاراكتر دراماتيك بايد هويت داشته باشد، . وقتى مى گوييم كاراكتر دراماتيك بايد هويت داشته باشد، . وقتى مى گوييم كاراكتر دراماتيك بايد هويت داشته باشد،  نيست
يعنى برخى شاخص هاى پنهان ساختمانِ  كاراكتر او آشكار 
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اگر اين شاخص هاى پنهان كه در ژرف ساخت نهان شده . اگر اين شاخص هاى پنهان كه در ژرف ساخت نهان شده . اگر اين شاخص هاى پنهان كه در ژرف ساخت نهان شده  باشد
اند با اصول وتكنيك هاى دراماتيك در حد نياز آشكار شوند،
تماشاگر يا مخاطب به بعضى از جنبه هاى درونى كاراكتر پى 
مى برد.اين آشنايى به مخاطب كمك مى كند تا ديگر جنبه هاى 
كاراكتر را كشف و درك كند.اگر مخاطب به اين كشف دست 
يابد مى تواند به خوبى هويت كاراكتر را تحليل و دريافت نمايد. 
امّا وقتى اساساً كاراكتر فاقد ژرف ساخت است، مخاطب چگونه 

مى تواند به هويت او دست يابد؟
اين معضل از كجا سرچشمه گرفته است؟ نمايشنامه ها به 

طورعام  و نمايشنامه هاى دفاع مقدس به طور خاص با منظر 
سياسى به نگارش در مى آيند و نويسنده قصد دارد معنايى را 
جانبدارانه  ازساحت  اگر  آورد.حال  بوجود  مخاطب  ذهن  در 
به مفهوم دفاع مقدس نگريسته شود و تصوير آن ارائه گردد، 
وقتى كاراكتر واقعى برخوردار از ايده متافيزيكى و باورمند به 
"عقيده"اى است كه خود آن را انتخاب كرده و به او تحميل 
نشده است، چگونه مى توان با انديشه و تفكيك ماترياليستى 
است و جزميت دارد، آن كاراكتر " است و جزميت دارد، آن كاراكتر " است و جزميت دارد، آن كاراكتر  كه معتقد به يك "ايدئولوژى
را ارائه كرد؟ و اگر از ساحت منتقدانه هم به اين مفهوم بنگريم 
، همين ايراد چهره مى نماياند. هرچند كه هيچ كدام از درام 
عمده معضل . عمده معضل . عمده معضل  نويسان اين دايره داعيه انديشه ماترياليستى ندارند
در "ديدگاه" علت فاعلى نهفته است كه چيزى را باور دارد، 
باورمندانه ارائه  امّا مى خواهد چيزى را كه به او ديكته شده،
نمايد كه ممكن نمى شود. يكى ديگر از كاستى ها عدم تسلط 
بر فن و تكنيك است كه با مدعاى مدرن و پست مدرن و عدم 
شناخت اين مفاهيم، يا حداقل تسلط به فنون و رموز آن، درام 
يا " يا " يا  "از ساحتى ديگر "از ساحتى ديگر "سفارش دهنده از ساحتى ديگر . از ساحتى ديگر .  نويس قصد خلق اثر را دارد
و تلقى غلط از " و تلقى غلط از " و تلقى غلط از "درام"  خريدار اين گونه آثار با "تك سو نگرى
علت " علت " علت  باعث مى شود كه " باعث مى شود كه " باعث مى شود كه "كشف و شهود و خلط آن با "خطابه
فاعلى هم بى اثربماند.اين عوامل چندگانه در پرداخت كاراكتر 
دست به دست هم مى دهند و از او موجودى مى سازند كه نه 
تاريخ دارد و نه به جغرافياى خاصى وابسته است. او مبدل به 
پديده اى مى شود كه از ناكجا آباد آمده است و چون رفتارش 
منطبق با رفتار انسانى كه مخاطب مى شناسد نيست و ضمناً 
خصايص قهرمان كاراكتر كلاسيك را هم ندارد تا از اين ساحت،
علت غايى به او بنگرد، باور پذير نمى نمايد و مخاطب او را 
نمى پذيرد.شخصيت علت فاعلى همگام با شخصيت كاراكتر 
بايد داراى انگيزه باشد تا ديدنى شوند."هگل" معتقد است كه 
هستى خود را پايدار مى كند و مى كوشد كمبود هايش " هستى خود را پايدار مى كند و مى كوشد كمبود هايش " هستى خود را پايدار مى كند و مى كوشد كمبود هايش  "انسان
"انگيزه"  به  وابسته  ماندن،  انسان  همين،  براى  كند.  جبران  را 
انگيزه در انسان، وسيله اى است كه او با آن، . انگيزه در انسان، وسيله اى است كه او با آن، . انگيزه در انسان، وسيله اى است كه او با آن،  انسان بودن است
خرسندى خود را مى جويد و يگانگى اش را باز مى يابد. با 
اين ترتيب حذف انگيزه به معنى زير سوال بردن اساس اعمال 
انسان است. اگر اين پارامتر در علت فاعلى و كاراكتر به هر 
كاراكتر. كاراكتر. كاراكتر- دليلى مد نظر قرار نگيرد، به معناى حذف وجود اوست
چه در حيات واقعى به عنوان كاراكتر واقعى و چه در حيات 
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دراماتيك به عنوان كاراكتر دراماتيك- يعنى : انگيزه ! در اين 
مى گويد" مى گويد" مى گويد: "ما اشخاص را مى شناسيم  مورد "پرفسور پل ويس
آنها در جست وجويش هستند واقفيم!"  به آينده اى كه  زيرا 
شاه كليدى كه هم . شاه كليدى كه هم . شاه كليدى كه هم  پرداخت كاراكتر است" پرداخت كاراكتر است" پرداخت كاراكتر است "اين جمله "اين جمله "شاه كليد
گشايشگر شالوده انگيزه كاراكتر دراماتيك است و هم توانا در 
نفوذ به ذهن مخاطب و تحريك "انگيزه" او به تعقيب انگيزه 
ما اگر خواهان رشد نمايشنامه دفاع مقدس هستيم بايد . ما اگر خواهان رشد نمايشنامه دفاع مقدس هستيم بايد . ما اگر خواهان رشد نمايشنامه دفاع مقدس هستيم بايد  كاراكتر
از "يكسو نگرى" دست كشيده و با "چند سو نگرى" و سعه 
صدر از سوى تهيه كننده و متولى اين امر، و مسلح شدن به فن 
و تكنيك و رشد انگيزه و تعالى ديدگاه از سوى علت فاعلى 

به اين مهم دست يابيم.

 ـچاپ اول ـ   ـدستور زبان داستان   ـچاپ اول ـ : اخوت، احمد  ـدستور زبان داستان   ـچاپ اول ـ : اخوت، احمد  ـدستور زبان داستان  اخوت، احمد 1براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به
 ـ1371.  ـتهران  نشر فردا

براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به: 2
 ـتهران   ـچاپ اول   ـترجمه ابراهيم يونسى   ـجنبه هاى رمان  الف. فورستر،اى،ام 

 ـ1357.   ـ1357.  ـجيبى  1357.  ـجيبى 
 ـ1386.  ـنيستان   ـتهران   ـچاپ اول   ـآناتومى ساختار درام   ـ1386.ب . قادرى،نصراالله   ـنيستان   ـتهران   ـچاپ اول   ـآناتومى ساختار درام  1386.ب . قادرى،نصراالله 

 ـچاپ اول ـ   ـترجمه سعيد ارباب شيرانى   ـتخيل فرهيخته   ـچاپ اول ـ  ج . فراى،نورتروپ   ـترجمه سعيد ارباب شيرانى   ـتخيل فرهيخته   ـچاپ اول ـ  ج . فراى،نورتروپ   ـترجمه سعيد ارباب شيرانى   ـتخيل فرهيخته  فراى،نورتروپ 
 ـ1363.   ـمركز نشر دانشگاهى   ـ1363. تهران   ـمركز نشر دانشگاهى  1363. تهران 

كاراكترولوژى"كاراكترولوژى"كاراكترولوژى"،"تيپو "شناخت شخصيت از ساحت "شناخت شخصيت از ساحت "مرفولوژى"،"فيزيولوژى"، شناخت شخصيت از ساحت - شناخت شخصيت از ساحت -   3 - 3 -
لوژى"،"شناسايى بر مبناى رفتار روانشناسى"،"شناسايى بر مبناى يك قسمت از بدن"، 

 ـوالخ.  ـوالخ"   ـوالخ"  "شناسايى از طريق آثار انسان
-براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به: 4

 ـترجمه جمال فر  ـموسسه   ـروانشناسى شخصيت(نظريه ها و فرايندها)  ـروانشناسى شخصيتالف . راس،آلن اُ  ـروانشناسى شخصيتالف . راس،آلن اُ راس،آلن اُ
 ـ1373.  ـتهران   ـ1373.انتشارات بعثت   ـتهران  1373.انتشارات بعثت 

 ـانتشارات   ـنظريه هاى شخصيت يا مكاتب روانشناسى  ب . سياسى، على اكبر
 ـ1371.  ـتهران  دانشگاه تهران 

 ـانتشارات رشد   ـمكتب ها و نظريه ها در روانشناسى شخصيت   ـانتشارات رشد ج . شاملو،سعيد   ـمكتب ها و نظريه ها در روانشناسى شخصيت   ـانتشارات رشد ج . شاملو،سعيد   ـمكتب ها و نظريه ها در روانشناسى شخصيت  شاملو،سعيد 
 ـ1370.  ـتهران 

157.ص 157.ص 157. ص / ص /  / نمايشنامه و ويژگى هاى نمايشى / نمايشنامه و ويژگى هاى نمايشى  - 5
12-10.ص 12-10.ص 10-12. ص / ص /  / برتولت برشت / برتولت برشت  برتولت برشت  - برتولت برشت  -  6

 ـ1372.  ـتهران   ـنشر مركز  ـچاپ دوم   ـ1372.و تأويل متن   ـتهران   ـنشر مركز  ـچاپ دوم  1372.و تأويل متن   ـساختار  ـساختار-احمدى،بابك   ـساختار-احمدى،بابك  احمدى،بابك  1
 ـ1371.  ـتهران   ـنشر فردا  ـچاپ اول   ـدستور زبان داستان   ـ-اخوت احمد  ـتهران   ـنشر فردا  ـچاپ اول   ـدستور زبان داستان   ـ-اخوت احمد  ـتهران   ـنشر فردا  ـچاپ اول   ـدستور زبان داستان  اخوت احمد 2

 ـمرواريد   ـچاپ سوم   ـمرواريد /ترجمه رسول نفيسى   ـچاپ سوم   ـمرواريد /ترجمه رسول نفيسى   ـچاپ سوم  ترجمه رسول نفيسى   ـبرتولت برشت  ـبرتولت برشت-برشت، برتولت   ـبرتولت برشت-برشت، برتولت  برشت، برتولت   3- 3-
 ـ1356.  ـ1356. ـتهران  1356. ـتهران 

 ـچاپ   ـچاپ ...   ـچاپ ...   ـداود دانشور و   ـنمايشنامه و ويژگى هاى نمايشى   ـداود دانشور و ... داوسون،اس،دبليو   ـنمايشنامه و ويژگى هاى نمايشى  ... داوسون،اس،دبليو   ـداود دانشور و -  ـنمايشنامه و ويژگى هاى نمايشى   ـداود دانشور و -داوسون،اس،دبليو   ـنمايشنامه و ويژگى هاى نمايشى  داوسون،اس،دبليو  4
 ـ1370.  ـتهران   ـنمايش  اول 

 ـترجمه جمال فر ـ   ـروانشناسى شخصيت(نظريه ها و فرايندها) راس،آلن اٌ - 5- 5-
 ـ1373.  ـتهران   ـ1373.موسسه انتشارات بعثت   ـتهران  1373.موسسه انتشارات بعثت 

 ـانتشارات   ـنظريه هاى شخصيت يا مكاتب روانشناسى   ـانتشارات -سياسى، على اكبر  ـنظريه هاى شخصيت يا مكاتب روانشناسى   ـانتشارات -سياسى، على اكبر  ـنظريه هاى شخصيت يا مكاتب روانشناسى  سياسى، على اكبر  6- 6-
 ـ1371.  ـتهران  دانشگاه تهران 

 ـانتشارات رشد   ـمكتب ها و نظريه ها در روانشناسى شخصيت   ـانتشارات رشد -شاملو،سعيد   ـمكتب ها و نظريه ها در روانشناسى شخصيت   ـانتشارات رشد -شاملو،سعيد   ـمكتب ها و نظريه ها در روانشناسى شخصيت  شاملو،سعيد   7- 7-
 ـ1370.  ـتهران 

 ـتهران   ـچ اول   ـترجمه سعيد ارباب شيرانى   ـتخيل فرهيخته   ـتهران رتروپ   ـچ اول   ـترجمه سعيد ارباب شيرانى   ـتخيل فرهيخته   ـتهران رتروپ   ـچ اول   ـترجمه سعيد ارباب شيرانى   ـتخيل فرهيخته  تروپ  رفراى،نورفراى،نو - 8- 8-
 ـ1363.  ـ1363. ـمركز نشر دانشگاهى  1363. ـمركز نشر دانشگاهى 

 ـ1386.  ـنيستان   ـتهران   ـچاپ اول   ـآناتومى ساختار درام   ـ1386.قادرى،نصراالله   ـنيستان   ـتهران   ـچاپ اول   ـآناتومى ساختار درام  1386.قادرى،نصراالله   ـ-   ـنيستان   ـتهران   ـچاپ اول   ـآناتومى ساختار درام   ـ- قادرى،نصراالله   ـنيستان   ـتهران   ـچاپ اول   ـآناتومى ساختار درام  قادرى،نصراالله  9
 ـجهاد دانشگاهى   ـنگاهى به سى و پنج سال تئاتر مبارز جهانى  -10 -10 - ميل ، آرزو 

 ـ1365.  ـ1365. ـتهران  1365. ـتهران 
11-Allport11-Allport11- , G.W.W. .(1961), “pattern and Growthin personality“pattern and Growthin personality“ ” pattern and Growthin personality” pattern and Growthin personality , Newyork: Holt,Rinehart & Winston,Rinehart & Winston,
12-Kretschmer , E( 1925) , “physique and character”, Newyork: Harcourt Brace
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خاطرم هست سال گذشته، كه قرار بود تيم فوتبال «پاس 
تهران» به موسسه اى در همدان واگذار شود، تمام متخصصان 
شد.  بلند  اعتراضشان  فرياد  يكصدا  فوتبال،  پيشكسوتان  و 
اعتراض، نه به اين خاطر كه اين باشگاه به همدان مى رود 
و نه به اين دليل كه موسسه اى در همدان پول خريد اين 
مندند  علاقه  مسئولين  اگر  بودند  معتقد  بلكه  دارد؛  را  تيم 
استانى ديگر در كشور صاحب فوتبال شود، بايد اين ورزش 
چرا كه انتقال تيم با بازيكنانش . چرا كه انتقال تيم با بازيكنانش . چرا كه انتقال تيم با بازيكنانش  را در آن استان تقويت كنند
بن  زيرا  نخواهد شد،  عميق  رشد  موجب  ديگر،  به شهرى 

مايه و ريشه ى لازم وجود ندارد.
مى  شكلوفسكى  نام  به  روسى  هاى  فرماليست  از  يكى 
تر  پست  انواع  شكل  تغيير  از  هنرى  جديد  "اشكال  گويد: 
تعالى  از  داستايفسكى  هاى  رمان  مثلا  آيند.  مى  وجود  به 
block رمان هاى جنايى به وجود آمده و يا اشعار بلوك 
(الكساندر بلوك، شاعر سمبوليست روسى- متوفى1921)، 
شكل تكامل يافته ى ترانه هاى كوليان است. بدين ترتيب 
خون جديدى به ادبيات تزريق مى شود كه در مباحث جديد 
rebarbarization بدويت»  به  «بازگشت  آن  به  ادبى 

1 مى گويند".
نا  و  آهسته  ناقص،  رشد  آيا  كه  اين جاست  سوال  حالا 
جذب  و  حمايت  اگر  كه  ــ  مقدس  دفاع  تئاتر  ى  اميدانه 
اين  به  كشور  تئاتر  اى  حرفه  ى  بدنه  نيروهاى  از  برخى 
نبود،  مقدس  دفاع  تئاتر  انجمن  توسط  نمايشى  ى  گونه 
همين نفس هاى تكضربه هم خاموش شده بود ــ ناشى از 
بى پشتوانه گى اين نوع موضوعى نمايش نيست؟ آيا عدم 
توجه به دستاوردهاى چندين قرنه ى تئاتر مقاومت جهان، 
آن هم در بسترى خالى از ريشه و تجربه ى فنى، موضوع 
آيا در جهان سرعت  و  نگذاشته است؟  ناكام  را  نظر  مورد 

مي نويسم براي جنگ هايي كه رخ نخواهد داد 
نگاهى به بايد ها و نبايد هاى محدوديت موضوعى در تئاتر دفاع مقدس
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در حقيقت، 
حضور درام پس 

از جنگ براى 
جنگى كه رخ داده 

كارى نمى تواند 
بكند بلكه تاثيرش 
براى جنگ هايى 

است كه رخ 
نخواهد داد كه 

اگر بدهد هم به 
ما نوع عملمان را 

چنان كه 
ى وجود شايسته ى وجود شايسته ى وجود 
ت ياد انسان است ياد انسان است ياد 
آورى مى كند

نسبت  گرا  تاويل  پرداختى  وسيع  دامنه ى  و  ها  كام»  «دات 
تاثير  جايگاه  تواند  مى  بنيه  كم  ژانر  واحد،اين  موضوعى  به 

خود را بيابد؟ گذار
محدوده ى موضوعى در تئاترمقاومت جهان:

بحث بر سر وجود يا وجود ايدئولوژى در تئاتر، بحث بى 
حاصلى است كه گه گاه كسانى براى سخنورى و ايجاد ميدانى 
در  حتا  ــ  انسان  مگر  اندازند.  مى  راه  به  غبار  و  گرد  براى 
ـ مى تواند بدون  سخيف ترين و كاسبكارانه ترين سطح فكرى ـ
ايدئولوژى باشد؟ ساده انگارانه است كه بگوييم؛ فلان درام كه 
اساسا ماهيت رومنس و عاشقانه دارد، ايدئولوژيك نيست و فلان 
هر اثرى كه كه بازگوى برآيند ذهنى ! هر اثرى كه كه بازگوى برآيند ذهنى ! هر اثرى كه كه بازگوى برآيند ذهنى  اثر جنايى يا حماسى، هست
و اعتقادات انديشه ورزانه ى انسانى نسبت به موضوعى خاص 
يا جهان پيرامون است، صاحب تفكر و ايدئولوژى است و به 
همين دليل، محدوده ى ارگانيك مشخصى از بازگويى انديشه، 
توالى نظريه پردازى و در مواردى كه اشاره خواهد شد، حيطه 

ى موضوعى را در بر مى گيرد.
اند:  داشته  اذعان  تودروف  چون  پردازانى  نظريه  چه  اگر 
«ضرورتى وجود ندارد كه اثرى ادبى، وفادارانه در گستره ى يك 
اما در آثارى كه به سبب تكنيك، تغيير  ژانر خاص باقى بماند»2 ،
در ميانه ى اثر ايجاد مى كنند هم، با يك خط  ژانرى نامحسوس

ثابت فكرى روبرو هستيم چون با يك انديشه مواجهيم.
آثاردراماتيكى ــ خصوصا در حوزه ى سينما ــ مثال زدنى 
است كه تلاش كرده اند حادثه ى دراماتيك را تاويل گرانه از 
چند زاويه ى ديد مورد بررسى قرار دهند. آثارى چون شرق 
بهشت «اليا كازان»، نوبت عاشقى «محسن مخملباف» و بسيار 
اين نمونه ها هم  با يك جريان فكرى ولى در اين نمونه ها هم  با يك جريان فكرى ولى در اين نمونه ها هم  با يك جريان فكرى  ولى در . ولى در .  نمونه هاى ديگر
روبرو هستيم كه از جايگاه هاى متفاوت به گره نمايشى مى 
دليل آن هم روشن است؛ چنان كه اشاره شد وجود يك . دليل آن هم روشن است؛ چنان كه اشاره شد وجود يك . دليل آن هم روشن است؛ چنان كه اشاره شد وجود يك  نگرد
انديشه است كه درام را خلق كرده والا تاويل حقيقى را بايد 
نزد مخاطبينى كه با مغزهاى جدا و انديشه هاى گوناگون نگاه 

مى كنند جست.
مى  مطرح  تئاتر  در  موضوعى  ى  محدوده  بحث  كه  وقتى 
شود، به گمان من به اين معنا نيست كه همه ى درام نويسان 
مى بايست جريان فكرى به خصوصى را دنبال كنند يا موضوع 
واحدى را برگزينند بلكه، اين معنا را تداعى مى نمايد كه اگر 
ـ نوشتيم، بايد  ـ در اين جا جنگ ـ در مورد اتفاقى به خصوص ـ

با توجه به حقيقتى كه برخورد اجتماعى با اين جنگ از خود 
ساطع نموده عمل كنيم تا بتوانيم آن را بازتاب حقيقى اجتماع 

پيرامونمان بدانيم. 
شايد نمايشنامه ى پيك نيك در ميدان جنگ «فرناندو آرابال» 
تقبيح  به  با تمام توانايى  باشد كه  از نمايش هاى قابل ذكرى 
جنگ مى پردازد اما، در همين اثر مثال زدنى از آثار ضد جنگ 
هم، آرابال منكر اين نيست كه وقتى يك طرف، بازى را آغاز 
كرد، طرف ديگر مجبور است وارد بازى شده و به دفاع از خود 
پس بى ثمر بودن و زشتى جنگ بر كسى پوشيده نيست. پس بى ثمر بودن و زشتى جنگ بر كسى پوشيده نيست. پس بى ثمر بودن و زشتى جنگ بر كسى پوشيده نيست.  بپردازد
آن چه مورد تأييد و تمكين است، دفاع از خود در برابر آغاز 

كننده ى اين بازى شوم است.
بزرگان  از سوى  فراوانى  آثار  دوم جهانى، از جنگ  پس 
تئاتر و سينماى جهان ساخته شد ــ چنان كه هنوز هم امتداد 
دارد ــ و در آن ها تنفر و سياهى جنگ با هنرمندى هرچه 
بسيارى  قهرمانان  كه  آثارى  نمايش گذاشته شد؛  به  تر  تمام 
در درام معاصر پروريد اما هيچ كدام از اين قهرمانان مؤيد 
بزرگى و الگو سازى ايشان در راه حقيقت دفاع . بزرگى و الگو سازى ايشان در راه حقيقت دفاع . بزرگى و الگو سازى ايشان در راه حقيقت دفاع  جنگ نبودند
در برابر دژخيم بود كه اين حقيقت تاويل گرا نيست كه اگر 
تأييدى به حضور بى  تنها مهر  در آن تاويل به خرج دهيم، 

وقفه ى جنايت زده ايم!
پس محدوده ى موضوعى تئاتر جنگ روشن مى شود كه نه 
محدود كردن برخورد با حوادث جنگ و تبعات آن است و نه 
:  به قول دوستى :  به قول دوستى : "اگر ما به گذشته  محدود كردن جنگ ستيزى.
مرداى  اگر  گردن،  بر  گذشته  به  آلمانى  مرداى  اگر  برگرديم، 
بريتانيايى برگردن و اگر ژاپنى ها و فرانسوى ها و تمام مرداى 
ديگه برگردن، يعنى با تمام گفته ها، نوشته ها، نقاشى ها، فيلم ها، 
و خونه مون به گذشته برگرديم،  سوسك ها، سنگراى تك نفره
نسل هاى بعدى هميشه محكومند كه گرفتار هيتلراى آينده بشن. 
اين جورى هيچ وقت پسرا از جنگ متنفر نمى شن و عكساى 
سربازا رو توى كتاباى تاريخ نشون نمى دن و به اونا نمى خندن. 
اگر پسراى آلمانى ياد گرفته بودن كه از خشونت متنفر باشن، 

هيتلر مجبور بود بره براى خودش ژاكتشو ببافه.3
در حقيقت، حضور درام پس از جنگ براى جنگى كه رخ 
هايى  جنگ  براى  تاثيرش  بلكه  بكند  تواند  نمى  كارى  داده 
است كه رخ نخواهد داد كه اگر بدهد هم به ما نوع عملمان 
را چنان كه شايسته ى وجود انسان است ياد آورى مى كند. 
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در حقيقت، قهرمان درام جنگ كه از موطنش دفاع مى كند و از 
مردمى كه از اجزاء همان وطن هستند، در كنار دفاع مى جنگد. 
خشونت.  با  است؟  مبارزه  و  تقابل  در  و  جنگد  مى  چه  با 
پس اگر هنرمندان بزرگ جهان پا را از محدوده ى موضوعى 
فراتر مى گذاشتند، امروز چقدر تئاتر و فيلم در تأييد و تهييج 

جنگ ورزى و خشونت داشتيم!
كه  نيست  چيزى  اساسا  نيز  موضوعى  ى  محدوده  اين 
بلكه  كنند  ديكته  هنرى  جامعه ى  به  سياسى  هاى  حكومت 
اگر هنرمند در پى شهودى شريف و انسانى باشد، خود بدان 

پاى بند خواهد 
در بحث ارزش هاى متغير و لايتغير، ارزش هاى دفاع . در بحث ارزش هاى متغير و لايتغير، ارزش هاى دفاع . در بحث ارزش هاى متغير و لايتغير، ارزش هاى دفاع  بود
جهان - چنان كه در تاريخ هنر و جامعه شناسى  در همه ى
ثبت شده - از جرگه ى لايتغيرها هستند. رفتارهايى چون؛ 
راستگويى، مهربانى، كمك به هم نوع ، خويشتندارى و غيره، 
در تمام تاريخ و نزد تمام فرهنگ ها قابل ستايش بوده اند و 
به مذهب و مسلك و فرهنگ و موقعيت جغرافيايى خاصى 
ارتباط ندارند. و از همين گروه اند حب به انسان، وطن و 

آرمان خواهى براى مبارزه با جنايت و خشونت.
محدوده ى موضوعى در تئاتر دفاع مقدس:

دارد،  سر  بر  تقدس  ى  هاله  چه  آن  كه  ايم  شنيده  بسيار 
خود را از دامان نقد كه اصولش بر تخريب و نوسازى است 
مورد  ژانر  انتهاى  در  «مقدس»  صفت  وجود  و  نموده  مبرا 
بحث به هنرمند ايرانى اجازه ى نگاه منتقدانه نداده و دايره 

ى حركتش را تنگ مى كند. 
ـ كه صاحب هيچ پست دولتى نيستم،  بياييد همين جا، من ـ
از هيچ ارگانى حقوق نمى گيرم و از اين نمد كلاهى ندارم 
ــ  نيستيد  يا  بگير هر جايى هستيد  ــ كه حقوق  ــ و شما 
تكليفمان را با اين موضوع ساده روشن كنيم و ضعف علمى 

و شهودى خود را به گردن نام ها و نشانه ها نيندازيم.
يكى از بزرگترين و زيباترين مجموعه هاى هنرى جهان، 
كه صد ها مجسمه ى عظيم هنرمندانه و خيره كننده، تابلوهاى 
نفيس از برجسته ترين نقاشان معاصر و جلوه هاى هنرى كم 
نظير در كنار فضاسازى بسيار زيبا و معمارى قابل توجه را 
«پارك موزه  داده است، مجموعه ى  يك جا در خود جاى 
با همين نام  نام» در مسكو است كه نظاير آن  ى سرباز گم 
و شكوهى كم و بيش نزديك، در بسيارى كشورهاى ديگر 
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وجود دارد. خانه ى سنتى ساده و زيباى يادمان سرباز وطن 
در ژاپن، محلى است كه همه ساله رئيس جمهور اين كشور 
به گواهى پرفسور . به گواهى پرفسور . به گواهى پرفسور  اداى احترام مى كنددر آن جا حاضر شده و اداى احترام مى كنددر آن جا حاضر شده و اداى احترام مى كند
كاميابى مسك درهمايش آسيب شناسى تئاتر دفاع مقدس در 
اماكن مشخصى كه محل شهادت  ايلام، هنوزهم درميادين و 
سربازان فرانسوى در پاريس است، مامورين شهردارى هر صبح 
دسته هاى گل به اداى احترام و قدردانى مى گذارند و چه بسيارند 
پس . پس . پس  از اين دست قدر شناسى ها و تقديس ها در سراسر جهان
تنها ما نيستيم كه دفاع در برابر هجوم ددمنشانه ى عراق و خون 
هاى ريخته شده ى شهيدانمان را مقدس و گرامى مى داريم و 
تازه بايد عرق از پيشانى پاك كنيم كه چرا تقدير و تقديسى در 
خطوط قرمز محدوده ى موضوعى ما نيز تنگ . خطوط قرمز محدوده ى موضوعى ما نيز تنگ . خطوط قرمز محدوده ى موضوعى ما نيز تنگ  خور نكرده ايم
تر از آنان نيست كه اگر باشد، ديگر حكم سانسور و ممنوعيت 

انديشه مى گيرد و قابل اعتراض است.
برابر  در  دفاع  و  فداكارى  و  جانفشانى  اين  كه  همين  اما 
تجاوز را گرامى بداريم، يعنى تمام خطوط قرمز حرمت هاى 

انسانى را پاس داشته ايم. 
امرى  «اراده ى جمعى»  فلسفه ى معاصر معتقد است كه 
قابل مشاهده نيست و  نظرى و ناپيداست. چيزى در ديد و
در جشن  وقتى  است.  متفاوت  نيز  توده  تجمع  با  آن  معناى 
يا سوگوارى ملى، جماعتى به طور گسترده در خيابان ها و 
اماكن عمومى گردهم مى آيند، اراده ى جمعى خود را متجلى 
نكرده اند؛ در واقع ايشان به سنتى از پيش تعيين شده گردن 
گذاشته اند و به كنداكتور يك برنامه ى اجتماعى كه از روى 
اراده ى جمعى  اند.  ياد آورى است عمل كرده  قابل  تقويم 
نقد  به  آن  از پس  گران  تحليل  و  شناسان  كه جامعه  جامعه 
بينى است  قابل پيش  يك ملت مى نشينند، در حوادث غير 
برابر تجاوز ــ كه مجموعه  متبلور مى گردد و دفاع در  كه 
ى اين تجاوز و دفاع را جنگ مى نامند ــ ، از جمله نقاط 
تاريخى نادرى است كه اراده ى جمعى جامعه قابل رويت 
است. شايد در مواردى نادر و اعجاب انگيز ــ چون حمله 
استوار گردد  ى عراق به كويت ــ اراده ى جمعى به گريز
در  كه  چنان  افتاد،  ديگرى  اتفاق  خرمشهر  در  كه  اين  كما 
سن پطرزبورگ. حالا اگر كسى قصد كند كه حماسه ى سن 
پطرز بورگ و يا خرمشهر را به سخره بگيرد، با تجاوز كار 
همراه نشده و در مسير تأييد و ترغيب به جنايت بر نيامده 

است و اراده ى جمعى درطرد او نخواهد بود؟!
پس تقبيح جنگ، چيزى است و تقديس حماسه آفرينى، 
چيزى ديگر كه نه تنها منافات ندارند، بلكه هم خون و در 
مورد نكوهش قرار گرفت و شهادت  وقتى جنگ،. وقتى جنگ،. وقتى جنگ، يك مسيرند
سياهى  تا  شود  مى  كمك  بعد  هاى  نسل  به  ستايش،  مورد 
زشتى و سپيدى زيبايى را فراموش نكرده و هيتلرهاى آينده 

ببافند. را  بروند ژاكتشان 
ارزش  جزو  كه  جهانى  ايدئولوژى  همين  مسير  در  حالا 
گوناگون  منظرهاى  از  توان  مى  است،  تاريخى  لايتغير  هاى 

به جنگ نگريست و آن را مورد بررسى قرار داد.
دايره ى محدوده ى موضوعى تئاتر مقاومت جهان و تئاتر 
دفاع مقدس، پس تنگ نيست بلكه بر حفظ اصول انسانى بنا 

شده و قابل ارج است اما......
تئاتر  ماهيت  از  آگاهى  نا  سبب  به  من،  كه  شرطى  به  اما 
است، دست  ژانر  اين  نمايشى  پيشينه ى  آن چه  و  و جنگ 
كنم  مى  سانسور  را  خودم  خودم،  نزنم.  سانسورى  خود  به 
نمى شناسم و نمى دانم كه تئاتر مقاومت از  چون مرزها را 
كجا آغاز شده و چه كرده تا به امروز رسيده و چه سرمايه 

و دستاوردى براى من به وديعه گذاشته است.
اما به شرطى كه من، بتوانم ذهن خموده و بسته ام را آزاد 

كنم و از زواياى گوناگون به جنگ و تبعات آن بنگرم.
اما به شرطى كه من، آن مايه از علم و ذات خلق هنرمندانه 
ى  بهانه  را  باران  و  باشم  داشته  خود  در  آفرينش  براى  را 

سقوط از ليگ برتر نكنم.
اخير ــ هرچند جسته گريخته  اين كه در سال هاى  كما 
نمايشى  اين گونه ى  قابلى در  تازه و  پردازانه و  نو  آثار  ــ 
ديده ايم كه خالقان آن ها هنرمندانى بوده اند كه در همين 

جهان عينى ما زندگى مى كنند.
كنيم  مى  زندگى  ها  كام  دات  دنياى سرعت  در  امروز  ما 
ادبيات  تاريخ  ى  گذاشته  هنرمندان  كه  مواهبى  از  اگر  و 
به  نو  هنرى  و كشف  اند  كرده  هديه  ما  به  دراماتيك جهان 
امروز برخوردار نگرديم و مايه ى خلاقانه ى  نو در دنياى 
لازم را براى درك ساده ترين اصول نداشته باشيم و سال ها 
بر سر ضرب دو در دو چانه زنى كنيم، از اين جهان سريع 
الانتقال  جديد، به بيرون پرتاب مى شويم، چنان  و التاثير

وضعيتيم. اين  در  امروز  هم  كه 

ـ  ـ شميسا، سيروس ـ ـ 1)  انواع ادبى ـ ـ شميسا، سيروس ـ ـ 1)  انواع ادبى ـ ـ شميسا، سيروس ـ انواع ادبى ـ
ـ تهران  ـ چاپ نهم ـ انتشارات فردوس ـ

و24 و24 و25. ــ ص 1381 ــ ص 1381 ــ ص  ــ 
27 .همان ــ ص 27 .همان ــ ص 27 . همان ــ ص 2) همان ــ ص 2) 

يك  شخصى  هاى  يادداشت  (3
على . على . على  سرباز ــ سلينجر، جى دى ــ م
ـ چاپ  ـ انتشارات سبزان ـ شيعه على ـ
ـ پشت جلد. ـ پشت جلد1386 ـ ــ پشت جلد1386 ـ ـ  ـ تهران ـ ـ 1386 دوم ـ ـ تهران ـ 1386 دوم ـ

پي نوشت 
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مقاومت  تئاتر  در  موضوع(سوژه)  اساساً  بدانيم  آنكه  براى 
محدود است يا خير يا چه محدوديت هايى دارد، نيازمند آنيم 
كه تعريف روشنى از موضوع در نمايشنامه بدهيم تا پس از آن به 
ديويد بال معتقد است كه موضوع، يك . ديويد بال معتقد است كه موضوع، يك . ديويد بال معتقد است كه موضوع، يك  بررسى اين امر بپردازيم
مفهوم خيالى است كه به وسيله عمل نمايشى حقيقى پابرجا مى 
موضوع، معناى نمايش نيست؛ سرفصلى از نمايش است. موضوع، معناى نمايش نيست؛ سرفصلى از نمايش است. موضوع، معناى نمايش نيست؛ سرفصلى از نمايش است.  شود
موضوع، نتيجه اى است كه از كاركرد نمايش منتج مى شود. 
در  موضوع را نمى توان از پيش به يك نمايشنامه تحميل كرد.1
نمايشنامه نويسى تئاتر مقاومت به تعداد آدمهايى كه مستقيم يا 
غير مستقيم درگير جنگ بوده اند يا پس از جنگ، جنگ تاثيراتى 
را بر روى زندگى آنها گذاشته است ، مى تواند موضوع وجود 
اما اين نمايشنامه نويس است كه با تحقيق و آگاهى . اما اين نمايشنامه نويس است كه با تحقيق و آگاهى . اما اين نمايشنامه نويس است كه با تحقيق و آگاهى  داشته باشد
يافتن از وضعيت هاى آدمهاى پس از جنگ يا در دوره جنگ، 
مى تواند موقعيت هاى نمايشى را كشف كند و آنها را در قالب 
حال، پس از تعريف موضوع و با آگاهى از جنگ . حال، پس از تعريف موضوع و با آگاهى از جنگ . حال، پس از تعريف موضوع و با آگاهى از جنگ  درام درآورد
و اثرات آن مى توانيم موضوع يا موضوع هاى بسيارى را در 

نمايشنامه بياوريم و حتى آنها را دسته بندى كنيم. 
در اين جا اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه نويسنده براى 
بيان موضوع خود تنها به يك جمله بسنده نمى كند بلكه مطالب 
فرعى ديگرى را نيز مطرح كرده تا خواننده را جلب كند و تاثير 
موضوع خود را بر خواننده شدت بخشد.2 نمايشنامه نويسان 
با همه قوت ها و ضعف هاى آثارشان- با همه قوت ها و ضعف هاى آثارشان- با همه قوت ها و ضعف هاى آثارشان-  تئاتر مقاومت در ايران
براى نگارش اثر خود فقط البته از موضوع كم نياورده اند كه 
نمايشنامه  نوشتن  براى  را  تكرارى  موضوعات  آنها  از  برخى 
خود انتخاب مى كنند بلكه اغلب آنان در پرداخت موضوع و 
ساختار اثرشان ضعيف ديده مى شوند؛ به عبارتى مى توان گفت 
موضوع اين آثار از پرداخت محكم و درستى برخوردار نيست. 
زيرا وضعيت هايى كه انسان در اثر خود ترسيم مى كند، عينى 

تأملى بر محدوده موضوعى در تئاتر مقاومت 

آيا موضوع هاى جنگى تمام شدنى هستند؟



17 Naghsh-e-Sahne /No19 /Apr& May 2008

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 19/فروردين و ارديبهشت 87

نمايشنامه نويس 
اگر نسبت به اين 

مسأله اندكى تعلق 
خاطر داشته باشد، 
حداقل از هر چند 
نمايشنامه اى كه 
مى نويسد، يك 
نمايشنامه اش 

مى تواند به تئاتر 
مقاومت يا جنگ 
اختصاص داشته 

باشدباشد

برخى از اين آثار، در  و قوى نيستند. جدا از اين، جنگ در 
واقع بهانه اى است براى نمايشنامه نويسى و به همين خاطر 
نمايشنامه نويسى جنگ در اغلب آثار اين نمايشنامه نويسان، در 
سطح اتفاق مى افتد و كمتر، موضوعاتى كه به جنگ مربوط مى 
شود، با امعان نظر و عمق نگرى در قالب درام در مى آيد. هر 
چند اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه البته نمايشنامه نويسان 
يافته اند كه وارد خطوطى  ما كمتر اين فرصت يا اين مجوز را
شوند كه چندان به صلاح زعماى جنگ نيست. شايد اگر اين 
مجوز از سوى متوليان جنگ صادر مى شد، اكنون ناگفته هاى 
جذاب ترى پيش روى مخاطبان تئاتر مقاومت قرار مى گرفت. 
اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه جنگ اساساً يك تجربه هستى 
شناختى است و چنين تجربه اى نيازمند غور و تخصصى بيشتر 
يا هر هنرمند ديگرى است. علاوه  نمايشنامه نويس  از سوى 
بر آن، جنگ، يك پديده عقلانى است كه به سادگى نمى توان 
در هنر معاصر از آن عبور كرد. البته اين مسأله را نيز در نظر 
بايد گرفت كه براى تئاتر مقاومت بايد تحليل درست، منطقى 
و واقع بينانه از سوى نمايشنامه نويس و كارگردان ارائه شود تا 

اثر مورد نظر در نظر مخاطب باورپذير شود. 
با مطالعه و نگاهى به آثار كلاسيك جهان همچون ايرانيان 
اثر اشيل يا داستان جنگ تروآ اثر هومر يا آثار متاخر قرن بيستم 
همانند ننه دلاور و فرزندانش اثر برتولت برشت يا تولد نوشته 
الگوهاى  و  ها  نمونه  با  دست،  اين  از  منابعى  و  گاتى  آرمان 
خوبى از نمايشنامه هايى با مضمون جنگ روبرو مى شويم و 
با نگاهى به آثار نمايشنامه هاى موفق كشورمان در اين حيطه 
اطلاعاتمان  دايره  موضوعى  و  مضمونى  لحاظ  به  توانيم  مى 
پرداخت  چگونگى  به  تا  كنيم  تر  وسيع  اين خصوص  در  را 
پى  مقاومت  تئاتر  نويسى  نمايشنامه  عناصر  ساير  يا  موضوع 
ببريم. جمشيد خانيان - نمايشنامه نويس و محقق اين عرصه 
در كتاب وضعيت هاى نمايشنامه نويسى دفاع مقدس چند  –
ضرورت را در عرصه نمايشنامه نويسى تئاتر دفاع مقدس يا 
مقاومت بر مى شمرد كه مى تواند به بهبود اين نوع نمايشنامه 
نويسى كمك كند. او توجه به تعلق خاطر به آگاهى، خاطره و 
حافظه تاريخى براى نوشتن در نمايشنامه نويسى جنگ را از 
سوى نمايشنامه نويس ضرورى مى داند و معتقد است كه بايد 
وقايع مربوط به جنگ هشت ساله به صورت خاطره در اختيار 
مردم و مخصوصاً هنرمندان قرار داده شود تا به آنها در خلق 

بنابراين هر كدام  آثار هنرى در قالب الگوى اوليه يارى رساند.3
از خاطرات كسانى كه از نزديك با جنگ روبرو بوده اند، مى 
هر . هر . هر  تواند به عنوان موضوعى براى خلق نمايشنامه قلمداد شود
قدر اطلاعات نمايشنامه نويس از جنگ بيشتر باشد يا از مسائلى 
زندگى آدمهاى جامعه را، حتى پس از جنگ متاثر ساخته،  كه
آگاه باشد، طبيعتاً بر دامنه موضوعى تئاتر مقاومت تاثير خواهد 
در اينجا . در اينجا . در اينجا  گذاشت و اين دامنه را وسعت بيشترى خواهد بخشيد
اين سوال پيش مى آيد كه همه خاطرات كسانى كه با جنگ 
افكنده و تحت  آنها سايه  يا جنگ بر زندگى  اند  روبرو بوده 
تاثيرشان قرار داده، نمى تواند چندان بار دراماتيكى داشته باشد 
يا به درام درآمدن آنها سخت است و چگونه مى توان به اين 
خاطرات لباس درام و نمايشنامه پوشاند؟ بايد گفت خاطرات 
درباره جنگ در واقع دستمايه اى براى - درباره جنگ در واقع دستمايه اى براى - درباره جنگ در واقع دستمايه اى براى  چه تلخ و چه شيرين –
نمايشنامه نويس يا هر نويسنده ديگرى مى تواند باشد تا او با 
نگاه و تحليل خاص خويش و با عمق نگرى و پرداخت هر 
چه بيشتر خاطره و با مطالعه و آگاهى و تحقيق بيشتر در اين 
محدوده و نيز با بهره گيرى از تجربيات آثار موفق درام نويسى 
در اين عرصه، دست به نگارش نمايشنامه درباره جنگ بزند. 
مى تواند جنبه هاى نمايشى آن - مى تواند جنبه هاى نمايشى آن - مى تواند جنبه هاى نمايشى آن  نمايشنامه نويس- نمايشنامه نويس- نمايشنامه نويس به نوعى او
خاطرات را پررنگ نمايد يا آن خاطره را به جنبه هاى نمايشى 
جلوه هاى نمايشى اين خاطرات منبعى غنى براى . جلوه هاى نمايشى اين خاطرات منبعى غنى براى . جلوه هاى نمايشى اين خاطرات منبعى غنى براى  نزديك سازد
نمايشنامه نويسان محسوب مى شود؛ حال مى ماند همان تعلق 

خاطر كه خانيان به آن اشاره كرده است. 
نمايشنامه نويس اگر نسبت به اين مسأله اندكى تعلق خاطر 
از هر چند نمايشنامه اى كه مى نويسد،  باشد، حداقل  داشته 
يك نمايشنامه اش مى تواند به تئاتر مقاومت يا جنگ اختصاص 
آغاز جنگ در شهر خرمشهر يا آبادان در خانواده . آغاز جنگ در شهر خرمشهر يا آبادان در خانواده . آغاز جنگ در شهر خرمشهر يا آبادان در خانواده  داشته باشد
اى كه قرار است فردايش مراسم عروسى داشته باشد، بازگشت 
اسيرى كه همسرش اكنون با مرد ديگرى زندگى جديدى آغاز 
كرده است، سربازى كه با فريب دادن، خود را به عنوان رزمنده 
اى معرفى مى كند، عشق افسر عراقى به خواهر رزمنده اى كه 
مالى  ايثار  مرزى،  در شهرى  اند  بوده  همكار  يكديگر  با  قبلاً 
يا  پيدا كردن مفقودالاثرها  براى  آدمهاى پشت جبهه، تفحص 
مفقودالجسدها، حضور رزمندگان در آسايشگاه جانبازان اعصاب 
و روان، و قطع نخاعى و چالش اطرافيان و نزديكان آنها با چنين 
وضعيتى، حضور ارواح شهدا در زندگى خانواده شان، قهر و 
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آشتى دو قوم و خويش پس از سالها با يكديگر به خاطر اختلافات 
خانوادگى، مذهبى و حضور در جبهه جنگ در زمان يا پايان 
جنگ يا پس از جنگ، آخرين روزها يا لحظه هاى جنگ براى 
كسانى كه منتظرند سرباز يا رزمنده شان به شهرستان بازگردد و 
در اثر انفجار يك مين يا گلوله، زندگى شان تلخ مى شود، مردى 
كه همسر و خانواده اش را ترك مى گويد تا به اعتقادات قلبى 
خود پاسخ گويد و سپس از پس سالها گذشت از زمان جنگ، 
به خانه اش بر مى گردد، معلمى كه همه شاگردان و خانواده 
اش را در موشك باران از دست داده و تنها يك كودك بى پناه 
جنگ زده را سرپرستى كرده، جانباز شيميايى كه اكنون همسر 
و فرزندش او را ترك كرده اند و... هر كدام از اينها موضوعى 
است كه نمايشنامه نويس با دستمايه قرار دادن آن مى تواند به 
خلق يك درام درباره جنگ بپردازد. از اين رو موضوعاتى كه 
مستقيم يا غير مستقيم- همگى  – به جنگ مربوط مى شوند
از ويژگى هايى برخوردارند كه با ايجاد موقعيت هاى نمايشى 
همچنان. همچنان. همچنان قابليت به نمايش درآمدن روى صحنه را پيدا مى كنند
كه عده بسيارى از هنرمندان نمايشنامه نويس و كارگردان صاحب 
سبك معتقدند كه عامل اصلى تغذيه يك نمايشنامه، موقعيت 
موقعيت يكسرى پيشنهاد . موقعيت يكسرى پيشنهاد . موقعيت يكسرى پيشنهاد  است نه صرفاً ديالوگ و گفت و گو
به نمايشنامه نويس مى دهد كه او با پردازش آدمها، ديالوگ ها 
و موضوع مى تواند به ساختار درستى دست پيدا كند. به واقع 
گاهى حتى يك جمله از يك رزمنده يا يك تصوير مستند ضبط 
شده از دوران جنگ يا پس از جنگ مى تواند جرقه اوليه اى 
براى انتخاب موضوعى از سوى نمايشنامه نويس باشد تا آن را 
به نگارش درآورد. بيان يك خاطره يا طرح يك ايده كوچك، 
آنچنان از اهميت برخوردار است كه همان ريشه اوليه يك درام 
و دستمايه  اوليه نمايشنامه نويس براى نوشتن به حساب مى 
گاهى به چند جمله نياز : گاهى به چند جمله نياز : گاهى به چند جمله نياز  آرتور ميلر  در اين باره مى گويد. آرتور ميلر  در اين باره مى گويد. آرتور ميلر  در اين باره مى گويد آيد
گاهى يك صحنه، آغاز كننده است و جرقه مى زند . گاهى يك صحنه، آغاز كننده است و جرقه مى زند . گاهى يك صحنه، آغاز كننده است و جرقه مى زند 4 و  است
فاكنر معتقد است داستان معمولاً با يك ايده تنها؛ با يك خاطره، 
محدوده موضوعى تئاتر مقاومت مى  يك تصوير آغاز مى شود.5
يكى موقعيت هايى كه در دل . يكى موقعيت هايى كه در دل . يكى موقعيت هايى كه در دل  تواند از چند موقعيت آغاز شود
مثل نمايشنامه . مثل نمايشنامه . مثل نمايشنامه  جنگ يا به عبارتى همزمان با جنگ آغاز مى شوند
77/6/31 و ديگرى موقعيت هايى كه در زمان پس از جنگ 
براى عده اى پيش مى آيد . اين موقعيت ها هر كدام به دسته 
هاى جداگانه اى تقسيم مى شوند. موقعيت هاى دوران جنگ 

شامل خط مقدم، شهرهاى مرزى، پشت خاكريز، بيمارستانهاى 
شهرها، شهرهايى كه دچار بمباران شيميايى يا دچار موشك باران 
شده اند، خانواده اى كه مفقودالاثر يا اسير يا شهيد داده، مى 
شود. در موقعيت هاى پس از جنگ كه مى تواند چندين دهه 
ادامه داشته باشد- مثل تصوير حماسه سلحشورى رزمندگان از 
دوران جنگ، دوران اسارت، دوران بازگشت از اسارت، دوران 
(جانبازى (جانبازى (شامل جانبازان اعصاب و روان، شيميايى شده، نابينا، 
اين موقعيتها هر كدام با موضوعات ...) اين موقعيتها هر كدام با موضوعات ...) اين موقعيتها هر كدام با موضوعات  ...) قطع يك يا چند عضو و ...) قطع يك يا چند عضو و 
فرعى و يك موضوع اصلى ما را با اين مساله بيشتر روبرو مى 
سازد كه مضامين و موضوعات اگر چه ممكن است شبيه به هم 
يا تكرارى باشند، اما در پرداخت با هدفى كه نويسنده براى به 
تصوير درآوردن آن موضوع در قالب داستانى يا نمايشى خاص 
به طور كلى مى توان گفت كه . به طور كلى مى توان گفت كه . به طور كلى مى توان گفت كه  انتخاب مى كند، متفاوت است
گاهى حتى يك موضوع مشخص را مى توان به چند نمايشنامه 
نويس و نويسنده متن داد؛ طبيعتاً هر كدام از نويسندگان به دليل 
نگاههاى گوناگون نسبت به موضوع، نمايشنامه شان متفاوت 
خواهد بود .چگونگى شكل گيرى شخصيت ها، نوع و نحوه 
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ديالوگ نويسى، شكل و فرمى كه نويسنده براى بيان موضوع 
مورد نظر انتخاب مى كند، تعداد حوادث فرعى، موقعيت زمانى 
و مكانى، ارتباط آدمها با يكديگر و نيز ميزان تاثيرگذارى شان 
نسبت به كليت داستان و .. طبيعى است كه از هر نمايشنامه 
به غير از اينها تخيل نويسنده نيز نقش . به غير از اينها تخيل نويسنده نيز نقش . به غير از اينها تخيل نويسنده نيز نقش  نويس فرق خواهد داشت
به سزايى در به وجود آمدن يك نمايشنامه جنگى با موضوع 

ثابت يا موضوعات گوناگون دارد. 
پس مى توان يادآور شد كه انتخاب موضوع براى نمايشنامه 
نويسى كه با حرفه اش آشناست چندان سخت نمى نمايد بلكه 
اين چگونگى پرداخت موضوع و اساساً كليت ساختار نمايشنامه و 
نيز هماهنگى ميان اجزا و عناصر اثر با يكديگر است كه نمايشنامه 
نويس با آنها روبرو مى شود كه گاه پس از پايان نگارش اوليه اثر، به 
به هر حال موضوعات . به هر حال موضوعات . به هر حال موضوعات  خوانش و بازنويسى چندباره از آن مى پردازد
براى انسانها پايان ناپذيرند و مى توانند به تعداد مخاطبان و هنرمندان 
و همه كسانى كه با آن موضوع درگيرند يا آن موضوع را در قالب 

خاطره اى واقعى تعريف كرده اند، به عينيت برسند. 
حتى نحوه روايت از يك موضوع نيز در ايجاد تفاوت از سوى 

نمايشنامه نويس تاثيرگذار است. 
عليرضا  نويسى همچون  نمايشنامه  كه  زمانى  مثال  عنوان  به 
نادرى در نمايشنامه هاى دو حكايت از چندين حكايت رحمان يا 
چهار حكايت از چندين حكايت رحمان آدمهاى ترسويى را نشان 
مى دهد كه از جنگ گريخته اند و تلاش مى كنند با فريب دادن 
ديگران خود را جايگزين رزمندگان واقعى نشان دهند، از ساختار 
حتى در هر يك از روايت ها شخصيت . حتى در هر يك از روايت ها شخصيت . حتى در هر يك از روايت ها شخصيت  تو در تو استفاده مى كند
در واقع ما از منظر . در واقع ما از منظر . در واقع ما از منظر  راوى از ميان آن موضوع ثابت عوض مى شود
اين نوع نحوه . اين نوع نحوه . اين نوع نحوه  روان هاى گوناگون به يك موضوع واحد مى نگريم
روايت اگر چه پيش از اين در قالب هاى ديگرى همچون فيلمنامه 
و داستان طبع آزمايى شده و البته در بيان موضوع متفاوت بوده 
است، از سوى هر نمايشنامه نويسى مى تواند به كار گرفته شود. 
گو آنكه اين شيوه ممكن است از قوت هاى تجربه هاى پيشين 
داويد لسكو معتقد است روايت، اجازه نگرش . داويد لسكو معتقد است روايت، اجازه نگرش . داويد لسكو معتقد است روايت، اجازه نگرش  هم برخودار نباشد
از نقطه برجسته تئاتر به عمليات را مى دهد ولى به معنى گسترش 

صحنه درام به ابعاد روايت حماسى نيست. 
يك نمايشنامه نويس ممكن است براى موضوعى كه مربوط به 
مثلاً ممكن . مثلاً ممكن . مثلاً ممكن  مقاومت و جنگ مى شود از چند زمان به آن نگاه كند
است از حال به گذشته برود يا از گذشته به حال بيايد و با برگشت 

ها و رفت هاى زمانى پى در پى و حتى روايت هاى گونه گون از 
يك موضوع جنگى، هم شكل و ساختار تازه اى به اثر مى بخشد 
هجوم روايت ها و يا . هجوم روايت ها و يا . هجوم روايت ها و يا  و هم ذهن مخاطب را به چالش مى گيرد
تغيير رفت و برگشت هاى زمانى به درام نويسى در حيطه جنگ 
كمك مى كند كه از موضوع هاى واحد، نمايشنامه هاى گونه گون 

را شاهد شويم. 
محدوده موضوعى تئاتر جنگ در زمان پس از جنگ از ويژگى 
هايى برخوردار است كه به دلايل گوناگون مهم چون تعدد و تنوع 
شخصيت ها، فضاها و مكان ها، موقعيت هاى گونه گون و روابط 
بى نهايت تغيير پذير آدمها با يكديگر و وقايع پيرامون زندگى شان 
ما را با اين واقعيت روبرو مى سازد كه موضوع ها حتى اگر محدود 
و تمام شدنى باشند، اما ديدگاه ها و تحليل و تفسيرها از آنها از سوى 
نمايش و نوع و نحوه روايت و شكل موجبات تمايز اين آثار را با 
بنابراين در زمانه پس از جنگ نمايشنامه . بنابراين در زمانه پس از جنگ نمايشنامه . بنابراين در زمانه پس از جنگ نمايشنامه  يكديگر فراهم مى آورد
نويسان مى كوشند از موضوع يا موضوعات شبيه هم ساختارها و 
فرم هاى تازه ترى به وجود آورند زيرا تئاتر امروز اساساً به سمت 
پيدا كرده كه ضمن دارا بودن خصيصه تفكر  و سويى گرايش 
برانگيزى، شكل هاى نو و تازه اى را پيش روى مخاطب قرار مى 
نمايشنامه نويس جنگ مثل هر نمايشنامه نويس ديگرى مى . نمايشنامه نويس جنگ مثل هر نمايشنامه نويس ديگرى مى . نمايشنامه نويس جنگ مثل هر نمايشنامه نويس ديگرى مى  دهد
كوشد از منظر و سليقه خاص خويش به موضوعاتى كه مربوط به 
حال، اين شكل و . حال، اين شكل و . حال، اين شكل و  جنگ مى شود، ساختار يا شكلى تازه ببخشد
ساختار مى تواند در نوع روايت، نحوه ديالوگ گويى، شخصيت 
پردازى، ساختار شكنى در چگونگى از استفاده زمان و مكان باشد 

يا هر چيز ديگرى كه اساساً به درام نويسى مربوط مى شود. 
همچنانكه بعضى نيز اعتقاد دارند در دوران پس از جنگ ، جنگ 
از موضوع بودن، به سمت ساختار گرايش پيدا مى كند و موجب 
با نگاه و بررسى مى توان هم . با نگاه و بررسى مى توان هم . با نگاه و بررسى مى توان هم  تقويت درام در اين عرصه مى شود
موضوع هاى به كارگرفته شده اين آثار از سوى نمايشنامه نويسان 
را از همديگر تفكيك و دسته بندى كرد و هم به نوع و نحوه روايت 
اين مهم البته با ايجاد يك كميته پژوهشى محقق . اين مهم البته با ايجاد يك كميته پژوهشى محقق . اين مهم البته با ايجاد يك كميته پژوهشى محقق  آن آثار پى برد
خواهد شد، زيرا انرژى و نيرو، وقت و زمان و هزينه بسيارى را 
پژوهش و بازنگرى در موضوعاتى كه در خاطرات . پژوهش و بازنگرى در موضوعاتى كه در خاطرات . پژوهش و بازنگرى در موضوعاتى كه در خاطرات  طلب مى كند
رزمندگان، اسرا، جانبازان، آزادگان و خانواده ها و دوستان و نزديكان 
اينان منعكس است نيز مى تواند محدوده موضوعى تئاتر مقاومت را 

توسعه بخشد تا براى نمايشنامه نويسان مورد استفاده قرار گيرد. 
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تئاتر گستره وسيعى از ابزار، عناصر و مفاهيم است كه گستره عل

نامحدودى از موضوعات را دستمايه و محمل كار قرار داده و 
آنها را در قالب و ساختارى معين به مثابه يك سيستم ارتباطى 
هنرمندانه در معرض انتقال با سلايقى نامحدود قرار مى دهد. 
بررسى بخشى از آثار توليد شده نمايش به واسطه اشتراك
هاى احتمالى موجود در ساختار و موضوع مى تواند اين نمايش 
اما اين محدوديت، . اما اين محدوديت، . اما اين محدوديت،  ها را دست كم از برخى مناظر محدود كند
يعنى در واقع عرصه توليد است كه باعث . يعنى در واقع عرصه توليد است كه باعث . يعنى در واقع عرصه توليد است كه باعث  مقدم بر توليد نيست
اشتراكى شده و محدوديتى  عناوين  برخى  غلبه  برجستگى و 
ثانويه را براى اثر به دنبال مى آورد. از اين منظر ژانر را نمى 

توان گستره اى محدود كننده دانست. 
تئاتر جنگ، گونه اى از نمايش است كه محمل هاى موضوعى 
يا مفاهيم و محتوايش را به نوعى در ارتباط با موضوع جنگ مى 
بيند؛ در واقع وجود برخى اشتراكات موضوعى يا مفهومى به 
عنوان دغدغه توليد اثرى خاص را در محدوده يك ژانر مشخص 
قرار مى دهد. اما اين ويژگى، مستلزم انتخابى محدود كننده يا 
در واقع هنرمندى كه . در واقع هنرمندى كه . در واقع هنرمندى كه  قبول شرايطى از پيش تعيين شده نيست
انتخابى از جهان  وارد حوزه فعاليت در ژانر جنگ مى شود، 
نامحدود را تحت شرايطى محدودتر عرضه مى كند. لذا اين 
وجه نمى تواند قالب پذيرى و محدوديت را  انتخاب به هيچ

به هنرمند تحميل كند. 
تئاتر دفاع مقدس، در كشور ما، بخشى از ژانر جنگ است 
كه بر اساس آن، شخص هنرمند يا گروهى بر اساس دغدغه 
هاى فكرى و ذهنى كه نسبت به مسئله دارند، آگاهانه انتخابى 
ديگر انجام داده، گستره طرح ايده هاى ساختارى و محتوايى 
تئاتر دفاع مقدس  حوزه  – ديگرى  اشتراكى  قالب  به  را  شان 

محدودتر مى كنند. –
اما منظور من از محدوديت، از دست دادن ابزار و دستمايه 

موجود تئاتر دفاع مقدس و برون رفت از محدوديت هاى
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هاى پرداخت و توليد از جريان توليد متن تا اجرا نيست. چرا 
كه تئاتر دفاع مقدس براساس انتخابى آگاه از گستره اى نامحدود 
انتخاب مى شود. بنابراين شايد بتوان پذيرفت كه ورود به حوزه 
نظر كردن از برخى محدوديتهاى  تئاتر دفاع مقدس با صرف
گستره  اين  خود  حال،  عين  در  ولى  است  همراه  تئاتر  ديگر 
مى بايست عناصر و دستمايه هاى لازم و كافى را در اختيار 

هنرمند قرار دهد. 
منظور از محدوديتهاى تئاتر دفاع مقدس، برخى كمبودها و 
ابزارهاى نامحدود است كه نبود آنها باعث مى شود هنرمند پس 
از انتخاب ژانر با داشته هاى كمترى امكان توليد اثر را داشته 
در واقع كمبودها حاصل قرار گرفتن برخى عناصر از پيش . در واقع كمبودها حاصل قرار گرفتن برخى عناصر از پيش . در واقع كمبودها حاصل قرار گرفتن برخى عناصر از پيش  باشد
تعيين شده ياتابوهايى است كه امكان كمترى براى جايگزين 

كردن آنها با نمونه هاى ديگر وجود دارد. 
موضوع، شخصيت، رويداد و رويدادگاه، محتوا و تابوهاى 
مختصات و مشخصاتى را در اختيار هنرمند تئاتر .... مختصات و مشخصاتى را در اختيار هنرمند تئاتر .... مختصات و مشخصاتى را در اختيار هنرمند تئاتر  مفهومى و
دفاع مقدس قرار مى دهند كه هر يك ممكن است وى را محدود 
نموده و خلاقيت ها و آزادى عمل وى در پرداخت نمايشى را 
از بين ببرند و امكان وجود و حضور عناصر و ابزارهاى ديگر 

را نيز با مشكل مواجه سازند. 
شايد يكى از مهمترين راههاى برون رفت از چنين محدوديتى 
دفاع  تئاتر  در  موجود  هاى  ساختمايه  تكثير  و  دادن  گسترش 

در چنين صورتى ديالوگ و بازخورد . در چنين صورتى ديالوگ و بازخورد . در چنين صورتى ديالوگ و بازخورد  مقدس در ژانر جنگ باشد
دراماتيك به گونه اى آزادانه و با قرار گرفتن در گستره اى وسيع 
كه  به ويژه آن. به ويژه آن. به ويژه آن تر امكان پرداخت و توليد بيشترى پيدا مى كند
افزايش وسعت موضوعى و امكان دخيل كردن ابزار و عناصر 
در اين . در اين . در اين  ديگر نيز به امكانات موجود نمايش افزوده خواهد شد
هاى  صورت حتى تئاتر دفاع مقدس ما مى تواند از چارچوب
در  را  انسانى  موضوعات  و  مفاهيم  و  رفته  فراتر  نيز  موجود 
گستره اى نامحدودتر و براى تعداد مخاطبانى بيشتر عرضه كند. 
مخاطب، انتظار برخورد با موضوعات و رويدادهاى متنوع ترى 
را پيدا مى كند و در ضمن، تابوها و برخى قالب هاى ناگزير 
نيز از ميان خواهند رفت. تئاتر دفاع مقدس براى گذار و قرار 
گرفتن در اين گستره، نه تنها نيازى به كنار گذاشتن محمل ها 
و دستمايه هاى موجود ندارد بلكه مى تواند اين حوزه ها را به 
در اين صورت حتى مى . در اين صورت حتى مى . در اين صورت حتى مى  درستى گسترش داده و وسعت بخشد
به واسطه  توان انتظار داشت كه مخاطبان اين حوزه از تئاتر –
بخش وسيع ترى را شامل شوند  –زبانى گسترده تر و نامحدودتر –زبانى گسترده تر و نامحدودتر –
و حتى تئاتر دفاع مقدس بتواند از چارچوب و قالب مرزهاى 

موجود خارج شود. 
بايد توجه داشت كه جريان تكثير و وسعت بخشى به  اما 
گستره ها نيازمند پروسه اى مستمر و همه جانبه است كه در 
حوزه هاى آموزش، پژوهش، تأليف و ترجمه و حتى تجربيات 
متاسفانه آشنايى تئاتر ما با تئاتر جنگ . متاسفانه آشنايى تئاتر ما با تئاتر جنگ . متاسفانه آشنايى تئاتر ما با تئاتر جنگ  تئاترى تعريف مى شود
تئاتر جنگ به رغم وجود پژوهش هاى مكتوب . تئاتر جنگ به رغم وجود پژوهش هاى مكتوب . تئاتر جنگ به رغم وجود پژوهش هاى مكتوب  بسيار اندك است
و متون نمايشى بسيار در كشورهايى چون فرانسه، روسيه، آلمان، 
آمريكا، ژاپن و ... همچنان يكى از ناشناخته ترين و فقيرترين 
گونه هاى تئاترى در كشور ما است. تقريباً هيچ نمايشنامه يا 
اين حوزه در  در  را  ديگران  تجربيات  بتواند  كه  اى  مجموعه 
اختيار هنرمندان قرار دهد وجود ندارد و اندك آثار موجود در 
اين ارتباط نيز به چند نمايشنامه و شايد يك يا دو كتاب، محدود 
شده است. مسلماً آشنايى با پرداخت تئاترهاى جنگ در آثار 
هنرمندان ديگر كشورها تجربيات ارزشمند و تازه اى در اختيار 
قرار خواهد داد كه  و به خصوص جوانان - و به خصوص جوانان - و به خصوص جوانان – هنرمندان تئاتر ما
بازخورد و نتيجه تحليل و پرداختن به آنها در آثار توليدى مان 

در حوزه تئاتر دفاع مقدس مشهور و قابل تأمل باشد. 
مطالعه و تجربه عملى بر روى آثار ديگر كشورها زواياى ديد 
و نوع پرداخت و ساختارهاى متنوع و متعدد ديگرى را فرا روى 
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هنرمندان تئاتر قرار مى دهد كه دست كم سليقه و نوع مواجهه آنها 
با دغدغه و موضوعات مورد نظرشان را تحت تأثير قرار مى دهد. 
اين رويكرد در زمينه نگاه گسترده به تجربيات مكتوب تئاتر جنگ 
در جهان را مى توان به عنوان يكى از مهمترين راهكارهاى برون 

رفت از محدوديت هاى موجود مورد توجه قرار داد.
هر چند كه منظور از مواجهه با چنين رويكردى به هيچ وجه تغيير 
ساختار تئاتر دفاع مقدس و جايگزين كردن آن با نمونه متفاوت و 
مشابه ديگران در حوزه تئاتر جنگ نيست بلكه مقصود، آشنايى با 
سبكها و شيوه هاى ديگر در زمينه بيان و ارائه دغدغه هاى مشترك 
شايد بهتر باشد اين طور به نتيجه برسيم كه توليدات . شايد بهتر باشد اين طور به نتيجه برسيم كه توليدات . شايد بهتر باشد اين طور به نتيجه برسيم كه توليدات  هنرمندانه است
گسترده تر و متنوع تر نمايشى مى توانند وسعت ديد بيشترى را 
باعث شده و بخشهايى از كار هنرمندان تئاتر مقدس را در محدوده 

ژانر گسترش داده و تكميل كنند. 
به هرحال آنچه مشخص است، هنرمندان تئاتر بعد از سالها تجربه 
در موضوعات و محدوده هاى تكرار شده معمول، مى بايست تغيير 
نگرشى در كارشان انجام داده و دست كم در زمينه نگاهى كه به 
موضوع دارند وسعت هاى گسترده ترى را مورد توجه قرار دهند. 
يكى از ديگر راهكارهاى چنين منظورى مى تواند عرصه ارائه و 
جشنواره هاى موضوعى . جشنواره هاى موضوعى . جشنواره هاى موضوعى  تجربه آثار نمايشى در جشنواره ها باشد
تئاتر در كشور ما تا كنون بخشى از نيازهاى تئاتر دفاع مقدس را 
برآورده كرده اند و حالا وقت آن رسيده كه اين جشنواره ها و 
هنرمندان حاضر در آنها شاهد عرضه آثار متفاوت ترى در زمينه 

تئاتر جنگ باشند. 
بين المللى شدن جشنواره تئاتر دفاع مقدس شايد يكى از اين 
هر چند كه وسعت نگاه و پرداخت به آثار وتوليد غير . هر چند كه وسعت نگاه و پرداخت به آثار وتوليد غير . هر چند كه وسعت نگاه و پرداخت به آثار وتوليد غير  راه ها باشد
محدود آثار نمايشى جنگ ما نيز مى تواند زمينه هاى حضور اين 
آثار را در جشنواره هاى متفاوت دنيا فراهم سازد. اما به نظر مى 
تر كليت تئاتر دفاع  رسد كه براى دستيابى به اهداف بهتر و مطلوب
مقدس نيازمند تعامل و ارتباطى پيگير و مستمر با تئاتر جنگ در 
هر چند بين المللى شدن جشنواره تئاتر دفاع مقدس يا . هر چند بين المللى شدن جشنواره تئاتر دفاع مقدس يا . هر چند بين المللى شدن جشنواره تئاتر دفاع مقدس يا  دنياست
جشنواره هاى مشابه آن در ايران نبايد با شتابزدگى و بدون مديريت 
كارشناسانه صورت بگيرد. (كه اين امر بدون دقت و توجه لازم 
اما به هرحال تئاتر دفاع ) اما به هرحال تئاتر دفاع ) اما به هرحال تئاتر دفاع  حتى مى تواند به ضرر تئاتر جنگ باشد
مقدس براى بقا و استمرار مى بايست در تعامل با تئاترى گسترده 

تر و نامحدودتر قرار گيرد. 
در اين ارتباط، دعوت غير رسمى از گروههاى خارجى و حضور 

آنها در قالب اجراى تئاتر، برگزارى جلسات و كارگاه هاى حضورى 
بدين . بدين . بدين  مى تواند اقدامى كم هزينه، ممكن و مفيد باشد.... مى تواند اقدامى كم هزينه، ممكن و مفيد باشد.... مى تواند اقدامى كم هزينه، ممكن و مفيد باشد و مستقيم و
ترتيب دامنه ارتباط و باز خورد هنرمندان تئاتر با تجربيات متنوع 
تر ديگران خود به خود، برون رفتى مفيد و تاثيرگذار را در پى 
گرچه در اين حوزه نيز كارها بايد به دقت، بدون . گرچه در اين حوزه نيز كارها بايد به دقت، بدون . گرچه در اين حوزه نيز كارها بايد به دقت، بدون  خواهد داشت
هاى موجود  زدگى و گرايش افراطى براى خروج از قالب هيجان

صورت پذيرند. 
تئاتر دفاع مقدس به عنوان حوزه اى از ژانر تئاتر جنگ، امروز 
درگير و محدود به كليشه ها و قالبهاى تكرارى است كه بايد آنها 
را پشت سر بگذارد و جنبه هاى متفاوت ترى از طرح و پرداخت 

را به آنها بيفزايد. 
از  رفت  برون  براى  بسيارى  رويكردهاى  و  راهكارها  شايد 
محدوديت هاى موجود در اين عرصه وجود داشته باشد اما مسئله 
مهم و اساسى اين است كه تئاتر دفاع مقدس ضمن تجربه اين 
راهكارها بايد پوست بيندازد و در جهت تكميل آنچه تا پيش از 

اين تجربه كرده است برآيد. 
محدوديت ها و قالب هاى موجود، بدون شك بدنبال تجربه هاى 
تكرارى و با كم حوصلگى به وجود آمده اند؛ بنابراين، نخستين اقدام 
براى گسترش محدوده ها مى تواند ايجاد تنوع، تقويت خلاقيت و 

تعامل و ارتباط با گستره هاى وسيع تر ژانر باشد. 
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جنگ از مهمترين اتفاقات شوم جهان است كه از همان آغاز ،
هنرمندان تئاتر . هنرمندان تئاتر . هنرمندان تئاتر  هنرمندان را به واكنش نسبت به خود وا داشته است
هم از اين قاعده مستثنى نبودند و در طول تاريخ تئاترآثار زيادى 
در ژانرها و سبك هاى مختلف با موضوع جنگ و اثرات آن به 
از نمايشنامه «ايرانيان» . از نمايشنامه «ايرانيان» . از نمايشنامه «ايرانيان»  صورت نمايشنامه نوشته و اجرا شده است
در اين . در اين . در اين  گرفته تا نمايشنامه هاى معاصر ) گرفته تا نمايشنامه هاى معاصر ) گرفته تا نمايشنامه هاى معاصر اثر اشيل (456-525ق.م
ميان جنگ هاى جهانى اول و دوم تاثير بيشترى بر هنرمندان تئاتر 
ايران نيز . ايران نيز . ايران نيز  داشته اند و نتيجه آن خلق آثار زيادى در اين زمينه است
در طول تاريخ مورد هجوم دشمنان و كشورهاى مختلف قرار گرفته  
و مردم ما همواره پديده شوم جنگ را از نزديك لمس و حس كرده 
جنگى كه كشورمان آن را به  –و از جهاتى مهمترين –و از جهاتى مهمترين – –آخرين –آخرين – آخرين . آخرين .  اند
خود ديد ، جنگ تحميلى و هشت ساله ايران با عراق است.جنگى 
كه با تجاوز عراق  به خاك ايران و با اتكا با حمايت بيگانگان در 
آغاز شد و ما را به دفاع از خود  واداشت1359 آغاز شد و ما را به دفاع از خود  واداشت1359 آغاز شد و ما را به دفاع از خود  واداشت.از همان ابتدا  1359 سال 1359 سال 
اين اتفاق مورد توجه نمايشنامه نويسان و هنرمندان تئاتر ايران قرار 
كه به  گرفت و آثار متفاوتى در اين زمينه خلق شد. از آن ايام –
جرات مهمترين رخداد اجتماعى و سياسى بعد از پيروزى انقلاب 
شود  با عنوان هشت سال دفاع مقدس نام برده مى –اسلامى است –اسلامى است –
و جنگ ايران و  و به تبع آن در تئاتر، آثارى با موضوع اين  دفاع –

را با عنوان تئاتردفاع مقدس مى شناسند- را با عنوان تئاتردفاع مقدس مى شناسند- را با عنوان تئاتردفاع مقدس مى شناسند. - عراق - عراق 
آيا تئاتر دفاع مقدس را مى توان يك ژانر دانست؟ 

گونه ها و سبك هاى نمايشى شناخته شده هستند و آثارى با 
همواره در ژانرها،ساختارها و سبك ... همواره در ژانرها،ساختارها و سبك ... همواره در ژانرها،ساختارها و سبك  ... موضوع جنگ ، ضد جنگ و ... موضوع جنگ ، ضد جنگ و 
هاى متفاوتى ظهور پيدا كرده اند. از آثار كلاسيك گرفته تا آثار 
در سبك هاى ... در سبك هاى ... در سبك هاى  مدرن و تئاتر نو ، در ژانرهاى كمدى و تراژدى و
اين نوع تئاتر در كشور ما نيز با آغاز جنگ تا كنون شكل . اين نوع تئاتر در كشور ما نيز با آغاز جنگ تا كنون شكل . اين نوع تئاتر در كشور ما نيز با آغاز جنگ تا كنون شكل  مختلف
نمايش هاى تبليغى و تهييجى . نمايش هاى تبليغى و تهييجى . نمايش هاى تبليغى و تهييجى  هاى مختلفى به خود گرفته است
و هيچگاه نمى توان از تئاتر دفاع مقدس ... و هيچگاه نمى توان از تئاتر دفاع مقدس ... و هيچگاه نمى توان از تئاتر دفاع مقدس  ، حماسى ، اجتماعى و

بررسى ويژگى هاى تئاتر دفاع مقدس 
و تفاوت آن با تئاتر جنگ و تئاتر مقاومت
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با عنوان يك ژانر مستقل نام برد و لى مى توان اين سوال را مطرح 
كرد كه تئاترى كه با اين موضوع در ايران اجرا مى شود چه تفاوتى 

با نمونه هاى خارجى آن دارد؟
در جواب بايد گفت ، اين تفاوت را بايد در ويژگى هاى جنگ 
خودمان جستجو كرد و بايد ديد جنگ هشت ساله ايران چه ويژگى 

هايى داشته است؟ 
ملتى با اتكا بر باورهاى اعتقادى و مذهبى براى حفظ ارزش ها 
البته هدف اين . البته هدف اين . البته هدف اين  ، باورها ، خاك و ناموسش در برابر جهانى ايستاد
نوشتار بررسى جنگ ايران و عراق نيست ولى براى ورود به بحث 
لازم است تا اين ويژگى ها  كه همان تئاتر دفاع مقدس است – –
اى  بودند  بخش زيادى از رزمندگان ما افراد عادى. بخش زيادى از رزمندگان ما افراد عادى. بخش زيادى از رزمندگان ما افراد عادى را مرور كنيم
كه به خاطر اعتقاد و وظيفه ملى و شرعى كه براى خود قائل بودند 
اين . اين . اين  و بدون هيچ تجربه حرفه اى به دفاع از كشورشان پرداختند
نيروهاى داوطلب از هر قشر و در سنين مختلف در كنار نيروهاى 
–طرح خدمت وظيفه –طرح خدمت وظيفه –به دفاع پرداختند.  –نظامى و سربازان اجبارى –نظامى و سربازان اجبارى –
مانند  –البته  در خلال جنگ هاى جهانى نيز بسيارى از مردم عادى –البته  در خلال جنگ هاى جهانى نيز بسيارى از مردم عادى –
به عنوان نيروهاى داوطلب براى دفاع از شهرهايشان - به عنوان نيروهاى داوطلب براى دفاع از شهرهايشان - به عنوان نيروهاى داوطلب براى دفاع از شهرهايشان  - ملت فرانسه - ملت فرانسه 
و نه الزاما  –مسلما نيت آنان نيز باورهاى انسانى و ملى –مسلما نيت آنان نيز باورهاى انسانى و ملى – مسلما نيت آنان نيز باورهاى انسانى و ملى . مسلما نيت آنان نيز باورهاى انسانى و ملى .  . جنگيدند . جنگيدند 
ولى در جنگ ايران ، در كنار باورهاى ملى . ولى در جنگ ايران ، در كنار باورهاى ملى . ولى در جنگ ايران ، در كنار باورهاى ملى  بوده است مذهبى –
، باورهاى بسيار قوى اعتقادى و مذهبى نيز وجود داشت كه بر 

گرفته از نهضت عاشورا ، فرهنگ شهادت طلبى و ظلم ستيز است 
البته حتما در سراسر . البته حتما در سراسر . البته حتما در سراسر  و همن مسئله چهره اى متفاوت به دفاع ما داد
دنيا نيز افراد زيادى بوده اند كه در طول جنگ هاى مختلف بر پايه 
كليسايى و ... - دست به دعا بر داشته اند و  باورهاى مذهبى –
از خداوند طلب پيروزى و يارى كرده اند كه هر گاه از معيارهاى 
مادى فاصله گرفته اند شرايطى متفاوت داشته اند ولى روح حاكم 

بر جنگ هشت ساله ما نشان از تفاوت هايى اساسى دارد.
خاطرات آن دوران را مرور كنيد، نام عمليات ها ، لشكرها ، 
رمزهاى عمليات و بسيارى از جملاتى كه از آن دوران به يادگار 
مانده است را به ياد آوريد: عمليات امام مهدى (عج) ، عمليلت 
فتح المبين ، عمليات ثامن الائمه ، لشكر 27 محمد رسول اله ، 
و جملاتى )  و جملاتى )  و جملاتى  (لشكر سيد الشهدا ،  گردان عاشورا ، رمز يا زهرا (لشكر سيد الشهدا ،  گردان عاشورا ، رمز يا زهرا (س
كه ... كه ... كه  نظير جنگ سپاه اسلام با كفر يا خرمشهر را خدا آزاد كرد و
همگى نشان از تاثير نهضت عاشورا و باورهاى دينى و مذهبى در 

دوران جنگ دارد.
: گويند جنگ بر دو گونه است : گويند جنگ بر دو گونه است :  مى

تجاوزگرايانه 1) تجاوزگرايانه 1) تجاوزگرايانه 
دفاعى 2) دفاعى 2) دفاعى 

جنگ ما دفاعى بود و چون با باورهاى مذهبى و دينى گره خورد 
از آن با عنوان دفاع مقدس ياد مى شود و بر همين اساس است 
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قهرمان در تئاتر 
دفاع مقدس با 

ماوراء ارتباط مى 
گيرد ، با خدا معامله 
مى كند و عملكرد 

آن با معيارهاى 
دنيوى قابل 

محاسبه نيست.
شايد در تئاتر 

جنگ قهرمان بر 
اساس توجيه علت 

و معولى  دست 
به عمل بزند و 

حركت او بر اساس 
باورهاى رئاليستى 

و منطقى تفسير 
شود شود 

كه در ميان خاطرات آن دوران با خاطرات و اتفاقاتى مواجه مى 
شويم كه با هيچ معيار دنيوى و منطقى قابل درك و فهم نيست. 
امروز از . امروز از . امروز از  حال به بحث خود كه تئاتر دفاع مقدس است بر گرديم
به كرات ... به كرات ... به كرات  واژه هاى تئاتر جنگ ، تئاتر ضد جنگ ، تئاتر مقاومت و
خصوصا  استفاده مى شود و حتى گاهى برخى از اين واژه ها –
مترادف با تئاتر دفاع مقدس به كار مى روند. در  تئاتر مقاومت –
اينجا هدف بررسى واژگانى و بحث كلامى نيست ولى به نظر مى 
آيد مشكل از همين جا آغاز مى شود چون نمى توان تئاتر دفاع 
مقدس را با تئاتر مقاومت و يا تئاتر جنگ يكى دانست و به تفاوت 
هاى آنها بى توجه بود. اگر «مرده هاى بى كفن و دفن» اثر ژان 
پل سارتر را نمونه اى از تئاتر مقاومت فرانسه و يا «پيك نيك در 
ميدان جنگ » اثر فرناندو آرابال را نمونه اى مدرن با نگاهى كمدى 
و برگرفته از جنگ   و برگرفته از جنگ   و برگرفته از جنگ  –و تلخ به جنگ بدانيم آيا آثارى از اين دست –و تلخ به جنگ بدانيم آيا آثارى از اين دست –
را مى توان تئاتر دفاع مقدس دانست؟ آيا باور مذهبى مى - را مى توان تئاتر دفاع مقدس دانست؟ آيا باور مذهبى مى - را مى توان تئاتر دفاع مقدس دانست؟ آيا باور مذهبى مى  - خودمان - خودمان 
اطلاعات و امنيت گروهى از رزمندگان  پذيرد كه شما براى حفظ
، دست به قتل هم رزم خود در اسارت بزنيد؟ شايد اين كار غير 
انسانى در شرايط نظامى و جنگى توجيه پذير باشد ولى در باور 
مى توان موضوع جنگ ايران و عراق را از . مى توان موضوع جنگ ايران و عراق را از . مى توان موضوع جنگ ايران و عراق را از  مذهبى پذيرفته نيست
زواياى مختلف مورد بررسى قرار دارد و آثار متفاوتى با نگرش 
ها و سبك هاى مختلف و تنها با موضوع جنگ خلق كرد و يا 
سياهى و تلخى جنگ را به تصوير كشيد ويا آن را بهانه اى براى 
بيان روابط انسانى و عاطفى قرار داد و يا نگاهى ملى و ميهنى به آن 
داشت ، ولى نبايد ازهمه آنها تحت نام تئاتر دفاع مقدس ياد كرد. 
بهتر است رو در بايستى را كنار بگذاريم و تصميم بگيريم كه آيا 
منظورمان از طرح واژه تئاتر دفاع مقدس فقط يك مفهوم صورى 
(؟ (؟ (هرچند بخشى از اين تصميم  يا منظورى هدفمند داريم است و
اگر منظورمان از اين نوع تئاتر هر  ) اگر منظورمان از اين نوع تئاتر هر  ) اگر منظورمان از اين نوع تئاتر هر  گيرى بر عهده مسئولان است
اثرى با موضوع جنگ ايران و عراق است پس بهتر است از واژه 
اى عام تر مثل تئاتر جنگ استفاده كرد و اگر نه بايد به تفاوت 

اساسى آنها توجه داشت.
بررسى جشنواره هاى تئاتر دفاع مقدس در طى اين سال ها 
نشان مى دهد كه همواره مسئولان و برگزار كنندگان انتظارات 
بيشتر و گاهى متفاوت با آنچه عرضه شده است را داشته اند و بر 
همين اساس فاصله اى بين هنرمندان و مسئولان بوجود آمده است. 
هنرمند نگاهى عام تر به اين مقوله داشته است ولى برگزاركنندگان 
به دنبال بيان ارزش ها و فرهنگ رايج آن دوران بوده اند . نتيجه 

اين سوء تعبيرها دورى و جدايى هنرمندان و مسئولان  را در پى 
داشته و حتى در مقطعى باعث توقف در روند برگزارى جشنواره 
شد و اعلام گرديد اين جشنواره نياز به بازنگرى و آسيب شناسى 
دارد. اين نكته نشان مى دهد كه متوليان و برگزار كنندگان نيز از 

.تئاتر دفاع مقدس انتظارى فراتر دارند .تئاتر دفاع مقدس انتظارى فراتر دارند .
تفاوت در قصه و اجرا

قهرمان در تئاتر دفاع مقدس با ماوراء ارتباط مى گيرد ، با خدا 
معامله مى كند و عملكرد آن با معيارهاى دنيوى قابل محاسبه نيست.
شايد در تئاتر جنگ قهرمان بر اساس توجيه علت و معولى  دست 
به عمل بزند و حركت او بر اساس باورهاى رئاليستى و منطقى 
تفسير شود ولى قهرمان در تئاتر دفاع مقدس بر اساس يك درك 
شهودى عمل مى كند و بر پايه يك ايدئولوژى و جهان بينى شرايط 
.كند .كند .ارزش هاى او را نمى توان با ملاك هاى منطقى و  را تفسير مى
حتى مفهوم پيروزى براى هر كدام از اين دو قهرمان . حتى مفهوم پيروزى براى هر كدام از اين دو قهرمان . حتى مفهوم پيروزى براى هر كدام از اين دو قهرمان  . زمينى سنجيد . زمينى سنجيد 
شايد در تئاتر جنگ ، شكست ظاهرى و قابل لمس .  شايد در تئاتر جنگ ، شكست ظاهرى و قابل لمس .  شايد در تئاتر جنگ ، شكست ظاهرى و قابل لمس  متفاوت است
دشمن پيروزى تلقى شود ولى براى قهرمان دفاع مقدس كشته شدن 
حتى  مفهوم  .  حتى  مفهوم  .  حتى  مفهوم  در راه باورها و تن ندادن به ذلت نيز پيروزى است
مرگ براى هر كدام از اين افراد متفاوت است و... وقتى چنين تقاوتى 
وجود دارد پس مسلما در - وجود دارد پس مسلما در - وجود دارد پس مسلما در  - و در قصه نمايش - و در قصه نمايش  هايى در قهرمان –
اجرا و پرداخت صحنه اى آن نيز بايد به اين تفاوت ها قائل بود. 
معمولا در اجراى نمايش هايى اين چنينى در كشورمان با آثارى 
اصلا با تئاتر  به لحاظ موضوع  و محتوا -  به لحاظ موضوع  و محتوا -  به لحاظ موضوع  و محتوا – -  مواجه مى شويم كه  -  مواجه مى شويم كه  
و در واقع بايد آنها را از خانواده  – دفاع مقدس همخوان نيستند
و يا ادعاى دفاع مقدس دارند ولى در اجرا به  - و يا ادعاى دفاع مقدس دارند ولى در اجرا به  - و يا ادعاى دفاع مقدس دارند ولى در اجرا به  تئاتر جنگ دانست
توفيق نمى رسند و حاصل آن نمايش هايى مى شود كه از آن ها با 
علت آن هم اين است . علت آن هم اين است . علت آن هم اين است  عنوان نمايش هاى شعارى نام برده مى شود
كه هنرمند بدون توجه به ويژگى اين نوع آثار دست به عمل زده 
رئاليسم صحنه  است و قهرمان خود را تنها در فضايى واقع گرا –
بدون توجه به اين نكته كه پرداخت اين موضوع  رها مى كند –اى –اى –
نياز به قالب هايى ديگر دارد. بايد زبان و ابزار لازم براى انتقاق 
به نظر نگارنده  در .  به نظر نگارنده  در .  به نظر نگارنده  در  محتوا را به درستى بكار گرفت اين مفاهيم و

:اجراى آثار دفاع مقدس دو مشكل وجود دارد :اجراى آثار دفاع مقدس دو مشكل وجود دارد :
عدم تعريف درست و دقيق و استفاده نادرست از واژگان : عدم تعريف درست و دقيق و استفاده نادرست از واژگان : عدم تعريف درست و دقيق و استفاده نادرست از واژگان  : اول : اول 
كه باعث مى شود گاهى تئاتر جنگ ، مقاومت ، دفاع مقدس و... 

يكديگر استفاده شوند. مترادف
نوشتارى و  دوم عدم شناخت و به كارگيرى ويژگى هايى –
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اگر به فكر 
توليد آثار ماندگار 
در عرصه تئاتر 
دفاع مقدس 
هستيم بايد به 
دنبال راه هاى 
مناسب براى 
اجراى آن باشيم 
و هويتى مستقل 
براى آن قائل 
شويم و اصرار 
نداشته باشيم 
كه هر نمايشى 
با موضوع جنگ 
ايران و عراق 
را دفاع مقدس 
بناميم

متناسب با تئاتر دفاع مقدس است- متناسب با تئاتر دفاع مقدس است- متناسب با تئاتر دفاع مقدس است. - اجرايى - اجرايى 
تئاتر دفاع مقدس بايد خود را در قالب هايى متناسب با محتواى 
هرچند  خود روايت كند و اين مسئله تنها به خود نمايشنامه –
بر نمى گردد و بايد -  بر نمى گردد و بايد -  بر نمى گردد و بايد  -  نمايشنامه اولين و مهمترين بخش آن است -  نمايشنامه اولين و مهمترين بخش آن است 
در اجرا نيز از قواعد خاص آن استفاده كرد.يكى از راه كار هاى 
اجرايى استفاده از سبك هاى ديگرى به غير از واقع گرايى صرف 
در اين راستا توجه به سبك هايى نظير . در اين راستا توجه به سبك هايى نظير . در اين راستا توجه به سبك هايى نظير  . و يا طبيعت گرايى است . و يا طبيعت گرايى است 
مى تواند .... مى تواند .... مى تواند  .... سمبوليسم ، سورئاليسم ، تئاتر مستند ، مولتى مديا و .... سمبوليسم ، سورئاليسم ، تئاتر مستند ، مولتى مديا و 

تا حدودى راه گشا باشد.
در اين زمينه سينما ى ما چندين گام فراتر از تئاتر حركت كرده 
است و مى توان به سينماى دفاع مقدس قائل شد ولى در تئاتر به 
راحتى نمى توان به  نمونه هاى كامل و خوبى اشاره كرد.در كارنامه 
سينماى جنگ ايران هم آثار اكشن با نگاهى رمبويى به قهرمان كه در 
واقع فرقى با نمونه هاى آمريكايى آن ندارد و جنگ در آن تنها بهانه 
ولى در كنار .... ولى در كنار .... ولى در كنار  است ، وجود دارد و هم آثار ملودرام ، اجتماعى و
آنها مى توان به وضوح آثارى در قالب سينماى دفاع مقدس را نيز 
هنرمندان سينما توانسته اند از ابزار سينما برا ى بيان ديدگاه ها . هنرمندان سينما توانسته اند از ابزار سينما برا ى بيان ديدگاه ها . هنرمندان سينما توانسته اند از ابزار سينما برا ى بيان ديدگاه ها  ديد
و ارزش هاى موجود در اين زمينه بهره بگيرند. به عنوان مثال مى 
توان در فيلم «ديده بان» اثر ابراهيم حاتمى كيا سير تحول قهرمان و 
صحنه پايانى . ( صحنه پايانى . ( صحنه پايانى  حركت فرش به عرشى او را به خوبى لمس كرد
ولى متاسفانه در تئاتر نتوانسته ايم به نمونه هاى ) ولى متاسفانه در تئاتر نتوانسته ايم به نمونه هاى ) ولى متاسفانه در تئاتر نتوانسته ايم به نمونه هاى  فيلم را به ياد آوريد
متعدد و موفقى دست پيدا كنيم و شايد مهمترين علت آن استفاده 
سينما هر . سينما هر . سينما هر  نادرست از ظرفى است كه قرار است محتوا را بيان كند
گاه كه لازم بوده است از واقعيت معمول زندگى فاصله گرفته و 
آزادانه حركت كرده و خود را در قالب هاى ديگر تصويرى بروز 
داده است ولى در تئاتر خود را محبوس قواعد دست وپا بند و 

روابط علت و معلولى كرده ايم.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه نبايد اين 
سوء تفاهم ايجاد شود كه تئاتر دفاع مقدس تنها محدود به روايت 
كردن دوره تاريخى خاصى است و در چند شكل كلى محدود 
مى توان آثارى خلق كرد كه با الهام از دستاوردهاى آن . مى توان آثارى خلق كرد كه با الهام از دستاوردهاى آن . مى توان آثارى خلق كرد كه با الهام از دستاوردهاى آن  مى شود
دوران  و برگرفته از بن انديشه هاى آن باشد و شرايط را به گونه 
هاى مختلف تغيير و حتى قهرمان داستان را در زمان هاى مختلف 
اين وظيفه هنرمند ). اين وظيفه هنرمند ). اين وظيفه هنرمند  (مورد توجه قرار داد (مورد توجه قرار داد (مثلا دوران پس از جنگ
خلاق است كه همواره دريچه اى تازه بگشايد و البته بايد پذيرفت 
كه هر تعريفى داراى محدوديت است و چارچوب خود را دارد 

. وقتى مى گوييم تئاتر دفاع مقدس يعنى تئاترى با ويژگى هاى 
خاص خودش ، مانند هر پيشوند ديگرى كه اگر به تئاتر اضافه 
به آن تعريفى خاص  مانند تئاتر كلاسيك ، تئاتر نو و.... – كنيم –

. داده ايم و آن را محدود كرده ايم . داده ايم و آن را محدود كرده ايم . 
امروز  مسئله ديگر ، مخاطب است كه جايگاه ويژه اى در تئاتر
مخاطب در تئاتر دفاع مقدس مى تواند بسيار تاثير گذار باشد. مخاطب در تئاتر دفاع مقدس مى تواند بسيار تاثير گذار باشد. مخاطب در تئاتر دفاع مقدس مى تواند بسيار تاثير گذار باشد.   دارد
وقتى واقعه  –به عنوان يك نمايشى دينى –به عنوان يك نمايشى دينى – –به عنوان مثال در تعزيه –به عنوان مثال در تعزيه –
عاشورا روايت مى شود كه در حقيقت مبارزه حق و باطل است ، 
تماشاگر با اعتقاد ، باور و علم به موضوع نمايش را دنبال مى كند 
او مى داند كه شبيه خوان ، معصوم نيست  . او مى داند كه شبيه خوان ، معصوم نيست  . او مى داند كه شبيه خوان ، معصوم نيست  و از آن تاثير مى پذيرد
و همه چيز را به صورت نماد مى پذيرد و توجه خود را به مفهوم 
جايگاه مخاطب در  اجراى تئاتر دفاع مقدس . جايگاه مخاطب در  اجراى تئاتر دفاع مقدس . جايگاه مخاطب در  اجراى تئاتر دفاع مقدس  معطوف مى كند 

نكته مهمى است كه نبايد به راحتى از كنار آن گذشت.
در پايان بايد گفت اگر به فكر توليد آثار ماندگار در عرصه تئاتر 
دفاع مقدس هستيم بايد به دنبال راه هاى مناسب براى اجراى آن 
باشيم و هويتى مستقل براى آن قائل شويم و اصرار نداشته باشيم 
كه هر نمايشى با موضوع جنگ ايران و عراق را دفاع مقدس بناميم. 
همچنين همان طور كه اشاره شد به سمت سبك هايى برويم كه به 
ما اجازه مى دهد گاهى از عالم مادى فراتر رويم و مفاهيم ارزشى 
را بهتر درك كنيم. بايد با برجسته كردن ويژگى هاى تئاتر دفاع 
مقدس و توجه به ارزش هاى نهفته در آن در جستجوى سبك هاى 
اجرايى مناسبى باشيم كه مى توانند انتقال دهنده اين مفاهيم باشند 
البته نبايد راه را بر توليد انواع ديگر اين تئاتر بست و بايد اجازه . البته نبايد راه را بر توليد انواع ديگر اين تئاتر بست و بايد اجازه . البته نبايد راه را بر توليد انواع ديگر اين تئاتر بست و بايد اجازه 
داد تا سوژه ها و ديدگاه هاى ديگرى نيز با موضوع  جنگ ايران و 
روايت شود ... روايت شود ... روايت شود  ... عراق در قالب تئاتر جنگ ، ضد جنگ ، مقاومت و ... عراق در قالب تئاتر جنگ ، ضد جنگ ، مقاومت و 
زيرا از برايند تمام اين آثار خواهد بود كه راه اصلى پيدا و نتيجه 

مطلوب حاصل مى شود.

(1381)اكبرزاده ، تقى ، تماشاى ناورد ، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس (1381)اكبرزاده ، تقى ، تماشاى ناورد ، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس (1381)
(1383)خانيان ، جمشيد ، وضعيت هاى نمايشى دفاع مقدس ، انتشارات عابد (1383)خانيان ، جمشيد ، وضعيت هاى نمايشى دفاع مقدس ، انتشارات عابد (1383)

(1377)خلج ، منصور ، درام نويسان جهان ، انتشارات برگ (1377)خلج ، منصور ، درام نويسان جهان ، انتشارات برگ (1377)
كاميابى مسك ، احمد ، تئاتر و ادبيات نهضت مقاومت ملى فرانسه ، مجله نقش صحنه 

8 (1384)، ش 8 (1384)، ش 8 (1384)
(1383)داويد ، هنر نمايش نويسى جنگ ، ت ناد على همدانى ، انتشارات قطره (1383)داويد ، هنر نمايش نويسى جنگ ، ت ناد على همدانى ، انتشارات قطره (1383) داويد ، هنر نمايش نويسى جنگ ، ت ناد على همدانى ، انتشارات قطره لسكو ،داويد ، هنر نمايش نويسى جنگ ، ت ناد على همدانى ، انتشارات قطره لسكو ،

(1386)تئاتر و جنگ ، انتشارات سوره مهر (1386)تئاتر و جنگ ، انتشارات سوره مهر (1386) محسنيان ، مهشود ،
www.www.wwwtheatermoghavematwwwtheatermoghavematwww.theatermoghavemat.www.wwwtheatermoghavematwww.www .ir.ir. irسايت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به آدرس irسايت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به آدرس 

منابع 
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ژانرشناسي يكي از مهمترين مباحث آكادميك حوزه تحليل 
و شناخت نمايش است كه حتي در عرصه هاي مهم توليد متن 
و اجراي نمايش نيز داراي اهميت زيادي است. شناخت ژانر 
به مثابه قالب كار، سيستمي دراماتيك را در اختيار نويسنده و 
كارگردان قرار مي دهد كه به تناسب قادر است تمامي عناصر و 
جزئيات ديگر درام را نيز تحت تاثير قرار داده و كليتي هدفمندتر 

و ايده آل تر از فرايند هنري را در اختيار بگذارد. 
تئاتر دفاع مقدس به خاطر دادن يكسري عناصر و ويژگي 
هاي مشترك ساختاري در يك كليت اشتراكي، خود مي تواند 
تبديل به يك ژانر شود يا اينكه به عنوان گروهي از آثار مربوط 

به ژانر دفاع مقدس طبقه بندي و تحليل گردد. 
بحث در مورد اينكه مضامين، شخصيتها، اهداف و جهانبيني و 
ايدئولوژي هاي مشابه، آثار مربوط به اين گونه نمايشي را در يك 
رديف كاملاً نزديك و مشابه قرار داده به تنها جاي بحث مفصل 
دارد؛ اين بدان معناست كه آثار متعدد حوزه تئاتر دفاع مقدس ما، 
هاي عناصر ساختار همديگر هستند  مدام در پي تكرار مشابهت
و اين ويژگي عملاً تنوع و پويايي ژانر را تحت تاثير قرار داده و 
موضوع  –احتمالاً كليت تئاتر دفاع مقدس را در يك يا دو نمايش –احتمالاً كليت تئاتر دفاع مقدس را در يك يا دو نمايش –

نمايشي واحد با اختلافات جزئي تكرار مي كند. 
اما بحثي كه در اين مقاله قصد طرح آن را داريم مربوط به 
اينكه ساختار و عناصر  تئاتر دفاع مقدس است و  ژانرپذيري 
ساختاري تئاتر دفاع مقدس تا چه اندازه در قالب قواعد گونه 
و بر اصول آن قابل انطباق هستند .  قرار مي گيرند هاي اصلي
بنابراين براي محدود كردن گستره بحث و جلوگيري از تطويل 
اصلي  شخصيت  جايگاه  و  ساختار  حركت  كلام،  تعريض  و 
(قهرمان) در تئاتر دفاع مقدس را مورد ارزيابي قرار مي دهيم. 
ساختار تراژدي بر اساس نمودار سينوسي ارسطو تعريف مي 
شود. در اين ساختار، قهرمان، يك شخصيت بلند مرتبه است 

تئاتر دفاع مقدس؛ تراژدي يا حماسه
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و به واسطه جايگاه و مرتبه والاي شخصيتي، برجسته و بزرگ 
ديده مي شود؛ اين بزرگي معمولاً به واسطه افراط در يك ويژگي 
مثبت يا منفي موجب سقوط قهرمان و به چالش كشيده شدن 
در واقع مرگ، ساده ترين و متداول . در واقع مرگ، ساده ترين و متداول . در واقع مرگ، ساده ترين و متداول  بلند مرتبگي اش مي شود
اما نكته مهم اينكه ويژگي . اما نكته مهم اينكه ويژگي . اما نكته مهم اينكه ويژگي  ترين نوع سقوط قهرمان تراژدي است
اخلاقي يا رفتار افراطي قهرمان تراژدي صرفاً يك نقطه ضعف 
نيست (به معناي ويژگي منفي). بلكه اين هامارتيا احتمالاً در 
مورد خيلي از اشخاص اصلي تراژدي ها كه حسن اخلاق است 
به عنوان مثال . به عنوان مثال . به عنوان مثال  از شدت افراط باعث ضعف و سقوط او مي شود
پافشاري آنتيگون در خاكسپاري جسد برادر را نمي توان ضعف 
يا خصلت بدي دانست كه سقوط او را موجب مي شود؛ اين كار 
آنتيگون انجام وظيفه اي اخلاقي است كه به واسطه پافشاري 

قهرمان موجبات مرگ او را فراهم مي آورد. 
دوم آنكه قهرمان تراژدي در ساختار ارسطويي سقوط مي 
كند و مسير سقوط او از اوج به سمت مرگ است كه منحني 
ارسطويي را ترسيم مي كند. و اين سقوط معمولاً در تراژدي 

هاي كلاسيك با نابودي و مرگ قهرمان همراه است. 
با ساختار  تئاتر دفاع مقدس را  باشيم ساختار  اگر خواسته 
پيدا  دست  مشابهي  تقريبا  ساختار  به  كنيم  مقايسه  ارسطويي 

تراژدي،  قهرمان  مانند  نيز  دفاع مقدس  آثار  قهرمان  كنيم؛ مي 
دفاع اين قهرمان در برابر . دفاع اين قهرمان در برابر . دفاع اين قهرمان در برابر  شخصيتي بلند مرتبه و برجسته دارد
تهاجم و حمله دشمن در اين گونه از نمايشها يك عمل مقدس 
است و بر همين اساس، حركت و هدف و به دنبال آن، جايگاه 
قهرمان نيز از قداست و والايي برخوردار است. قهرمانان آثار 
دفاع مقدس بزرگي و برجستگي قهرمانان تراژدي را دارند و 
(تماشاگر اين نمايشها در مقابل شهادت (تماشاگر اين نمايشها در مقابل شهادت (مرگ) اين قهرمانان با 

مرگي شبيه به مرگ قهرمانان تراژدي مواجه است. 
مقدس  دفاع  قهرمان  ذكر شد  كه  ديگر همانگونه  از طرف 
مرگ  به  نمايش،  ابتداي  در  اوج  از  تراژدي  قهرمان  همچون 
در پايان نمايش مي رسد) در پايان نمايش مي رسد) در پايان نمايش مي رسد. اين حركت، حركت اصلي  (شهادت
آثار دفاع مقدس است كه نمونه آن را مى توان در حركت و 
ع(ع(ع)  سرنوشت مقدس حماسه عاشورا و مسير حركت امام حسين

مشاهده كرد. 
بنابراين آيا مي توان قهرمانان دفاع مقدس را قهرمانان تراژدي 

دانست و سرنوشت آنها را سرنوشت تراژيك ناميد؟
مسلماً اين طور نيست و نكته بسيار مهمي كه نويسندگان آثار 
دفاع مقدس بايد مورد توجه قرار دهند اين است كه سرنوشت 
تراژيك  تقدير  به  شباهتي  مقدس  دفاع  قهرمانان  حركت  و 
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البته توضيح در مورد جايگاه . البته توضيح در مورد جايگاه . البته توضيح در مورد جايگاه  شخصيتهاي تراژدي كلاسيك ندارد
شخصيت اصلي تئاتر دفاع مقدس نبايد باعث اغراق و غلو آميز 

شدن انگيزه اين شخصيتها در آثار نمايشي بشود. 
تفاوت عمده جايگاه، انگيزه، هدف و مسير حركت شخصيت 
تئاتر دفاع مقدس با قهرمان تراژدي، در محتواي عمل آنهاست. 
قهرمان تراژدي به واسطه ناآگاهي اش در انجام عملي افراط مي 
كند و اين پافشاري، مرگ او را بدنبال مي آورد؛ اما نكته مهم در 
مورد قهرمان دفاع مقدس اين است كه اين شخصيت دست به 
انتخاب مي زند. قهرمان دفاع مقدس اسير سرنوشت يا تسليم 
افراط در انجام عمل نيست، بلكه او خودش سرنوشت اش را 
انتخاب مي كند. به بيان ديگر قهرمان تراژدي را مي توان اسير 
سرنوشت دانست اما قهرمان دفاع مقدس برآينده، سرنوشت و 

نتيجه عملش اشراف و آگاهي دارد. 
ع(ع(ع) با حركت مشابهي كه يك فرد  تفاوت عمده امام حسين
ع(ع(ع) آگاهانه  اسير سرنوشت تراژيك دارد در اين است كه امام
مسيري را انتخاب مي كند و مرگ با عزت را به عنوان نتيجه 

رفتارش بر مي گزيند. 
به همين دليل هم هست كه مرگ قهرمان دفاع مقدس شهادت 
در واقع شخصيت اصلي دفاع مقدس همچنان . در واقع شخصيت اصلي دفاع مقدس همچنان . در واقع شخصيت اصلي دفاع مقدس همچنان  محسوب مي شود
كه مرگي جسمي را مي پذيرد و در اوج قدرت به نابودي جسمي 
مي رسد، اوج گيري ديگري را تجربه مي كند كه ارزش آن به 
اين مرگ يك . اين مرگ يك . اين مرگ يك  واسطه محتواي آرماني عمل او سنجيده مي شود
مرگ مقدس است و نه مثل مرگ قهرمان تراژدي، سرانجام يك 

افراط و پافشاري و اسارت در سرنوشت محتوم!
انتخاب آگاهانه، مهمترين تفاوتي است كه عمل قهرمان دفاع 
مقدس را در مقابل اصرار ناآگاهانه و اسير سرنوشت شخصيت 
اصلي تراژدي قرار مي دهد. اين انتخاب يك گزينش مقدس 
است كه البته به هيچ وجه نمي بايست به طور اغراق آميز و غلو 

شده از سوي درام نويس مورد پرداخت قرار گيرد. 
شايد بزرگترين رسالت در رسيدن به يك نتيجه مطلوب در 
مورد درام نويسي دفاع مقدس اين باشد كه نويسنده ابتدا با قاعده 
شخصيت . شخصيت . شخصيت  اين حركت قهرمان در نمايشنامه اش آشنايي پيدا كند
و ساختار حماسه . و ساختار حماسه . و ساختار حماسه  تئاتر دفاع مقدس يك قهرمان حماسي است
به رغم تمام شباهتهايي كه با ساختار تراژدي دارد در محتوا و 

انگيزه عمل با آن متفاوت است. 
نويسنده تئاتر دفاع مقدس ضمن شناخت جايگاه و مشخصات 

قهرمان تئاترش مي بايست تصويري واقعي و باور پذير از او 
ارائه دهد. در واقع اين تصوير از طرفي بايد آگاهي و گزينش 
آگاهانه شخصيت را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر مي 
همانطور كه شخصيتهاي واقعي . همانطور كه شخصيتهاي واقعي . همانطور كه شخصيتهاي واقعي  بايست واقعي و ملموس باشد
دوران جنگ تحميلي آگاهانه به جبهه قدم گذاشتند و بدون بزرگ
اين . اين . اين  نمايي و  اغراق غير منطقي و نامعمول دست به عمل زدند
هايي عجيب و غريب و استثنايي نبودند كه  ها انسان شخصيت
آنها كساني بودند كه هدفشان را ! آنها كساني بودند كه هدفشان را ! آنها كساني بودند كه هدفشان را  درد و زخم را احساس نكنند
آگاهانه انتخاب كرده بودند و دردها و زخمهاي جسمي را در 

راه انتخاب آگاهانه شان تحمل مي كردند. 
نشان دادن تصوير رزمنده اي كه هزار زخم بر مي دارد و قهقه 
مى خندد، اغراق آميز است. اين شخصيت، هنگامى ارزش و 
اهميت پيدا مي كند كه مثل يك انسان و همچون تماشاگران و 
اما دركنار ... اما دركنار ... اما دركنار  بينندگانش درد بكشد، بترسد، بخوابد، اشتباه كند و
همه اين سختي، انتخاب آگاهانه اي داشته باشد كه ارزش اين 
تحمل را داشته باشد. در اين صورت است كه شخصيت يك 
قهرمان حماسي خواهد بود و عمل و انگيزه هايش باورپذير و 

منطقي نشان مي دهند.
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پس از گذشت دو دهه، بايد ديد امروز واژه تئاتر دفاع مقدس ج اشاره:

چه حوزه و گستره اى را در بر مى گيرد و بانيان اصلى اين گونه 
تئاترى چه تلاش هايى براى رشد و گسترش آن كرده اند. 

سعى داشتيم با طرح سه پرسش زير به اين نتيجه برسيم كه واژه 
اى با عنوان تئاتر دفاع مقدس و محدوده اى كه در بر مى گيرد، تا چه 

حد به رشد و ارتقاى اين گونه تئاترى كمك كرده است. 
1.موضوعى كردن چه تاثيرى در سطح كيفى و تنوع آثار دارد؟ و آيا 

اين موضوعى كردن باعث از بين رفتن خلاقيت نمى شود؟
2.محدوديت موضوعى تا چه حد باعث خود سانسورى مى شود؟

3.هر موضوعى داراى يك هدفمندى خاص خود است. اين هدفمندى 
آن قرار مى گيرد؟) آن قرار مى گيرد؟) آن قرار مى گيرد؟ تا چه حد در راستاى رشد و ارتقاى اثر (انديشه

چيستا يثربى

1.موضوعى كردن به طور كلى مى تواند 
چارچوب هاى اوليه را مشخص كند؛ از 
اين لحاظ به شخصه با آن مشكلى ندارم. 
اما مسئله بر سر اين است كه معمولاً جريان 
اينكه . اينكه . اينكه  در اين چارچوب ها باقى نمى ماند
از طريق همين چارچوب ها به يك ديدگاه 
كلى درباره تعريف و كيفيت آثار بسنده كنيم مشكلى ندارد، اما 
آيا چنين اتفاقى هميشه رخ مى دهد؟ ديدگاه هر چقدر جزئى 
تر و محدود كننده تر بشود از كيفيت اصيل آثار مى كاهد و بر 

چسب سفارشى بر آنها مى زند. 
اساساً بر اين باورم كه با حبس و جمود در اين زمينه، آثار 
شكل گرفته داراى ويژگى هاى يك خلق مستقل نخواهند بود 

و بيشتر تشريفاتى و غير ضرورى به نظر مى آيند. 
كه در سراسر جهان ) كه در سراسر جهان ) كه در سراسر جهان  شما به آثار نمايشى (با موضوع جنگ
بيندازيد.  پس از جنگ دوم جهانى شكل گرفته است نگاهى 
خواهيد ديد كه اصول مشخص و چارچوب هاى اوليه در آنها 
"به طور مثال به نمايشنامه "به طور مثال به نمايشنامه "ملاقات بانوى سالخورده" به طور مثال به نمايشنامه . به طور مثال به نمايشنامه .  وجود دارد

نظر سنجي از هنرمندان درباره "محدوده موضوعى در تئاتر دفاع مقدس"

نوزايى، مسأله تئاتر است
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اگر با دقت، اين اثر را مطالعه كنيم راز ماندگارى . اگر با دقت، اين اثر را مطالعه كنيم راز ماندگارى . اگر با دقت، اين اثر را مطالعه كنيم راز ماندگارى  اشاره مى كنم
ملاقات بانوى سالخورده . ملاقات بانوى سالخورده . ملاقات بانوى سالخورده  درك خواهيم كرد) درك خواهيم كرد) درك خواهيم كرد تا به امروز( تا به امروز( تا به امروز ( را ( را  آن
از عناصر درام مربوطه بهره مى برد اما تنها در كليات است كه به 
تنوع اين نمايشنامه در آزاد بودن ديدگاه . تنوع اين نمايشنامه در آزاد بودن ديدگاه . تنوع اين نمايشنامه در آزاد بودن ديدگاه  جريان وفادار مى ماند
نويسنده در تلاش . نويسنده در تلاش . نويسنده در تلاش  نويسنده آن از هر محدوديت اجبارى است
براى بيان مفهوم خود، به كالبد شكافى عميق جنگ توجه داشته 
است و با فاصله گرفتن از زواياى نامطمئن تاريخى، منظر خود 
را در معرض ديد عموم قرار داده است. متاسفانه در ايران اين 
اتفاق (آزادى در عمل) كمتر رنگ واقعيت به خود مى گيرد. 
نه در ژانرى مانند دفاع مقدس بل در اكثر ژانرها شما شاهد 

محدوديت هستيد. 
امروزه تا حدود زيادى در ايران نمايشنامه مبدل به كالايى 
فرمول  است.  اصيل خود دور گشته  از ذات  و  تبليغاتى شده 
(هايى كه تعيين كننده نوع برخورد با يك موضوع (هايى كه تعيين كننده نوع برخورد با يك موضوع (حتى به شكل 
سفارشى نويسى) هستند، اجازه بروز خلاقيت را از نمايشنامه 
اثر  با حذف  است  مساوى  عدم خلاقيت  گيرند.  مى  نويسان 
آثار ) آثار ) آثار  (بدين ترتيب شاهد يك افت كيفى در (بدين ترتيب شاهد يك افت كيفى در (به اصطلاح بدين ترتيب شاهد يك افت كيفى در . بدين ترتيب شاهد يك افت كيفى در .  هنرى

مربوط به انواع ژانرهاى تئاترى هستيم. 
2.خود سانسورى معضل بزرگى است كه نه در هنر كه در 
احوالات ديگر نيز ممكن است با آن مواجه شويم. محدوديت 
موضوع، حضور چنين معضلى را بيش از پيش تامين مى كند 
اين . اين . اين  و چنين حضورى بى شك در امر نوشتن تاخير مى اندازد
تاخير باعث مى شود شما به عنوان نويسنده بيش از توجه به 
دنياى اثر، متوجه محدوديت هايى باشيد كه به شكلى دست و 

پاگير، جلو تبلور درام شما را گرفته اند. 
بايد بپذيريم دانشجويان و هنرمندانى كه در عرصه نمايشنامه 
نويسى گام بر مى دارند، در اغلب موارد داراى ذهنى باز و خلاق 
هستند. اگر شما سوژه اى خلاقانه (فارغ از محدوديت ها) در 
اختيار آنها قرار دهيد، بى شك بازخورد بسيار خوبى را شاهد 
خواهيد بود زيرا محدوديت نه آنچنان كه فكر مى كنيم بى شك 
بيايد كه  بايد وضعيتى پيش  را بسته و خشك مى كند.  ذهن 

آزادى سوژه، جايگزين محدوديت سوژه شود. 
وقت  اگر قرار باشد فكر به شكل قالبى به افراد داده شود، آن
هم گرايى و واگرايى دو . هم گرايى و واگرايى دو . هم گرايى و واگرايى دو  صحبت از خلاقيت محل اعتنا نيست
شيوه اى است كه اكنون موضوع بحث ها و گفت وگوهاست. 
شما در هم گرايى به سوژه محدود و از پيش تعيين شده (در 

اما در واگرايى، سوژه آزاد است كه . اما در واگرايى، سوژه آزاد است كه . اما در واگرايى، سوژه آزاد است كه  نظر داريد) نظر داريد) نظر داريد شكل سفارشى
تبلور مى يابد. در واگرايى، خلاقيت به چشم مى خورد و آثار 

هنرى بى شك زاييده همين خلاقيت خواهند بود. 
3.اگر موضوعيت در حد طرح كلى باشد، بله؛ اين هدفمندى 
شكل مى گيرد و مسائل و اتفاقات بعدى نيز در آن شكل مى 
گيرد. اما اگر به طور جزء به جزء حضور داشته باشد- يعنى 
تا حد تعيين خط و خطوط جزئى خلق اثر نيز پيش برود- به 
خود  جاى  به  ماجرا  بودن  فرماليته  مشكل  باز  رسد  مى  نظر 

باقى بماند. 
براى روشن شدن آنچه اشاره شد به ذكر مثالى بسنده مى كنم. 
در يك دوره اى قرار بود من به سفارش بنياد شهيد نمايشنامه 
اى بنويسم. موضوع نمايشنامه در مورد زنان شهيد بود. من بر 
اين باور بودم كه درام مربوطه مى تواند جذابيت و معانى خود 
علت در اين بود كه سفارش دهندگان . علت در اين بود كه سفارش دهندگان . علت در اين بود كه سفارش دهندگان  را در معرض ديد بگذارد
بايست  داشتند كه موضوع درام مى  اشاره  اين كليت  به  فقط 
درباره زنان شهيد باشد اما نام يا دوره خاصى مد نظرشان نبود. 
پس من مى توانستم زنان شهيد دوران مختلف تاريخ را در اين 
اين عدم محدوديت در ديدگاه باعث مى شد . اين عدم محدوديت در ديدگاه باعث مى شد . اين عدم محدوديت در ديدگاه باعث مى شد  درام شركت دهم

موضوعيت داراى هدفمندى، به رشد اثر من كمك كند. 
حال حساب كنيد اگر قرار بود اين پروژه محدود به زنان 
شهيد جنگ تحميلى، يا زنان شهيد صدر اسلام يا حتى يك زن 
وقت همين محدوديت به حركت  آن. آن. آن شهيد با نام خاص مى شد
خلاقه اثر لطمه مى زد و نوعى شعارزدگى در درام (اگر واقعا 

درام شكل مى گرفت) ايجاد مى كرد. 
به طور كلى ، دادن طرح موضوع خوب است اما چگونگى 
پرداخت موضوع نبايد با محدوديت مواجه گردد زيرا در اين
خلق نخواهد شد ) خلق نخواهد شد ) خلق نخواهد شد  (صورت درامى (صورت درامى (به تناسب آنچه مى شناسيم

و نوشتار، سفارشى صرف مى شود. 

نادر برهانى مرند

1.وقتى از موضوعى كردن صحبت مى 
كنيد بايد به آنچه واقعاًً ديده مى شود توجه 
هر شك و هر ژانر داراى چارچوب . هر شك و هر ژانر داراى چارچوب . هر شك و هر ژانر داراى چارچوب  كنيد
هاى تعريف شده خود است اما نويسنده 
در زمان خلق واقعاً به اين چارچوب ها 
توجه چندانى نمى كند يا از اولويت هاى 
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زيرا پروسه خلق، پروسه اى كاملاً درونى . زيرا پروسه خلق، پروسه اى كاملاً درونى . زيرا پروسه خلق، پروسه اى كاملاً درونى  او به شمار نمى رود
و خصوصى است و سازو كار خودش را دارد. 

اينكه گمان كنيم با شاخه بندى كردن، موضوعى كردن و هر 
آنچه بدين ترتيب عنوان مى شود مى توانيم نظام خلق يك اثر 
يك نمايشنامه در اثر . يك نمايشنامه در اثر . يك نمايشنامه در اثر  را تعيين كنيم، بى شك موفق نخواهيم بود
شرايط خاص خود جان مى گيرد. شايد در ناخودآگاه يا حتى 
خودآگاه نويسنده، موضوع كلى (در شكل ژانر دفاع مقدس، 
حضور داشته باشد اما آنچه پردازنده دنياى درام ....) حضور داشته باشد اما آنچه پردازنده دنياى درام ....) حضور داشته باشد اما آنچه پردازنده دنياى درام  ....) سياسى و ....) سياسى و 
است .... است .... است  .... است، روابط شخصيت ها، كنش ها، نقاط اوج و فرود و .... است، روابط شخصيت ها، كنش ها، نقاط اوج و فرود و 

كه بى شك اينها هستند كه جريان درام را جان مى بخشند. 
به طور كلى بايد بگويم همه چيز در حوزه اختيار نويسنده 
خلاصه مى شود و نمى توان با ارائه يك دستورالعمل كلى از 
ذهن   ... و  نويسى  سفارشى  كردن،  موضوعى  به شكل  جمله 

نويسنده را در قواعد خاصى محدود كرد. 
توجه داشته باشيد كه برخى نمايشنامه هاى مربوط به ژانر 
مى  قرار  ها  محدوديت  همين  در  آنكه  علت  به  مقدس  دفاع 
گيرند نمى توانند آثارى پويا، واقع بينانه و آيينه اى از نيازهاى 

دوران خود باشند. 
دفاع  نوع  از  به چرخه خلق درامى  نويسى  سنت سفارشى 
به شما نوشتن ، سفارش داده مى شود . به شما نوشتن ، سفارش داده مى شود . به شما نوشتن ، سفارش داده مى شود  مقدس ضربه زده است
هميشه . هميشه . هميشه  و اين سفارش خبر از نوعى محدوديت انديشه مى دهد

اينطور نيست اما اين اتفاق رخ مى دهد. 
به نظرم مى شود به شكلى ديگر، از جريان خلق در حوزه 
دفاع مقدس حمايت كرد و به جاى موضوعى كردن صرف به 
تنوع انديشيد بسترى را فراهم كرد تا اين تنوع شكل گيرد و 

استقرار داشته باشد. 
اگر دست اندركاران حوزه تئاتر دفاع مقدس بتوانند تسهيلاتى 
را جهت اجراى نمايش هاى مربوط به اين حوزه فراهم كنند، 
جريان تنوع منسجم خواهد شد. وجود يك سالن خاص آثار 
دفاع مقدس مى تواند اولين حركت در رسيدن به چنين دورنمايى 
با احداث و راه اندازى اين سالن ، اولا گروه هاى تئاترى . با احداث و راه اندازى اين سالن ، اولا گروه هاى تئاترى . با احداث و راه اندازى اين سالن ، اولا گروه هاى تئاترى  باشد
مشتاق به انجام تجربيات در اين عرصه مى توانند اميدوار باشند 
تلاش خود را در سالنى مربوط به همين حوزه به معرض  حاصل
ثانياً مخاطبان تئاتر دفاع مقدس نيز مى توانند . ثانياً مخاطبان تئاتر دفاع مقدس نيز مى توانند . ثانياً مخاطبان تئاتر دفاع مقدس نيز مى توانند  قضاوت بگذارند

جريان مربوطه را به شكلى منسجم پيگيرى كنند. 
من به شخصه با هر گونه قالب بندى كردن كه بيش از ايجاد 

مسير، دست و پاى نويسنده را مى بندد، مخالفم و به نظرم مى 
رسد صرف بودن برخى قواعد نمى تواند متضمن خلق آثارى 

اصيل و بكر شود. 
2.وقتى شما به چيز خاصى اشاره مى كنيد، يعنى نگاهتان 
اين . اين . اين  از تمامى يك بستر كلى به چيز خاصى متمركز شده است
انگشت گذاشتن روى يك موضوع خاص، خود باعث سانسور 

مى شود. در واقع اين خودش يك نوع سانسور است. 
محدوديت موضوعى به نوعى سفارشى نويسى است. براى 
اثر در اين وضعيت از رشد و . اثر در اين وضعيت از رشد و . اثر در اين وضعيت از رشد و  من اصل سفارش زير سوال است
با نگاهى به انبوه متونى كه چه در عرصه دفاع . با نگاهى به انبوه متونى كه چه در عرصه دفاع . با نگاهى به انبوه متونى كه چه در عرصه دفاع  بالندگى باز مى ماند
مقدس و چه در عرصه هاى ديگر هنر تئاتر به شكل سفارشى 
توليد شده اند، خواهيد ديد كه معضلى چون خود سانسورى 
ميان  در  وقتى محدوديت موضوعى  است.  كرده  چطور عمل 
باشد، ذهن نويسنده به جاى پرداختن به دريچه ها و عناصر 
مختلف اثرش، معطوف خطوط قرمز و نبايدها مى شود. اين 
دغدغه تحميلى كه در امر نوشتن اصيل وجود ندارد، بطن اثر 
را به تصويرى  را در حالتى خنثى قرار مى دهد و در نهايت آن

شعارى مبدل مى كند. 
3.شما از موضوعيت داراى هدفمندى صحبت مى كنيد در 
كه من بر اين باورم همين موضوعيت، باعث محدوديت  حالى
در خلاقيت مى شود و عدم خلاقيت، ركود را به همراه دارد. 
نويسنده اى كه دچار محدوديت بشود، خود به خود به ورطه 
پس هدفمندى . پس هدفمندى . پس هدفمندى  سقوط مى رسد و از خلق اثرى هنرى باز مى ماند
مدنظر شما در اغلب موارد، باعث ارتقاى انديشه اثر نمى شود. 
منظورم از انديشه، همان چيزى است كه درام براى بقاى جاودانه 

خود بدان محتاج است. 

مسعود دلخواه

گسترده  حدى  به  گرا  موضوع  1.هنر 
مى توان . مى توان . مى توان  است كه بحث مفصلى را مى طلبد
آسيب  آن،  وجود  هاى  ضرورت  درباره 
كرد.  صحبت  و...  آن  به  مربوط  شناسى 
بستگى به اين دارد كه موضوع را تا چه 

حد كلى در نظر بگيريم. 
در طرح موضوعى چون جنگ و دفاع 
مقدس اشكال ندارد درباره كليت آن، قواعدى را مطرح كنيم. 



33 Naghsh-e-Sahne /No19 /Apr& May 2008

دو ماهنامه نقش صحنه / شماره 19/فروردين و ارديبهشت 87

درست مثل قواعدى كه در موضوعى به نام فمينيسم مطرح است. 
اگر بخواهيم در موضوعى كردن جنگ به موشكافى وارد شويم 
و به همين شدت در انضباط خلق يك اثر حضور داشته باشيم، 

بى شك خلاقيت آن اثر را از بين مى بريم. 
در اين مرحله نقدهايى به روش ما وارد است و به نظرم اين 
با عنوان  از آن  ما  اند كه  به سمتى نشانه رفته  نقدها مستقيماً 
خطوط حتمى كار خود ياد مى كنيم. خطوطى كه براى حفظ 
چارچوب ها ولى در نهايت به ضرر درام نويس و اثر تمام 

مى شود. 
در موضوعى كردن به نوعى بطن محدوديت امكان وقوع 
آرام  آرام  داريد و  را  مثال شما چارچوب  به طور  يابد.  مى 
اين باور در نويسنده به وجود مى آيد كه نمى تواند از يك 
تاكيدات و امتناعات اين فشار را بيشتر مى . تاكيدات و امتناعات اين فشار را بيشتر مى . تاكيدات و امتناعات اين فشار را بيشتر مى  جايى فراتر برود
كند و آن وقت بى آنكه شما كارى كرده باشيد، اين احساس 
بيدار مى كنيد كه در يك محدوديت خاص  را در نويسنده 

قرار گرفته است. 
اين محدوديت، بى شك، آزادى فكرى نويسنده را از وى 
سلب مى كند. بر همين اساس رشته خلاقيت دچار گسست 
مى گردد. در عين حال عناصر سازنده درام انسجام منطقى 
خود را به علت حضور يك معضل خارج از متن از دست 
مى دهند. سرانجام اثر مبدل به چيز ديگرى مى شود كه هر 

چيزى است به جز درام. 
2.به نظر من مساله خود سانسورى در همه جاى دنيا و در 
اين قضيه . اين قضيه . اين قضيه  همه ژانرهاى هنرى مى تواند امكان وقوع پيدا كند

بر مى گردد به نوع برداشت ما از مساله سانسور.
امرى  به شكل  موضوعى  هاى  محدوديت  باشد  قرار  اگر 
ماند.  نمى  باقى  باشند، بحثى  حتمى وضرورى وجود داشته 
وقت برعهده نويسنده  اما اگر محدوديت ها شفاف باشد آن
مربوطه  زمينه  در  آيا مى خواهد  كه  بگيرد  تصميم  كه  است 
ترجيح دهد در  نويسنده  اگر  يا خير.  بپردازد  قلمفرسايى  به 
مساله  وقت  آن ورزد  مبادرت  نوشتن  به  نظر  مورد  راستاى 

فرق مى كند. 
روشن بودن چارچوب هاى اين محدوديت از آن جهت 
اهميت دارد كه روند خلق اثر تا حدود زيادى وابسته به آن 
لحظه،  يك  در  تواند  مى  نويسنده  پرداز  خيال ذهن  است. 
هايى  ايده  كدام،  هر  از  و  نوردد  در  را  متناقضى  دنياهاى 

اتفاق  اين  ديد  بايد  اما  برگزيند  خود  درام  پرورش  جهت 
مورد پذيرش محدوديت مربوطه هست يا نه .

در واقع، معضل اصلى به نوعى، از سليقه گرايى سفارش 
يك  بين  برخورد  تناقض  حتى  گيرد.  مى  سرچشمه  دهنده 
بر  نيز  رد برخى خطوط  يا با مسئول ديگر در قبول  مسئول 

مشكلات خلق يك درام (از اين دست) مى افزايد. 
زمانى كه مرزهاى مربوطه، شفاف نباشند، هنرمند در يك 
از يك منظر  اين  ماند و  ناخواسته، سرگردان مى  بلاتكليفى 
تا  ذهنى  سانسور  كار  گاه  كه  جهت  آن  از  است؛  خطرناك 
بدان جا پيش مى رود كه آنچه نويسنده به عنوان اثر نهايى 
كه  است  چيزى  آن از  تر  بسته  بسيار  كند،  مى  معرفى  خود 

سفارش دهندگان فكر مى كرده اند. 
در اين جا نويسنده به حدى در هرس اثر خود مى كوشد 
تصويرى  و  فكرى  نوزايى  است  قرار  كند  مى  فراموش  كه 
ايجاد كند نه نازايى! و به همين خاطر از آنچه مى خواسته 

بر آن گام نهد، پا پس مى كشد. 
اگر هنرمند به طور . اگر هنرمند به طور . اگر هنرمند به طور  3.هنر موضوع گرا بايد داراى چشم انداز باشد

شفاف در اين حيطه وارد شود، اتفاق خوبى رخ مى دهد. 
هنر موضوع گرا انسان را به شكل جهانى مدنظر قرار مى 
اگر  آدمها مى گذارد.  درد مشترك همه  انگشت روى  دهد. 
يك مليت خاص، يك فرد و يك شكل خاص در اين ميان 
دايره  گيرد،  قرار  توجه  مورد  نمونه)  نه  (و  اصل  عنوان  به 

ارتباط با مخاطب به خطر مى افتد. 
قرار  وسيعى  ديدگاه  برابر  در  بايد  هنر  اين  در  هنرمند 
ديدگاه  اين  به  زيادى  بستگى  هنرى،  كيفيت  ارتقاى  گيرد. 
نمى  را  آزاد  خلق  و  آزاد  ذهن  تنگاتنگ  رابطه  دارد.  وسيع 

توان ناديده گرفت. 
، از ويژگى اصلى هنر كه  در صورت ايجاد محدوديت 
مى  دور  است،  تازه  جهانى  خلق  جهت  در  تخيل  همانا 
محتاج  اثر،  يك  انديشه  ارتقاى  داشت  توجه  بايد  شويم. 
آنها  كليت  تواند  مى  موضوعيت  كه  است  زيادى  عناصر 
براى  ترتيب  اين  به  را.  شان  تك  تك  نه  برگيرد،  در  را 
انديشه،  به  بايست  مى  انديشگى  واجد  اثرى  به  رسيدن 
اين غير  در  زيرا  بدهيم  را  تخيل  دنياهاى  در  سير  اجازه 
حداقل  يا  شد  نخواهد  حاصل  ما  مدنظر  نتيجه  صورت،

گرفت.  نخواهد  شكل  مطلوبى  نتيجه 
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منصور براهيمى

مورد  موضوع  خلاقيت  1.هميشه 
كه  است  سفسطه  اين  است.  بحث 
شكل  خلاقيت  محدوديت،  با  بگوييم 
چيزى  بر  غلبه  محدوديت  گيرد.  نمى 
است،  آن  ماحصل  خلاقيت  و  است 
به  كه  كردن  موضوعى  منظر،  اين  از 
منتها  ژانر  يك  بر  تمركز  شايد  و  كردن  محدود  به  نوعى 
جريان  كند  ايجاد  را  توليد  امكان  كه  حدى  تا  شود،  مى 
توضيح  ابتدا  در  آنچه  اساس  بر  را  است وخلاقيت  خوبى 
اما اگر محدوديت به محتواى  دادم در پى خواهد داشت. 
آن برنگيرد  در  را  توليد  امكان  فقط  و  كند  اثر هم سرايت 

كند.  مى  فرق  مساله  وقت 
در اين ميان گاه تضاد و جدال شكل مى گيرد و مخاطب، 
اين  بگيرد.  نتيجه  بايد  كه  شود  مى  تبديل  قطبى  به  خود 
تضاد و جدال هميشه به سود اثر نيست و در اغلب موارد، 

رود.  مى  بين  از  مخاطب  و  اثر  بين  پيوند  و  رابطه 
جريان  در  را  توليد  و  محتوا  بحث  بايد  ترتيب  بدين 

است. قدم  اولين  اين  كرد.  از هم جدا  كردن  موضوعى 
2.خودسانسورى بيشتر به فضاى اجتماعى و روانى خود 
كه  گيرد  مى  وقتى شكل  معضل  اين  گردد.  مى  بر  شخص 
هر  كند.  مى  غلبه  جامعه  هاى  فعل  بر  اثر  توليد  از  ترس 
مى  پيش  خودسانسورى  وقتى  دارد.  را  خود  ترس  جامعه 

گيرد.  مى  شكل  پارانوييا  توهم  كه  آيد 
سانسورى  خود  دليل  ترين  اصلى  كاذب،  هاى  نگرانى 
هاى  نگرانى  اما  باشد  داشته  دغدغه  بايد  هنرمند   . است 
نوشتار، در مرحله سقوط  قله  به  از صعود  را  او  دروغين، 
موضوع  محدوديت  دهد.  مى  سوق  بيهوده  توهمات  به 
نهايت  در  اما  بشود  خودسانسورى  ايجاد  عامل  تواند  مى 
به  دخول  براى  نهايى  گيرنده  تصميم  كه  است  نويسنده 

فضاست.  اين 
و  دارد  بستگى  متعددى  عوامل  به  اثر  انديشه  3.ارتقاى 
را محدود به موضوعيت صرف دانست. اين  نمى توان آن
جريان بحث مفصلى مى طلبد و به همين دليل در اين زمان 

پرداخت.  آن  شكافى  كالبد  به  توان  نمى  اندك 
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تر ادوارد گوردون كريگ- هنر پيشه اي كه مادرش نيز هنر پيشه 

تر  بود- در تمام مدت زندگيش در جست وجوي نفوذي عميق
او آرزوي رسيدن به يك هنر محض . او آرزوي رسيدن به يك هنر محض . او آرزوي رسيدن به يك هنر محض  به قلب تئاتري عرفاني بود
دست بر نمي داشت  دست بر نمي داشت  دست بر نمي داشت. را داشت و از مبارزه عليه تئاتر رئاليستي
وي همچنين مخالف هنرپيشگاني بود كه اصالت حرفه هنري 

خويش را از دست داده بودند. 
تئاتر  سوي  به  زماني  كه  است  هنرمنداني  پيش كسوت  او 
جذب مي شوند اما به محض اينكه احساس مي كنند كه تئاتر 
با برداشت و تخيلات آنها از زيبايي مطابقت ندارد از آن روي 

بر مي گردانند. 
راضي   پاسخي  شرق،  تئاتر  از  نمونه هايي  در  فقط  غربي ها 

كننده به افكار ائده آليستي خود مي يابند. 
انسانند  كه  هنرپيشگاني  محض  بودن  مادي  از  كه  غربي ها 
سرخورده و مايوس گشته اند، براي جبران اين نااميدي روي به 
عروسكهاي بزرگ مي آورند و از آنجا كه قادر نيستند برداشتهاي 
هنري خويش را به اجرا در آورند، به منظور كار در آزمايشگاه، 
مي كشند) مي كشند) مي كشند.  (خود را به درون يك حركت دوراني فعالي (خود را به درون يك حركت دوراني فعالي (پركاري

مدرسه اي تاسيس مي كنند و يا مقالاتى نظري مي نگارند. 
ناكامي تئاتر سمبوليستي، محقق نگشتن نظريات كريگ در 
به  Bourgoyneزمان او، تبعيد كوپو به بورگوني Bourgoyneزمان او، تبعيد كوپو به بورگوني Bourgoyne ، رو آوردن بتي1
عروسكهاي بزرگ و چنانكه بنظر مي رسد يك شكل خاص از 
ائده آليسم و يا ضعف باعث شكستن بالهاي سخت و محكم 
و اما آنچه را كه مربوط به عقايد و نظريات . و اما آنچه را كه مربوط به عقايد و نظريات . و اما آنچه را كه مربوط به عقايد و نظريات  صحنه نمايش شد
و مضمون  كريگ مي شود بايد با يافتن خطوط مبهمي در "بار"
دست يافتني نباشد؛ از  نوشته هايش پيدا كرد حتي اگر اين "بار"
طرفي بنظر مي رسد كه كريگ غالبا نظراتى مخالف و منفي  را 
بيان مي كرده است. او هنرپيشگان ضعيف را سرزنش مي كرد. 
يافتن  تحول  و  تغيير  براي  امكان محسوسي  هيچ  آنها  ضعف 

هنر پيشه در قرن بيستم

ادوارد گوردون كريگ
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برايشان فراهم نمي ساخت. 
The Mask كريگ كار تاريخي قابل توجهي در مجله ماسكThe Mask كريگ كار تاريخي قابل توجهي در مجله ماسكThe Mask

ارائه داد. او اشكالي از كارهاي گذشتگان مثل كمديا دلارته را 
تركه  اينكه  بدون  او  شناساند.  ديگران  به  را  آنها  او  داد.  ارائه 
جاودانه اي را كه باعث بوجود آمدن خلاقيت هنرپيشه مي شد 
به . به . به  يافته باشد، قصد برانگيختن خلاقيت هنرپيشه هايش را داشت
نظر وي تئاتر شكسپير براي خواندن كافي است و هيچ احتياجي 
وقتي 1912 وقتي 1912 وقتي  با اين همه در سال . با اين همه در سال . با اين همه در سال  به اجراي صحنه اي آنها نيست
استانيسلاوسكي از او خواست نمايشي كارگرداني كند، هملت 
نارضايتي  تئاتر هنري مسكو بر روي صحنه برد و جز  را در 
ابتداي دوره  در  نشد. حتي وقتي  تلخكامي چيزي عايدش  و 
هنرپيشگي اش بازيگري را تمرين مي كرد، به نظر مي رسيد كه 
شيوه او در القاء عقايد و افكارش ناشي از كسي باشد كه در 

بيرون از اين فعاليت است.
كه   بود  كارگرداني  و  سازنده  (دكورساز)،  صحنه  طراح  او 
ادراكهاي خود را خوب يا بد روي صحنه به اجرا مي گذاشت، 

اما از حرفه هنرپيشگي طرد شد. 
او خود مي گويد: روزي احساس خلائي در خود كردم و 

باعث شد كه عشق هنرپيشگي در من خاموش و  اين حادثه 
خفه گردد (....) و براي مبارزه با اين حالت، زره بي تفاوتي را 
كار را براي  بر تن كردم (او به تفصيل توضيح مي دهد:) اين
اينكه ديوانه نشوم كردم؛ از هنرپيشه بودن دست كشيدم (...) 

قادر نبودم بازي كنم.2
در زمان او يا نظراتش را نمي شناختند و يا به نحوي آنها را 
اگر بعدها تحت تاثير نظريات زيبايي شناسي كلي  نمي فهميدند؛
وي واقع شدند، يقيناً اين تاثير به خاطر كارگرداني و دكورسازي 

وي بوده است. 
كه من مي دانم هيچ يك از شاگردان او بازي اي  اما آنچنان
(بعنوان  است.  نداده  انجام  داشت  در سر  را  رويايش  كه وي 
يك هنر پيشه، مورد پيروي واقع نشده است) وانگهي چگونه 
مي توان اين بازي را بوسيله شواهد ضد و نقيضي كه به ما داده 

است تعريف كرد؟
نظريات زيبايي شناسانه كريگ

بود. چرا كه رئاليسم بجاي  كريگ مخالف آشكار رئاليسم 
القاء هنري و نشان دادن آنچه كه پيش از اين عادت بر كتمان 
1906 در سال 1906 در سال 1906  در سال . در سال .  آن داشتند، فقط از واقعيت عكسبرداري مي كرد
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چنين   Rosmersholm مرشولم  رس  برنامه  صورت  در 
مي نويسد:

رئاليسم فقط حالت عرضه كردن و نمايش دادن را دارد در 
كپي  نبايد يك  است.  تجلي  و  معناي ظهور  به  هنر  كه  حالي
از طبيعت را به معرض ديد گذاشت بلكه صحنه بايد عرصه 
تجلي و ظهور نمادهايي باشد كه طبيعت، آنها را در خود جاي 
هنرپيشه بايد به نفع عقايد، خود را كنار بكشد. هنرپيشه بايد به نفع عقايد، خود را كنار بكشد. هنرپيشه بايد به نفع عقايد، خود را كنار بكشد. اين  داده است
هنرپيشه نيست كه بايد تمام سعي خود را براي ظاهر ساختن 
يك نقش بكار گيرد اما او بايد به ما نشان دهد كه چگونه هر 
چيزي زيباست. وانگهي كار تئاتر منحصر به اين نمي شود كه به 
ما تصويري از زندگي و معايب اين دنيا را نشان دهد؛ تئاتر بايد 

در ما عشق به آنچه را كه در اين دنيا وجود ندارد برانگيزد.3
بي احساس بودن مجسمه هاي مصر باستان باعث مي شود كه 

او هنر مصر باستان را تحسين كند. 
كريگ آرزوي صفا و پاكي انديشمندان آسيايي و آفريقايي 
را دارد كه به آن دنيا مي انديشند و در اين دنيا با در نظر داشتن 
آرامشي كه مرگ در خود دارد، با ريتمي كند زندگي مي كنند. 
به جاي واژه زندگي كه دائماً بوسيله رئاليستها مورد ستايش 

قرار گرفته، كريگ واژه مرگ را مطرح مي سازد. 
جهان ناشناخته تخيلات : جهان ناشناخته تخيلات : جهان ناشناخته تخيلات  او تا جايي پيش مي رود كه مي گويد

جز منزلگاه مرگ چيز ديگري نيست.4
او آرزوي بازگشت به هنري مقدس را دارد كه نشان دهنده 
كه  بود  متوجه شده  او  باشد.  بشري  غير  قهرمانهايي  و  اماكن 
نخستين عروسك بزرگ (ماريونت) مجسمه اي مقدس بود كه 
هندي ها به قصد ستايش آفريدگار ساخته بودند و اين مجسمه 
بود. وي  داده  ماهيت  تغيير  انساني  به شكل يك تصوير  بعداً 
مي خواست برگشت به اين تصوير مقدس را روي صحنه تئاتر 
سمبول  كه  را  برتر  عروسك  يك  روياي  او  كند.  خلق  غربي 
خداوند بود در سر داشت و در فكر ايجاد مجدد يك مراسم 
ستايش از خالق بود. با چنين مضموني بدن هنرپيشه عنصرى 

ناخالص را ارائه مي دهد. 
او فقط يك آفريده . او فقط يك آفريده . او فقط يك آفريده  نمايش بدن بشري، كريگ را آزار مي داد
مصنوعي را كه توسط ديگران ساخته شده بود مي پذيرفت؛ به 
همين دليل آرزو داشت هنرپيشه را از گوشت و استخوان خود 
دور سازد و او را به وسيله يك ساختار هنري جانشين سازد.
بنابراين در واقع سه اصل در مسائلي كه كريگ مطرح مي سازد 

برابر  در  عكس العمل  رئاليسم-  شماردن  باطل  دارد:   وجود 
ضعف برخي هنرپيشگان- خشنود بودن از پرداختن به مسائل 
ماوراء الطبيعه و غير مادي. مثلاً رمئو براي اينكه به تماشاگران 
نشان دهد كه عاشق ژوليت است، او را در آغوش مي گيرد و 
اين سنتي است كه چندان عالي نيست و كريگ از آن شكوه 
وي معتقد است كه هنرپيشه بايد نمادي پيدا كند؛ او نبايد . وي معتقد است كه هنرپيشه بايد نمادي پيدا كند؛ او نبايد . وي معتقد است كه هنرپيشه بايد نمادي پيدا كند؛ او نبايد  دارد
خودش را بعنوان نمونه عرضه بدارد و نبايد احساسات خود را 
نبايد يك قضيه . نبايد يك قضيه . نبايد يك قضيه  به تماشاگر بفهماند بلكه بايد آنها را بيان سازد
واقعي را مجدداً روي صحنه ايجاد كند بلكه بايد آن را ) واقعي را مجدداً روي صحنه ايجاد كند بلكه بايد آن را ) واقعي را مجدداً روي صحنه ايجاد كند بلكه بايد آن را  (عمل

روي صحنه نشان دهد. 
Irving keanكريگ هنرپيشگان بزرگي مثل كان keanكريگ هنرپيشگان بزرگي مثل كان kean، ايروينگ
و گراسو Grasso را تحسين مي كند. او هيچ خطايي از ديگر 
نزد  را  علمي  بازي  يك  كريگ  نمي بخشد.  را  هنرپيشگان 
را  انگليسي كه هيجانات  كاملاً  بازي  ايروينگ مي ستايد؛ يك 

بروز نمي دهد.
كريگ هنگامي كه به عكسهايش نگاه مي كرد، متوجه يك 
آشكار  را  پرسوناژ  ضعف هاي  كه  گرديد  شده  كنترل  ماسك 
نمي ساخت. اين ماسك كنترل شده، برزخي است مابين ظاهر 
مصنوعي مضحك صورت بشري (كه همانند آن را طي تئاتر 
و ماسكهايي كه جاي صورت انسان را ) و ماسكهايي كه جاي صورت انسان را ) و ماسكهايي كه جاي صورت انسان را  اين قرون اخير ديده ايم
كريگ به ماسكي مي انديشيد تا . كريگ به ماسكي مي انديشيد تا . كريگ به ماسكي مي انديشيد تا  در آينده نزديك خواهند گرفت
را كه مكتب رئاليسم ) را كه مكتب رئاليسم ) را كه مكتب رئاليسم  (بوسيله آن ميميك هاي چهره اي (بوسيله آن ميميك هاي چهره اي (صورتي
مدعي آن بود بپوشاند و هنرپيشه را از ضعف شخصيتي اش جدا 
سازد، گرچه او از هنرپيشه مي خواهد يك كنترل و مراقبت محض 
داشته باشد؛ مراقبتي در رابطه با الزامات هنري مورد نياز كه اين 

مراقبت بايد در هر شاخه هنري دخالت داشته باشد. 
Grasso با وجود اين اما قبول مي كند كه گراسو ايتاليايي
ها و اميال خود را هنگام بازي در نقش اتللو به يكباره  هوس

بيرون بريزد و تماشاگران را هيپنوتيزم كند. 
و  مي كند  خودداري  بازي  روحي  بي و  سردي  از  كريگ 
انتقاد  باد  به  را  انگليسي  هنرپيشگان  حسي  بي و  خونسردي 
مي گيرد؛ آنها را به خاطر اينكه تحت تأثير منطق و لحن بي تفاوت 
يك قاضي و يا يك رياضي دان از ميل و عشق خود مي كاهند، 
كه  هنرپيشگاني  كه  آرزو مي كند  او  قرار مي دهد.  انتقاد  مورد 
داراي طبيعت و سرشتي انعطاف پذيرند، هنرپيشگاني بي احساس 
و بي تفاوت را از صحنه برانند، اما با اين حال بيانيه هاي تئاتري 
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عادي اي (معمولي اي) از اميال ارائه مي دهد. مثلاً:
هنرپيشه خود و عالي (ايده آل) به علت خشم نمي جهد، او 
ابدا در نقش اتللو قيل و قال (داد و فرياد) نمي كند، چشمهاي 
گرداند و براي بيان حس حسادت، دستهايش را  خود را نمي

در هم گره نمي كند. 
او در اعماق روحش فرو مي رود و سعي مي كند آنچه را در 
آنجا پنهان شده، كشف سازد و سپس به ديگر زواياي روحش 
رو مي كند و از آنجا بعضي سمبول ها را ابداع مي كند؛ سمبولهايي 
كه ما آنها را مي سازيم بي آنكه در برابر چشمهاي ما ) كه ما آنها را مي سازيم بي آنكه در برابر چشمهاي ما ) كه ما آنها را مي سازيم بي آنكه در برابر چشمهاي ما  (نمادهايي
ها و اميال را عريان بروز دهند و با وجود اين، ما آنها را  هوس

درك مي كنيم و مي فهميم.5 به وضوح
به عبارت ديگر كريگ كليشه و تئاتري بودن بد را عرضه 
اگر كمي ديگر پيش برويم در مي يابيم كه كريگ خود . اگر كمي ديگر پيش برويم در مي يابيم كه كريگ خود . اگر كمي ديگر پيش برويم در مي يابيم كه كريگ خود  مي دارد
تكيه گاه  بهترين  "انسان  مي گويد:  او  مي كند؛  رد  را  هنرپيشه 
بايد يك عروسك برتر (بزرگتر)  براي بيان افكار بشر نيست!
اين اعلان جنگ، سبب جاري شدن  را جايگزين وي ساخت."
هاي زيادي شد و عده زيادي عليه وي دست به قلم  مركب

بردند.
استانيسلاوسكي تصديق مي كند كه كريگ ميل شديدي براي 
(ديدن بازي هنرپيشگان خوب داشت و چون به آرزويش (ديدن بازي هنرپيشگان خوب داشت و چون به آرزويش (بازي 

هنرپيشگان خوب) نرسيد، به آرمان ماريونت برتر پناه آورد. 
اين ماريونت برتر، عروسكي خواهد بود كه داراي موهبت 
و  شديد  مراقبت  و  (ميل)  هوس  كردن،  زندگي  استعداد  و 
تر و  عاري از خودنمايي است. بازيگري با قوه تصوري قوي

با خودنمايي كمتر.6
هنرپيشه)  هنرپيشه (مافوق  – برتر  يك  به  كريگ واقع  در 
مي انديشيد و بنظر مي آيد كه تئاتر كلاسيك هندوها تا حد زيادي 
داشته است. يعني نمايشي با تكنيكي عالي  با ايده آل وي ارتباط 

از حيث قوانين حاكم بر بيان و معنويت.
كار بر روي هنرپيشه

هنگامي كه كريگ در تئاتر هنري مسكو نمايشنامه هملت را به 
از صورتجلسه هايى كه با همكاري استانيسلاوسكي  صحنه برد،
تنظيم شده، چنين بر مي آيد كه كريگ راهي براي القاء و انتقال 
پيدا  آنها  به  خود  نظرات  فهماندن  و  هنرپيشگان  به  نظراتش 

نكرده است. 
كريگ از زباني كه با زبان هنرپيشگان مشترك باشد استفاده 
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به نظر وي يك نمايشنامه مدرن، معنا و مفهوم خود را . به نظر وي يك نمايشنامه مدرن، معنا و مفهوم خود را . به نظر وي يك نمايشنامه مدرن، معنا و مفهوم خود را  نمي كرد
هنرپيشه فقط . هنرپيشه فقط . هنرپيشه فقط  و كل ميزانسن مي يابد" و كل ميزانسن مي يابد" و كل ميزانسن مي يابد و " و " و "حركت "فقط با "فقط با "دكور
در بين ساير مواد است و براي كريگ مشكل ) در بين ساير مواد است و براي كريگ مشكل ) در بين ساير مواد است و براي كريگ مشكل  (ماده اي (ماده اي (عنصري

است هنرپيشه را به تنهايي به كار كردن وادارد. 
صدا او را خسته مي سازد؛ در كتاب "از هنر تئاتر" مي گويد: 
"من صداي ارگ، فلوت، چنگ و عود را بيشتر از صداي انسان 
مي ستايم تا جايي كه صداي يك اسباب و آلت را بر صداي انسان 
متني كه بطور كامل بيان شده باشد وي را خسته  ترجيح مي دهم."
(او مي خواهد كه در قطعه اي از هملت (او مي خواهد كه در قطعه اي از هملت (پرده اول، صحنه  او مي خواهد كه در قطعه اي از هملت . او مي خواهد كه در قطعه اي از هملت .  مي كند
فقط دو شعر اولين و دو شعر ) فقط دو شعر اولين و دو شعر ) فقط دو شعر اولين و دو شعر  واقعيت: واقعيت: واقعيت دوم، ظهور؟ آه، نه مادام
آخرين از نظر اهميت مورد توجه قرار گيرند و مي خواهد بقيه 
كه ايده و فكر در  اشعار همچون يك آواز (موسيقي) در حالي
اصوات از بين برود گفته شود. متني كه نوشته شده است نيز 
او را خسته مي سازد و حوصله اش را سر مي برد؛ او مي خواهد 
استانيسلاوسكي مسئول . استانيسلاوسكي مسئول . استانيسلاوسكي مسئول  نمايش هملت را بدون كلمه اجرا كند
القاء  او  به  كريگ  توسط  كه  بود  ميزانسني  بخشيدن  تجسم 
شده بود و كريگ او را واداشته بود كه فقط به تم نمايشنامه 
(كريگ به تئاتري از سكوت (كريگ به تئاتري از سكوت (نمايش ساكت)  كريگ به تئاتري از سكوت . كريگ به تئاتري از سكوت .  هملت توجه كند
مي انديشد كه سه چهارم آن را عمل نمايشي و يك چهارم آن 
آنچه براي كريگ اهميت . آنچه براي كريگ اهميت . آنچه براي كريگ اهميت  را كلمات شديداللحن تشكيل دهند

دارد، حركت و نيروي دروني  اثر نمايشي است. 
يك نمايشنامه مي تواند چيزي گنگ و مبهم : يك نمايشنامه مي تواند چيزي گنگ و مبهم : يك نمايشنامه مي تواند چيزي گنگ و مبهم  كريگ مي گويد
(..)  نمايشنامه مي تواند تنها با يك پرسوناژ بازي شود (..)  نمايشنامه مي تواند تنها با يك پرسوناژ بازي شود (..)  باشد(...)
يا توسط كسي بازي شود كه فقط دستهايش را تكان مي دهد. 
نمايشنامه مي تواند بوسيله دكور و بدون حضور پرسوناژ اجرا 

گردد. 7
بدين دارد  ذهن  در  وي  كه  كلامى  بدون  نمايشنامه  آري 
پلكاني كه اين پرسوناژها : پلكاني كه اين پرسوناژها : پلكاني كه اين پرسوناژها  در همان كتاب مي گويد. در همان كتاب مي گويد. در همان كتاب مي گويد گونه است
را القاء مي كنند، بهتر از پلكاني است كه دو پرسوناژ  خودشان آن
و اين چيزي است كه باعث دلسردي . و اين چيزي است كه باعث دلسردي . و اين چيزي است كه باعث دلسردي  بر روي آن جابجا مي شوند
علاوه . علاوه . علاوه  شاگردي مي شود كه از كريگ مي خواهد به او درس بدهد
بر اينها اين تئاتر شناس در مفاهيم و برداشتهاي تئاتري اش از 
ها متنفر است و ترجيح مي دهد آنها را از صحنه هاي نمايش  زن
حذف كند؛ به اين علت كه در نمايشها زنان برانگيخته و تحريك 
مي شوند و در بازي خود جلفي و سبكي از خود نشان مي دهند. 
غالباً به  نظر مي رسد كه گريك خود را مي بندد. او مايل است 

هنرپيشه را از قيد سلطه نويسنده دراماتيك برهاند. (البته شكسپير 
وي تأييد مي نمايد كه هنرپيشه بايد ). وي تأييد مي نمايد كه هنرپيشه بايد ). وي تأييد مي نمايد كه هنرپيشه بايد  در اين مورد استثناء است
دو مرحله را پشت سر بگذارد، بايد آزاد باشد و شيوه هاي خاص 
خود را گسترش  بخشد و بايد از اينكه همچون عروسكي در 

نظر كند.  دستهاي نويسنده نمايشنامه باشد، صرف
هنرپيشگان، قوه خلاقيت آثار هنري را بي آنكه كسي آنان را در 
آنها با حركات و صداي . آنها با حركات و صداي . آنها با حركات و صداي  اين كار كمك كند، در خود بوجود آوردند
خودشان تمام انواع شادي و غم را كه در ايده برخورد دو پرسوناژ و 
يا جدايي آنها وجود دارد، به تماشاگران القاء كردند.8 اما كارگردان 
آنقدر آزادي عمل دارد كه حاضر مي شود از هنرپيشه چشم بپوشد 
(چرا كه آنها در وضعيتي نيستند كه بتوانند آنچه را او (چرا كه آنها در وضعيتي نيستند كه بتوانند آنچه را او (كارگردان) 
از آنها انتظار دارد اجرا كنند و كارگردان هم در وضعي نيست كه 

بتواند آنها را به جايي كه مي خواهد هدايت كند. 
كارگردان با داشتن شناخت نسبت به طبيعت بشري و با قبول 
كردن ضعفهاي او و با اطلاع از قيدهاي زميني است كه از هنرپيشه 
استفاده مي كند و اين در واقع درگير شدن با واقعيت او و تلاشي 
كريگ . كريگ . كريگ  براي متعالي ساختن وي در يك تغيير و تحول هنري است
از همان ابتدا از انساني كه قبلاً وجود داشته برائت مى جويد و 

يك ماده متعالي و والا را دارد) يك ماده متعالي و والا را دارد) يك ماده متعالي و والا را دارد.  (آرزوي (آرزوي (روياي
قبل از اينكه در تئاتر هنري مسكو شروع به كار كند، عطش 
معنوي وي بوضوح در برابر نياز به منطق و عدم لطافت شاعرانه 

نزد شاگردان استانيسلاوسكي فروكش مي كند. 
تئاترشناس مزبور به يك تئاتر مجرد و انتزاعي مي انديشد گرچه 
از نفس دم شاعرانه شكسپير حرف مي زند وي مي خواهد هنرپيشگان 
را به وضعيتي بكشاند كه در آن وضعيت، خود را در دامن يك قوه 
تخيل كاملاً قوي فراموش كنند و آنها را وادارد تا به يك حالت 
جذبه اي تن دهند كه در آن ترس و جنون را اندكي لمس كنند و از 

آنها مي خواهد كه بازيشان مطابق با عكس العمل ها نباشد. 
نيست كه ما مي توانيم آسمان را  با فكر كردن : با فكر كردن : با فكر كردن  كريگ مي گويد
ببينيم؛ آسمان را از رهگذر معناها و مفاهيم مي بينيم و آن  را درك 
مي كنيم. بجاي استفاده از مغز بايد از معنا و روح استفاده كرد؛ معنا 

واسطه اى والاتر و مغز وسيله اي پست تر است.9 و روح،
جاذبه اي كه كريگ نمي تواند آن را توضيح دهد چيست؟  اما اين

اين جذب پيش از اين تدبير وي براي ماريونت برتر بود.
ماريونت يك هنرپيشه است كه قصد رفتن به آنسوي زندگي 
يعني هنرپيشه اي كه جسم او يك حالت جذبه و خلسه را . يعني هنرپيشه اي كه جسم او يك حالت جذبه و خلسه را . يعني هنرپيشه اي كه جسم او يك حالت جذبه و خلسه را  را دارد

كارگردان با 
داشتن شناخت 

نسبت به طبيعت 
بشري و با قبول 
كردن ضعفهاي 
او و با اطلاع از 
قيدهاي زميني 

است كه از 
هنرپيشه استفاده 

مي كند و اين 
در واقع درگير 

شدن با واقعيت 
او و تلاشي براي 

متعالي ساختن 
وي در يك تغيير 

و تحول هنري 
است
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دارد. قضيه اي وجود دارد كه دال بر تفرقه و اختلاف بين كريگ 
و هنرپيشگان است. 

به هنگام تمرينات در مسكو او با استانيسلاوسكي و دستيارش 
در آتليه ها كار مي كرد و كار كساني را كه پيش از  مذاكره مي كرد،
وي بودند توضيح مي داد و مجسمه هاي كوچكش را بر روي ماكت 
داشت اما هيچ ارتباطي با هنرپيشگان نداشت.  به حركت وامي
چنين   چنين   چنين  Horatio بازيگر نقش هوراس Horatio بازيگر نقش هوراس Horatio Khokhlov خوخ لوفKhokhlov خوخ لوفKhokhlov
نقل مي كند: او كاملاً جداي از ما كار مي كرد و مثل يك فتنه جو 

رفتار مي كرد. 
با بازي خوخ لوف در نقش هاملت كريگ كاملاً ناكام شد. 

بودند،  نشده  داده  توضيح  بخوبي  كه  تعريفهايي  و  اطلاعات 
هنرپيشه را به رفتن در مسير تراژيك واداشت؛ درست همان كه هدف 
و همين، راه روح و روان را بر وي مسدود كرده بود. و همين، راه روح و روان را بر وي مسدود كرده بود. و همين، راه روح و روان را بر وي مسدود كرده بود. كريگ نبود

كريگ مي خواست هملت از رفتن به سوي مرگ خوشحال و 
سركش و . سركش و . سركش و  خود را مورد تجزيه و تحليل قرار ندهد. خود را مورد تجزيه و تحليل قرار ندهد. خود را مورد تجزيه و تحليل قرار ندهد مسرور باشد
تاثيرگذار باشد و بدنش را مطابق ريتم نمايش حركت دهد و اين
katchalovدرك كريگ از هملت با درك كاچالوف katchalovدرك كريگ از هملت با درك كاچالوف katchalov از هملت 
كه مي گفت:  "هملت يك شكاك، متهم كننده و يك داور است،"

در تضاد بود.
كريگ براي اصلاح و ارتقاى بازي هنرپيشه، مراحلي را پيشنهاد 

مي كند: 
تئاتري  يعني  آگاهانه؛  تصنعي  ايجاد  با  مبارزه عليه رئاليسم 

بودن، اقتباس رفتارها از ديگران، با شكوه و جلال وارد صحنه 
رحم انداختن  هاي وحشي و بي شدن، دكلمه، داد و فرياد، نگاه
بياني تصنعي و بدني  و سرانجام گذاشتن ماسك بر صورت، 
با رعايت اينهاست  منعطف و متغير و رعايت قوانين حركات؛

كه هنر هنرپيشه و زيبايي كار وي شكوفا مي گردد. 
نمايشي  كريگ در اواخر زندگيش اعلام مي كند كه طرفدار 
معلوم . معلوم . معلوم  است كه كاملاً با برداشتهاي قبلي اش از تئاتر تفاوت دارد
نيست كه آيا اين خواست وي تحت تاثير كمديا دلارته بوده كه 

را مورد مطالعه قرار داده يا نه؟ وي آن
او معتقد است كه در نمايشنامه هملت يا نمايشهاي سنگين 
و  شيطاني  هاي  رقص شادي آفرين،  فضاهاي  بايد  شكسپير 
حركات كميك قرار داد. او هنرپيشگان را تقريباً "در حال آواز 

خواندن "  و هميشه آنها را در شرف رقصيدن مي بيند.10
با نظر به گذشته، نسبت به شيوه بازيگران انگليسي،  كريگ
دقيق و موشكاف است. شيوه هنرپيشگان انگليسي در استفاده 
و دستكاري اشياء روي صحنه، كمكي به استانيسلاوسكي نكرده 
Hanry براي مثال، هانري ايروينگHanry براي مثال، هانري ايروينگHanry براي مثال، هانري ايروينگ . براي مثال، هانري ايروينگ .  و او را متاثر نساخته بود
Irving براي اينكه افكار و نيات نهفته در صحنه استنطاق را 
Sam Johnsonبه سام جانسون   Sam Johnsonبه سام جانسون   Sam Johnson نشان دهد در نقش شوپارد 
Le courner de lyon"در نمايشنامه " در نمايشنامه "نامه از ليون " choppard
به او مي گفت كه به هنگام بازي كردن با كلامش ، بايد داراي 
لرزش شديدي باشد و يا هنرپيشه اي ديگر با حركاتى نوساني، 
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عينك يك چشمي اش را به انتهاي نخي بسته بود؛ از اين لمس 
عينك يك تفسير واقعي در تماشاگر ايجاد مي كند. 

كريگ،  مي شود،  مربوط  حركت  به  كه  آنچه  مورد  در  اما 
هايشان حالت خود  دلسارت يا حداقل پيروان او را كه نمايش
او در مدرسه اش . او در مدرسه اش . او در مدرسه اش  شيريني در برابر تماشاگر را دارد، نمي پسنديد
انسان مشغول شده بود  در فلورانس به مطالعه حركت جسم 
اما از چگونگي آن اطلاعي در دست نيست. روشن كردن حد 
به  جالب  گذارده  بر وي  "ايزادورادونكن" كه  اثري  حدود  و 

نظر مي رسد. 
مدرسه كريگ در فلورانس

براي  ما است،  اختيار  از كريگ در  اطلاعات محدودى كه 
شناخت دقيق و درست شيوه او در تعليم و تربيت بازيگر كافى 

به نظر نمى رسد.
مدرسه وي بيش از اينكه يك كانون تعليم و تربيت باشد، 
آزمايشگاهي تجربي بود كه در آن، مقيد به كار و اجراى نمايشنامه 
هدف اين مدرسه تربيت افراد تئاتري مستعد . هدف اين مدرسه تربيت افراد تئاتري مستعد . هدف اين مدرسه تربيت افراد تئاتري مستعد  اى مشخص نبودند
شاخص مي شدند  و لايقي بود كه با فراگيرى چند قاعده در تئاتر،
ها  و به شيوه اي علمي اصول كلي  كه امكان اجراي تمام نمايش

را به آنان مي داد در مى يافتند. 

كريگ مي خواهد در حد امكانات يك توليد فوري، رامهايي 
با  ساده تر،  شيوه اي  به  را  ها  نمايش وسيله  بدان  كه  كند  پيدا 
او هيچ . او هيچ . او هيچ  (صرفه تر (صرفه تر (اقتصادي تر)، موثرتر و سريعتر كارگرداني كند
شاگردانش (هيچ سيستمي  دستورالعملي براي انتقال مفاهيم به

كه از قبل تدارك ديده باشد) نداشت. 
كريگ با شاگردان خود به جست وجو و شناخت اشتباهاتي 
كه مي خواست با آنها مقابله كند مي پرداخت بدون آنكه هنوز 

راهي براي برطرف كردن آنها داشته باشد. 
مدرسه او شامل دو بخش بود: 1- مسن ترها 2- جوانترها 
گروه مسن ترها كه تعدادشان بيست نفر بود از بيست تا چهل 
سال داشتند. اينها عبارت بودند از افرادي كه اهل حرفه تئاتر 
بودند. موسيقى دانان جوان، نقاش، معماران، كه به آنها اجرت 
آنها در پژوهش هاى هنري شركت داشتند و آنچه . آنها در پژوهش هاى هنري شركت داشتند و آنچه . آنها در پژوهش هاى هنري شركت داشتند و آنچه  داده مي شد

جوانترها  آموختند، نتيجه تجارب آنها بود. 
كار  كريگ  با  تنگاتنگ  رابطه اي  در  مسن ترها  و  جوانترها 

مي كردند. 
مدرسه تقريباً بلافاصله به علت اعلان جنگ در سال 1914 

بسته شد
–برطبق برنامه مدرسه، جوانترها –برطبق برنامه مدرسه، جوانترها –شاگرداني كه پول مي پرداختند- 
در هر فصل يك مرحله را پشت سر مي گذاشتند كه طى آن، روي 
صدا و حركت شان در فضاهاي صحنه اي كه مجهز بودند و شرايط 
در اين مدرسه به شاگردها . در اين مدرسه به شاگردها . در اين مدرسه به شاگردها  تئاتري در آنجا حفظ شده بود كار مي شد
تنها بازي كردن را نمي آموختند بلكه هم زمان، مقررات ديگر را نيز 
كساني كه رد مي شدند . كساني كه رد مي شدند . كساني كه رد مي شدند  مطالعه مي كردند و بعد از آن امتحاني مي دادند
اخراج مي شدند و كساني كه با ادامه كارشان موافقت شده بود، ظرف 
جوانترها به كمك . جوانترها به كمك . جوانترها به كمك  دو سال مي توانستند در يك رشته، شاخص شوند
مسن ترها فرمهاي اوليه نمايش را مي يافتند و خود را آماده اجراي يك 
اين كار كه سه سال طول مي كشيد، . اين كار كه سه سال طول مي كشيد، . اين كار كه سه سال طول مي كشيد،  نمايش از اول تا آخر مي كردند
براي شاگرد، بيشتر در بردارنده يك تمرين بود تا يك تئوري و در 

اين آموزش مرزى بين تئوري و عمل وجود نداشت. 
ژيمناستيك، رقص، پانتوميم و شمشيربازي (نزاع) باعث نرم 
شدن بدن بازيگر مي شد. روي صداي بازيگر هم كار مي شد. در 
مورد طراحي دكور، آنها ساخت ماكت را مي آموختند و كارگرداني، 
نورپردازي صحنه، ت      نظريات تئاتري گذشته، تاريخ عروسك 

و گرداندن آن را فرا مى گرفتند. 
ها با استوديوهاي الحاقي در ديگر  اين مشاركت جوانها با مسن
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كريگ در كريگ در 
اواخر زندگيش 
اعلام مي كند كه 
نمايشي  طرفدار 
است كه كاملاً 
نمايشي 
است كه كاملاً 
نمايشي  طرفدار 
است كه كاملاً 

طرفدار 

با برداشتهاي 
قبلي اش از تئاتر 
معلوم . معلوم . معلوم  تفاوت دارد
نيست كه آيا اين 
خواست وي تحت 
تاثير كمديا دلارته 
را  بوده كه وي آن
مورد مطالعه قرار 
داده يا نه؟داده يا نه؟

ارتباط دارد كه در آنجا تئاتر، يك نظم پلكاني دارد و در  كشورها
كار مي كنند ) كار مي كنند ) كار مي كنند  (آنجا شاگردها در حضور بازيگراني با تجربه (آنجا شاگردها در حضور بازيگراني با تجربه (حرفه اي
و كارگردان مي تواند نسلي از بازيگران را كه در برابر نظريات وي 

مطيع و فرمانبردار هستند پرورش دهد. 
(روحيه انتقادي (روحيه انتقادي (نقد و نقادي) 

جست وجوي و كشف ضمير پنهان
بيان تئاتري معاصر، بيش از پيش بر انتخاب يكي از   دو سوژه 

متناقض استوار گشته است. 
اين دو سوژه عبارتند از اينكه آيا بايد لجام احساسات را به حال 
خود رها ساخت و يا آنكه مى بايستى بر آنها افسار زد و تحت 

كنترل خويش درآورد. 
و عقايد ) و عقايد ) و عقايد  (گرچه فلسفه مادي مكتب فردگرايي، هنر آبستره (گرچه فلسفه مادي مكتب فردگرايي، هنر آبستره (انتزاعي
انقلابيون در سرد كردن تظاهر احساسات رمانتيكها با هم مشاركت 
و همكاري داشتند، در واقع بايد از كاشفاني كه به شيوه فرويد به 
آنها قصد . آنها قصد . آنها قصد  كشف مكنونات وجودي انسانها مي پرداختند قدرداني كرد
عروج به ريشه ها و منابع غرايز و آزادسازي نيروهاي احساسي را 
داشتند و مي خواستند با چشم پوشي و روگرداني از قيوداتي كه باعث 

ناتواني انسان مي شود دوباره به انسان بدوي بازگردند. 
هنرپيشه، هيچگاه فرصت ظاهر ساختن عواطف دروني و ذهنيات 
خود را از دست نداده و به اصطلاح با تمام وجودش هميشه نقش را 
ايفا مي كرده است. دو شيوه بازيگري تئاتر كه امروزه مي شناسيم بر 
اين دو جريان عبارتند از. اين دو جريان عبارتند از. اين دو جريان عبارتند از:  مدار يكي از اين دو جريان مى چرخد

فاصله گذاري به شيوه برشت؛ باريك بيني منتقدانه  الف:
ب:  اضطراب و ترس از خلال نظريات آنتوتن آرتو؛ به عبارتي 

روانكاري و يا زايش شكل جديدي از اكسپرسيونيسم.
اگر در زمان هاى كنوني نام برشت را به كل در برابر نام آرتو قرار 
آنها احتمالاً همديگر را . آنها احتمالاً همديگر را . آنها احتمالاً همديگر را  مي دهيم، اين يك الزام و جبر محض است
نمي شناختند و هيچ  يك از آنها به رد كردن ديگري فكر نمي كرد. 

 (Ubu Roi) يعني همان سالي كه اوبو شاه (يعني همان سالي كه اوبو شاه) يعني همان سالي كه اوبو شاه 1896 يعني همان سالي كه اوبو شاه 1896  1896 آرتو در سال 1896 آرتو در سال 
متولد شد1898 متولد شد1898 متولد شد. آنها هم  1898 برشت در سال 1898 برشت در سال  خلق شد بدنيا آمد و 11
برشت، آلماني است . برشت، آلماني است . برشت، آلماني است  عصر اما داراي ميراث فرهنگي متفاوتي بودند
و آرتو مادري يوناني دارد. برشت با استفاده از تئاتر، قصد تغيير 
كه آرتو سعي در  جامعه اي را كه در آن زندگي مي كند دارد در حالي
تجربه اي انفرادي دارد و مي خواهد خويشتن خود را مورد بررسي 

قرار دهد و تصادفاً در اين تلاش از تئاتر استفاده مي كند. 
Roger به واسطه روژه ويتراRoger به واسطه روژه ويتراRoger به واسطه روژه ويترا 1929 به واسطه روژه ويترا 1929  1929 تا سال 1929 تا سال  تا سال 1927 تا سال 1927  1927 آرتو از سال 1927 آرتو از سال 

Vitrac به تئاتر آلفرد جري علاقه مند مي شود و بين سالهاي 
1925-1930 اثر خود را كه بعدها (تئاتر و همزادش) 12 ناميده 
مي شود مي نگارد. اين اثر در سال 1938 (يعني همان سالي كه 
برشت 1930 برشت 1930 برشت  1930 در سال 1930 در سال  در سال . در سال .  به چاپ مي رسد) به چاپ مي رسد) به چاپ مي رسد استانيسلاوسكي درگذشت
 (epique) نخستين مكتوبات نظري خود پيرامون تئاتر حماسي (نخستين مكتوبات نظري خود پيرامون تئاتر حماسي)

را به چاپ مي رساند. 
در مدت سي سال عملاً هر دو آنها در فرانسه ناشناخته بودند. 
اما مشغله زمانه منتقدين را واداشت كه به پس بازگردند و آثار 

اين دو هنرمند را از گذشته تا امروز مورد توجه قرار دهند. 
امروزه تا حد زيادي نمايشهايي را كه در آنها هنرپيشگان فرياد 
مي زنند و يا خود را روي زمين مي كشند (نمايشهاي آرتويي) 
مي نامند و نمايشهايي را برشتي مى خوانند كه در آنها استدلال 

و منطق باعث كندي ريتم نمايش مي گردد. 
نمايش  سرچشمه هاي  به  بار  هر  كه  بجاست  حال  هر  در 

رجوع كنيم. 
پس از پرداختن به برشت حال وقت آن رسيده كه آنچه را 
آرتو به عنوان تعاريفي براي بازي هنرپيشه در زمان خود تدوين 

كرده بود مورد ارزيابي قرار دهيم.

(1952-1885)كاستون بتي (1952-1885)كاستون بتي (1885-1952) .1
2.ا.گ.كريگ ، ژانويه 1900، زندگي من بعنوان فردي تئاتري، پاريس، چاپ آرتو، 

319 ، ص  319 ، ص  319 Charles chasse ترجمه شارل شاسه ،Charles chasse ترجمه شارل شاسه ،Charles chasse 1962
1898-1897كريگ ، هنرپيشه، دست نوشته، 1898-1897كريگ ، هنرپيشه، دست نوشته، 1897-1898 3.ا.گ.

185، صفحه 185، صفحه 185 R .F.. N 4.از هنر تئاتر، 1920 ،
185و صفحه 185و صفحه 185 و صفحه 20 و صفحه 20  1942كريگ، از هنر تئاتر 1942كريگ، از هنر تئاتر 1942، صفحه  5.ا.گ.

(كريگ، (كريگ، (از هنر تئاتر)، مقدمه، ص 10 6.ا.گ.
Mourice Beerblock، ترجمه موريس بيربلوك Mourice Beerblock، ترجمه موريس بيربلوك Mourice Beerblock ، پاريس،  ، ترجمه موريس بيربلوك ) ، ترجمه موريس بيربلوك )  7.(تئاتر در حركت

30، صفحه 30، صفحه 30 1964چاپ گليمار، 1964چاپ گليمار، 1964
195همان كتاب، صفحه 195همان كتاب، صفحه 195 .8

1915مه 1915مه 1915، صفحات 111و112 مه 7 مه 7  7 ماسك، 7 ماسك،  .9
Les pretendants a la couronnelكريگ، طالبان افتخار Les pretendants a la couronnelكريگ، طالبان افتخار Les pretendants a la couronnel ، ميزانسن ،  10.ا.گ.

8ص 8ص 8 ص 17 ص 17  17 شماره 17 شماره  شماره 1958 شماره 1958  1958 مه 1958 مه  مه ) مه )  Aujourdhui امروزAujourdhui امروزAujourdhui (، به نقل از (، به نقل از ( 1926
كارگرداني شد1996 كارگرداني شد1996 كارگرداني شد.  1996 نمايشنامه اي از آلفرد جري كه توسط لونيه پو در سال 1996 نمايشنامه اي از آلفرد جري كه توسط لونيه پو در سال  .11

Theatre et son Double.12

پي نويس 
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      تئاتر ملى فلسطين (PTN ) يك موسسه فرهنگى و 
هنرى عام المنفه است كه  در جهت ايجاد و خلق و توسعه حيات  
اين موسسه با . اين موسسه با . اين موسسه با  حصر به فرد فلسطينيان، تلاش مى كندفرهنگى  منحصر به فرد فلسطينيان، تلاش مى كندفرهنگى  منحصر به فرد فلسطينيان، تلاش مى كند
توليد و عرضه آثار هنرى، تربيتى و برنامه هاى سرگرم كننده، اشتياق 

و آرزوها و بازدم نفس مردم فلسطين را، باز تاب دهد. 
 توليدات تئاتر ملى فلسطين نقشى اساسى در اجتماع فلسطينيان      توليدات تئاتر ملى فلسطين نقشى اساسى در اجتماع فلسطينيان      توليدات تئاتر ملى فلسطين نقشى اساسى در اجتماع فلسطينيان 
دارد. اين در حالى است كه تا چندى پيش فرض مى شد  فقط 
اين مركز . اين مركز . اين مركز  مركزى صرفا فرهنگى- هنرى، در اراضى اشغالى است
از زمان آغاز به كارش يعنى در سال 1984، محلى براى تشويق و 
تهييج رشادت و شجاعت  و ترويج فعاليت هاى هنرى و فرهنگى 

به شمار مى رود. 
      تئاتر ملى فلسطين توسط تعدادى فلسطينى كه صاحب 
بعد از يك . بعد از يك . بعد از يك  بودند ، تاسيس مى گردد" بودند ، تاسيس مى گردد" بودند ، تاسيس مى گردد الحكاواتى تئاتر " الحكاواتى تئاتر " الحكاواتى تئاتر  كمپانى 
سال، مديريت مركز  تصميم مى گيرد تا هيات مديره اى متشكل از 
هنرمندان، نويسندگان و اشخاص برجسته از جمع خود فلسطينيان، 
. تشكيل دهد . تشكيل دهد .    اين موسسه مانند كانونى براى فعالان فرهنگ و هنر 
است كه براى ارتقا و تعالى هنرها در سطح بين المللى تلاش مى 
لذا متعهد است تا از تمدن فلسطينيان ، فرهنگ قومى و سنن . لذا متعهد است تا از تمدن فلسطينيان ، فرهنگ قومى و سنن . لذا متعهد است تا از تمدن فلسطينيان ، فرهنگ قومى و سنن  كند
مردم فلسطين حفاظت كرده، ايده هاى نو و ديدگاه هاى خلاقانه در 
جهت ابرازعقايد و خصوصيات فلسطينيان، كشف و شناسايى كند. 
تئاتر ملى فلسطين همچنان و مانند گذشته در حال گذراندن و تجربه 
كردن شرايط سخت و دشوار است؛ فشار ها و آزارهاى ماموران 
از آن . از آن . از آن  اين تئاتر دوره هاى مختلفى را تجربه كرده است. اين تئاتر دوره هاى مختلفى را تجربه كرده است. اين تئاتر دوره هاى مختلفى را تجربه كرده است اسرائيلى
تعطيلى ها و بسته شدن هاى اجبارى، يورش  جمله  مى توان به
هاى نيروهاى اسرائيلى، تفتيش و سانسورعقايد در نمايش ها و 
در ادامه هم بايد به رانده . در ادامه هم بايد به رانده . در ادامه هم بايد به رانده  محدود كردن خط مشى ها  اشاره كرد
و – و – و  – مابقى اراضى اشغالى فلسطينيان – مابقى اراضى اشغالى فلسطينيان  مابقى اراضى اشغالى فلسطينيان _ مابقى اراضى اشغالى فلسطينيان _  _ شدن از شرق بيت المقدس _ شدن از شرق بيت المقدس 
برخوردهاى ناجور نيروها در برابر اعتراض گسترده فلسطينى ها، 
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آشنايى با تئاتر ملى فلسطين 
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سرگردانى مردم و محروم شدن از يك زندگى عادى اشاره كرد.
كه همه و همه دست به دست داده تا حصارى از درماندگى و 
به رغم اين اوضاع متشنج، تئاتر .       به رغم اين اوضاع متشنج، تئاتر .       به رغم اين اوضاع متشنج، تئاتر  ازهم گسيختگى ايجاد كند
ملى فلسطين فعاليت هايش را در سايه پشتكار و سعى و كوشش 
اشغال اجبارى . اشغال اجبارى . اشغال اجبارى  اعضا يش ادامه داده و حتى توسعه بخشيده است
و درگيرى ها، هنرمندان را براى دفاع از اجتماع بزرگشان، بيش از 

پيش متحد مى كند. 
      در يك روز خاص، موسسه ميزبان رويدادهاى گوناگون 
فرهنگى است؛ تمرين براى توليد يك تئاتر جديد، شوهاى هنرى، 
نشست هاى عمومى، نمايش فيلم و كارگاه فرهنگى وآموزشى 
براى كودكان.       از فعاليتهاى ديگر موسسه كه در اولويت ها قرار 
در اين . در اين . در اين  است) است) است IPT) دارد، برگزارى فستيوال بين المللى عروسكى (دارد، برگزارى فستيوال بين المللى عروسكى)
فستيوال، نيازهاى كودكان فلسطينى كه از حقوق اوليه شان يعنى 
تحصيل، تفريح و آزادى به معناى كلمه، محروم شده اند، مطرح مى 
گردد.      در تئاتر ملى فلسطين، مسئوليت اصلى پرورش و گسترش 
لذا، تلاش براين . لذا، تلاش براين . لذا، تلاش براين  هنر به عنوان يك رسالت بزرگ و عظيم مى باشد
است تا روحيه همكارى هنرمندان بومى  در طرح ها و پروژه ها 
بالا رفته موجب توسعه و ايجاد گروهاى تئاترى و سازمان هاى 
در اين راستا نيز موسسه با وزارت فرهنگ و وزارت . در اين راستا نيز موسسه با وزارت فرهنگ و وزارت . در اين راستا نيز موسسه با وزارت فرهنگ و وزارت  هنرى گردد
آموزش و پرورش فلسطين و سازمان هاى وابسته به سازمان ملل 

متحد به شكل گسترده اى درحال تآمل و همفكرى است.
       تئاتر ملى فلسطين داراى يك تالار اصلى و يك سالن 

است كه در ساختمان هاى مركزى شرق بيت  ) است كه در ساختمان هاى مركزى شرق بيت  ) است كه در ساختمان هاى مركزى شرق بيت  BLACK BOX)
سالن اصلى، قابليت جابه جايى در نمايش . سالن اصلى، قابليت جابه جايى در نمايش . سالن اصلى، قابليت جابه جايى در نمايش  المقدس واقع شده اند
از . از . از  ها و همچنين قابليت پخش فيلم هاى 35 ميليمترى را داراست
عموما براى اجراى كارهاى عروسكى  ) عموما براى اجراى كارهاى عروسكى  ) عموما براى اجراى كارهاى عروسكى  ( BLACK BOX سالن
آگاهى ادبى و  هدف موسسه، بالا بردن و ارتقاء.       هدف موسسه، بالا بردن و ارتقاء.       هدف موسسه، بالا بردن و ارتقاء استفاده مى شود
اعتقاد دارند كه  با بسط افق فكريشان و بالا . اعتقاد دارند كه  با بسط افق فكريشان و بالا . اعتقاد دارند كه  با بسط افق فكريشان و بالا  فكرى فلسطينيان است
رفتن آگاهى هايشان، مى توانند جامعه اى بسازند كه مردم در آن به 
يكديگر اطمينان داشته و صميميت در آن برقرار است و سربلندى 

را در احترام به همنوع با هر گونه اعتقاد، مى جويند.
      به سبب اينكه جمعيت اكثريت فلسطينيان را جوانان و كودكان 
تشكيل مى دهند، موسسه در اوليت برنامه هايش تلاش مى كند تا 
و عناصر حياتى وزيربنايى سازمان جامعه فلسطينيان را كشف  اجزا
لذا براى نيل به اين هدف مهم ، بر . لذا براى نيل به اين هدف مهم ، بر . لذا براى نيل به اين هدف مهم ، بر  و بر روى آنها برنامه ريزى كند
روى هنرمندان و گروهاى فلسطينى ساكن حساب باز كرده و آنان 

را براى توليد تئاتر آماده ساخته و تجهيز مى نمايد.
     همچنين موسسه در تلاش است تا با توليد كنندگان بين 
المللى تئاتر ارتباط برقرار سازد و با كشور هاى عربى مجاور، كارگاه 
در پايان دو كرانه براى اين موسسه .   در پايان دو كرانه براى اين موسسه .   در پايان دو كرانه براى اين موسسه  هاى آموزشى مشترك بگذارد
يكى اينكه كارگردانها در جهت رشد و آگاهى . يكى اينكه كارگردانها در جهت رشد و آگاهى . يكى اينكه كارگردانها در جهت رشد و آگاهى  مورد تصور است
بان بومى و هنرمندان داخل فلسطين گام بردارند فرهنگى مخاطبان بومى و هنرمندان داخل فلسطين گام بردارند فرهنگى مخاطبان بومى و هنرمندان داخل فلسطين گام بردارند 
و هم بتوانند پايه گذار رشد آگاهى و رشد فرهنگ فلسطين در 

خارج از فلسطين باشند.     
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("("(س) يا زهرا"يا زهرا"يا زهرا "مرحله سوم عمليات آزادى خرمشهر، عملياتى بود به نام "مرحله سوم عمليات آزادى خرمشهر، عملياتى بود به نام 
كه براى محاصره اين شهر صورت گرفت. اطراف خرمشهر كانال هاى آبى 
بود كه بايد تا آنجا مى رفتيم و شهر را محاصره مى كرديم. گروهان ما كه در 
عمليات قبلى، تعدادى زخمى و شهيد داده بود، دوباره سازماندهى و براى 
عمليات آماده شده بود. من هم كه قرار بود همچنان معاون گروهان باشم، 

شوشترى"شوشترى"شوشترى"در اين عمليات شركت كردم.  همراه با بى سيم چى ام
-مسير حركت، موازى جاده اهواز -مسير حركت، موازى جاده اهواز - خرمشهر بود. سمت چپ، جاده بود 
و سمت راست،  خطوط مرزي. در جاى جاى مسيرحركت،  بچه هايى را 
مى ديديم كه بر اثر برخورد با مين مجروح شده، ناله مى كردند اما موقعيتى 
نبود كه كسى به فكر مجروحين باشد؛چون عراقى ها روى جاده مستقر شده 

بودند و مدام ستون ما را زير آتش داشتند. 
شش : شش : شش  چند كيلومترى كه رفتيم، فرمانده گروهان مرا خواست و گفت
.نفر از آرپى جى زن ها را هم با خود بياور.نفر از آرپى جى زن ها را هم با خود بياور. بعد تيربارها و دوشكاها را نشان داد 

«بايد برويد و اين ها را خنثى كنيد: «بايد برويد و اين ها را خنثى كنيد: «بايد برويد و اين ها را خنثى كنيد.» و گفت
همان طور كه روى پنجه پا نشسته بود و به تيربارها اشاره مى كرد،ناگهان از 
ديدم كه - ديدم كه - ديدم كه  -  نورانى -  نورانى  -رسام -رسام - ميان آن همه تير كه به سمت ما شليك مى شد، تيرى
حالا كه فكرش را مى كنم انگار چند دقيقه اى ! حالا كه فكرش را مى كنم انگار چند دقيقه اى ! حالا كه فكرش را مى كنم انگار چند دقيقه اى  داشت صاف مى آمد سراغ ما
همين طور مى آمد طرف ماطول كشيد كه آن تيرهمين طور مى آمد طرف ماطول كشيد كه آن تيرهمين طور مى آمد طرف ماولي درحقيقت، فكر نمى كنم 
بيش تر از يكى دو ثانيهطول كشيد. در همين فاصله با خود فكر كردم الان 
اين تير به من مى خورديا به فرمانده يا به نفر سمت راست من؛ حالا نمى دانم 
ديگران هم متوجه آن شده بودند يا نه؟ يك لحظه ديدم فرمانده گروهان از 
خورده بود توى سرش تير درست خورده بود توى سرش تير درست خورده بود توى سرش. هنوز هم در حكمت آن تير  پشت افتاد.
مانده ام كه چطور اينيكي از ميان آن همه تير رسام كه براى ايجاد وحشت 

در شب شليك مى شد آمد و موجب شهادت فرمانده شد. 
به هرحال همان طور كه متحير آن صحنه بودم. آرپى جى زن ها را راه انداختم 
كه به صورت سينه خيزبه سمت تيربارهاحركت كنند تا از آتش دشمن در 

امان باشند.
يك باره ديدم كسى درق و درق دارد با پوتين مى كوبد  در همين حال

انتخاب 
آزادسازي خرمشهر ، به نقل از امير احمدي
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«دارى چكار مى كنى : «دارى چكار مى كنى : «دارى چكار مى كنى  برگشتم و گفتم. برگشتم و گفتم. برگشتم و گفتم توى سر ما و از كنارمان رد مى شود
اخوى؟»

«تويى؟»: «تويى؟»: «تويى؟» نگاهم كرد و با خنده گفت
بچه محلمان است"بچه محلمان است"بچه محلمان است. گفتم«اينجا چه مى كنى؟»: «اينجا چه مى كنى؟»: «اينجا چه مى كنى؟» على رضا"على رضا"على رضا تازه فهميدم

گفت«آمدم كمك شما: «آمدم كمك شما: «آمدم كمك شما.»
رفتيم تا نزديكى سنگرهاى عراقى. عراقى ها اين سمت جاده خاكريز 
نداشتند، اما متوجه ما شده بودند و از داخل سنگرهايشان شليك مى كردند.

همان طور كه جلو مى رفتيم سر و صدايشانرا مى شنيديم كه به عربي حرف 
يعنى. يعنى. يعنىتا اين حد نزديكشان شده بوديم.  مي زدند

يك باره " يك باره " يك باره  على رضا"على رضا"على رضا از همان جا شروع كرديم به شليك طرف آن ها. 
نارنجكى برداشت، ضامنش را كشيد و گفت كه مى خواهد بيندازد داخل 

.«بلند نشو، همين طور خوابيده بينداز.«بلند نشو، همين طور خوابيده بينداز.» با فرياد گفتم. با فرياد گفتم. با فرياد گفتم«بلند نشو، همين طور خوابيده بينداز: «بلند نشو، همين طور خوابيده بينداز:  سنگر عراقى ها
على رضا"على رضا"على رضا"انگار نشنيد. بلند شد و نارنجك را انداخت و بلافاصله  "اما "اما 
چندبار تير به شكم و سينه اش خورد؛ رفتم بالاى سرش و حالش را پرسيدم.
با همان لبخند هميشگى نگاهم كرد على رضا هيچ عكسى نداشت كه در آن . على رضا هيچ عكسى نداشت كه در آن . على رضا هيچ عكسى نداشت كه در آن 

بدون لبخند باشد. هميشه لبخند گوشه لبش بود.
«حالت چطوره؟ خوبى؟»: «حالت چطوره؟ خوبى؟»: «حالت چطوره؟ خوبى؟» شروع كردم با او صحبت كردن گفتم

«نه: «نه: «نه!» باز هم لبخند زد و گفت
«على رضا شهادتين ات : «على رضا شهادتين ات : «على رضا شهادتين ات  درد داشت، اما روحيه اش را نباخته بود. گفتم

.را بگو.را بگو.»
گفت«چى بگم؟»: «چى بگم؟»: «چى بگم؟»

«بگو اشهد ان لا اله الا االله: «بگو اشهد ان لا اله الا االله: «بگو اشهد ان لا اله الا االله.» گفت. گفتم
گفت«بگو اشهد ان محمد رسول االله، اشهد ان على ولى االله »گفت«بگو اشهد ان محمد رسول االله، اشهد ان على ولى االله »گفت. «بگو اشهد ان محمد رسول االله، اشهد ان على ولى االله »: «بگو اشهد ان محمد رسول االله، اشهد ان على ولى االله »:   گفتم

 گفتم«چيز ديگه اى نمى خواى بگى؟»: «چيز ديگه اى نمى خواى بگى؟»: «چيز ديگه اى نمى خواى بگى؟»
«هر چى تو بگى مى گم: «هر چى تو بگى مى گم: «هر چى تو بگى مى گم.» گفت

گفتم«وصيتى چيزى ندارى بگى؟»: «وصيتى چيزى ندارى بگى؟»: «وصيتى چيزى ندارى بگى؟»
«نه زن دارم نه بچه: «نه زن دارم نه بچه: «نه زن دارم نه بچه. چيزى ندارم كه وصيت كنم.» گفت

"در همين حال شروع كرد به ذكر "در همين حال شروع كرد به ذكر االله اكبر"االله اكبر"االله اكبر"و بعد شهيد شد. همان طور مات 
شوشترى. شوشترى. شوشترى"شوشترى"شوشترى"هم  و مبهوت كنارش نشسته بودم و هيچ كارى نمى توانستم بكنم
كنارم بوديك نفر ديگر هم كنارم بود كه من فكر مى كردم. يك نفر ديگر هم كنارم بود كه من فكر مى كردم. يك نفر ديگر هم كنارم بود كه من فكر مى كردميكى از بچه هاست. 
يك سرباز عراقى بود كه . يك سرباز عراقى بود كه . يك سرباز عراقى بود كه  اما همين كه نگاه كردم ديدم چهره اش سياه است
زخمى شده بود و نمى توانست تكان بخورد. ديدن آن عراقى، موجب شد 

"به خودم بيايم و همراه "به خودم بيايم و همراه شوشترى"شوشترى"شوشترى"راه بيفتم به سمت بچه ها. 
بچه ها تيربارها را زده بودند و روى جاده راه مى رفتند. همراهشان رفتيممن . من . من 
در آن محل، تانكى را نشان كردم كه جاده را شكافته و آنجا مستقر شده بود.

"مى خواستم وقتى فردا براى بردن "مى خواستم وقتى فردا براى بردن على رضا"على رضا"على رضا"مى آيم، آنجا را بشناسم. 

آن شب اصلاً نمى فهميديم كه كجا مى رويم و چه مى كنيم. ما آن شب از 
يعنى . يعنى . يعنى  محلى گذشته بوديم كه فردايش به قتلگاه عراقى ها معروف شده بود
فردايش آنجا چنين تابلويى زده بودند ولى ما در آن شرايط چه مى فهميديم 

كه دوروبرمان دارد چه اتفاقى مى افتد! 
كم كم به منطقه اى رسيديم كه درگيرى شديد بود. طورى كه همه نيروها 
زمين گير شده بودند. من هم حسابى از اتفاقاتى كه آن شب افتاده بود پكر 
علي بشكيده"علي بشكيده"علي بشكيده"- فرمانده گردان  يك باره. يك باره. يك باره بودم و اصلا دستم به كار نمى رفت
-عمار -عمار تماس گرفت كه كجا هستيد و چرا نمى آييد جلو؟ معلوم شد كه او -تماس گرفت كه كجا هستيد و چرا نمى آييد جلو؟ معلوم شد كه او -تماس گرفت كه كجا هستيد و چرا نمى آييد جلو؟ معلوم شد كه او 
رفته است پيش توپخانه دشمن. از آنجا تماس گرفته بود كه من اينجا پيش 

. توپخانه ام بياييد جلو. توپخانه ام بياييد جلو. 
ما از خودمان خجالت كشيديم كه آنجا كپ كرده بوديم. به شوشترى"شوشترى"شوشترى"

گفتم«چه كنيم؟»: «چه كنيم؟»: «چه كنيم؟»

«مگه نمى بينى: «مگه نمى بينى: «مگه نمى بينىداره تير مى آد؟» گفت
اگر مى خواستى . اگر مى خواستى . اگر مى خواستى  آنجا بود كه آدم به جايى مى رسيد كه بايد انتخاب مى كرد
ببينى عقل چه مى گويد، نبايد از جايت تكان مى خوردى، چون بچه ها را 
مى ديدى كه يك به يك تير به سر و سينه و گردن شان مي خورد اما با اين 

حال، انتخاب مى كردند. 
تير مى آمد. تيرهاى رسام كه آدم آن ها را مى ديد. هيچ حفاظ  مثل باران،
ولي بايد روى جاده راه مى رفتي. پيش خودم فكر  و پناهگاهى هم نبود؛
«بين خدا و زن و بچه، كدام را بايد انتخاب كرد؟»: «بين خدا و زن و بچه، كدام را بايد انتخاب كرد؟»: «بين خدا و زن و بچه، كدام را بايد انتخاب كرد؟»ما، مانده بوديم  مى كردم
و بچه ها انتخاب مى كردند و مى رفتند. دست آخر ما هم به هواى آنها بلند 
شديم و راه افتاديمصبح كه شد، گفتند تا نزديك شلمچه رفته ايم، كانال هاى . صبح كه شد، گفتند تا نزديك شلمچه رفته ايم، كانال هاى . صبح كه شد، گفتند تا نزديك شلمچه رفته ايم، كانال هاى 
نگاه. نگاه. نگاهكردم و ديدم  آب را هم رد كرده ايم و خرمشهر در محاصره ما است
كه خشاب هايم هنوز خالى نشده، نارنجك هايم هنوز هست، اما خرمشهر 

محاصره شده است!
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اگه سرقرار تو بيمارستان نباشم چه اتفاقى ميفته؟ اگه اون 
ناشناخته اى كه مدام رشد مى كنه ول كنم چى ميشه؟ از دلتنگى 
و از زخمهاى گذشته كه مهمتر نيست... و از زخمهاى گذشته كه مهمتر نيست... و از زخمهاى گذشته كه مهمتر نيست.  از خاطرات پر درد... از خاطرات پر درد... از خاطرات پر درد ها
براى خاطر مزه تندى ... براى خاطر مزه تندى ... براى خاطر مزه تندى  مونه كه ميوه هاش تلخه مثل درختى مى
كه داره... سرش مثل ميوه هاى سوخته ميمونه. برگهاش مثل 
اتفاقات گذشته مى ريزه.... از ميان ريشه هاى خشكيده دنبال 
حقيقت و دوستى ميگرده. بنظر مى آد او مدام رشته دردهاى 
بزرگى رو از خودش بيرون مى كنه تا از اول شروع كنه. مثل 
هى  حلزون  مثل  زنه...  مى  شيشه  به  رو  خودش  پروانه  يك 

بخودش مى پيچه.
- نور، اينجا خيلى گيج كننده س... بهشتى اسطوره اى در 

چرا نميرى؟ مثل اينكه نمى خواى. چرا نميرى؟ مثل اينكه نمى خواى. چرا نميرى؟ مثل اينكه نمى خواى... كهف
مى خوام - مى خوام - مى خوام ... ولى خجالت مى كشم.

از وقتى كه درباره صورت بچه هايى كه فراموش كرديم حرف 
... از وقتى كه تاريخش يادم نيست و من هم همينطور، آه ... از وقتى كه تاريخش يادم نيست و من هم همينطور، آه ...  از وقتى كه تاريخش يادم نيست و من هم همينطور، آه ... از وقتى كه تاريخش يادم نيست و من هم همينطور، آه ...  زديم
شما را در قلبم مى بينم، در حالى. شما را در قلبم مى بينم، در حالى. شما را در قلبم مى بينم، در حالى اى ماه هاى بهشتى... اى ماه هاى بهشتى... اى ماه هاى بهشتى بچه ها
هنوز چشمهايم پر . هنوز چشمهايم پر . هنوز چشمهايم پر  كه خونتان در رگ و پى زمين جارى است
از خاكستره... هنوز سرم سنگينى مى كنه... سنگينى مى كنه... 

داره سنگ ميشه
- اين ها رو دارى به من مى گى .... من كه ....

من چيزى نگفتم- من چيزى نگفتم- من چيزى نگفتم
- چشمات ميگه ... با اشك پنهان.... خجالت مى كشى در 

كه تو... حالى
من نتونستم برخودم پيروز بشم- من نتونستم برخودم پيروز بشم- من نتونستم برخودم پيروز بشم.

و منتظر ماند تا نان طعم شادى بدهد... و من خليفه خدا بر 
ولى تلخى ... ولى تلخى ... ولى تلخى  در زخم غرق مى شود... در زخم غرق مى شود... در زخم غرق مى شود و مى شكند.... و مى شكند.... و مى شكند زمين هستم
دخترم به سن عشق . دخترم به سن عشق . دخترم به سن عشق  هنوز خواب آينده را مى بينم. هنوز خواب آينده را مى بينم. هنوز خواب آينده را مى بينم را نمى شناسم

رسيده و هنوز اين آينده اى كه خواب مى بينم نيامده.
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 -  مى ترسى؟
 - از كى بايد بترسم؟ از زخمهاى بيشتر؟

از وقتى زير پايمان راه افتاد، عذاب آغاز شد. هزاران چهره 
زير ... زير ... زير  درخت و خانه ويران شد.... درخت و خانه ويران شد.... درخت و خانه ويران شد گنجشكان رفتند... گنجشكان رفتند... گنجشكان رفتند پنهان شدند

بر بلنداى وادى مرگ و جنون... بر بلنداى وادى مرگ و جنون... بر بلنداى وادى مرگ و جنون. خيمه اى بى سقف بودم
قصه گويى در اين شب بيرون از محدوده زمان؟ ول كن- قصه گويى در اين شب بيرون از محدوده زمان؟ ول كن- قصه گويى در اين شب بيرون از محدوده زمان؟ ول كن.... 
اتفاقات دست ما نيست... فقط دست اونه. حوادث، ديگه من 
راه مى ... راه مى ... راه مى  اعصابم مى لرزند، آرام نمى گيرند.... اعصابم مى لرزند، آرام نمى گيرند.... اعصابم مى لرزند، آرام نمى گيرند رو نمى ترسونن
روم و در پوچى غرق مى شوم.... در بيدارى.... بالاى جمجمه 
هاى سوخته، تا اعماق جلو مى رم، متوقف نمى شم... بازى 
مى خوام ... مى خوام ... مى خوام  اخبار، منو منفجر مى كنن.... اخبار، منو منفجر مى كنن.... اخبار، منو منفجر مى كنن اعداد سرگرمم مى كنه

يا رهايى... يا رهايى... يا رهايى. به ريشه چيزها برسم... چون يا پايان راهه
- من مى خوام فراموش كنم....

يا گريه كنم؟ در وطن ... يا گريه كنم؟ در وطن ... يا گريه كنم؟ در وطن  چه اهميتى داره؟ بخندم... چه اهميتى داره؟ بخندم... چه اهميتى داره؟ بخندم ... و من ... و من  و من - و من - 
من خنده همان گريه س... و گريه مثل يك توهمه.

- همه چيز تو برام روشنه. 
سالهاست كه تو رو نديدم... سالهاست كه تو رو نديدم... سالهاست كه تو رو نديدم...  من در لحظه وداع هستم هانى- من در لحظه وداع هستم هانى- من در لحظه وداع هستم هانى
اون روزها يادت . اون روزها يادت . اون روزها يادت  حالا ديدمت، مى خوام باهات خداحافظى كنم

مياد؟ با اون لحظه زندگى كن. 
- همه چى يادمه، همه زندگيم اون لحظه س.

- اون لحظه ديگه بر نمى گرده. لحظه ها را براى ديگران 
گذاشتيم... دفتر تزوير و ريا مال ما نيس... و تو چاه افتاديم.

و نامه هايش را كه بوى عطر گل ياسمن مى داد خواندم... 
خط انتظار . خط انتظار . خط انتظار  . و در آنها عشق مقدس را خواندم . و در آنها عشق مقدس را خواندم  و در آنها عشق مقدس را خواندم ... و در آنها عشق مقدس را خواندم ...  ياسمن دمشق

را دنبال كردم... و جاده رنج را... و كسى كه چشمه اندوه را با 
شب به من هديه كرد.

صبح است. و او در راه بيمارستان غرق ماتم است. صداى 
از صداى هواپيماهاى مسافربرى فرار مى . از صداى هواپيماهاى مسافربرى فرار مى . از صداى هواپيماهاى مسافربرى فرار مى  شكاكان را مى شنيد
كردند... از گلوله هاى سرگردان. خريد و فروش مى كردند و 
خنده روى آسفالت باران خورده خيابان سر مى خورد. ديروز 
و ماه . و ماه . و ماه  مست از زلال شراب عشق بود، ولى حالا كبود شده است
به . به . به  و فرصت از دست رفت....  و فرصت از دست رفت....  و فرصت از دست رفت از پشت ابرهاى تيره بيرون آمد
و به دستهايى كه مى جنگيدند... و به دستهايى كه مى جنگيدند... و به دستهايى كه مى جنگيدند....  چشمانى كه مى ديد خيره نشد

و مى نوشتند حمله نكرد... و شيطان شعر پيروز شد.... 
او با سپيده . او با سپيده . او با سپيده  حرفى شنيد كه مثل طبل توى سرش كوبيده شد
به . به . به  با گامهاى استوار پيش مى رفت. با گامهاى استوار پيش مى رفت. با گامهاى استوار پيش مى رفت دمى خاكسترى همراه بود
راهى مى رفت تا بوى فاجعه را بزدايد. اين سرما را. بدنش از 
زخم پنهان بود و شهر هم همينطور. زخم  ژرفى كه كسى آن 
چگونه مى تواند از آن پاك شود؟ افكارش مثل . چگونه مى تواند از آن پاك شود؟ افكارش مثل . چگونه مى تواند از آن پاك شود؟ افكارش مثل  را نمى شناسد
او در انبوه چهره ها هيچ آشنايى را . او در انبوه چهره ها هيچ آشنايى را . او در انبوه چهره ها هيچ آشنايى را  پرندگان مهاجر پر مى كشند
آيا مى تواند سنگدل . آيا مى تواند سنگدل . آيا مى تواند سنگدل  چشمها و گوشهايش را مى بندد. چشمها و گوشهايش را مى بندد. چشمها و گوشهايش را مى بندد نمى ديد
باشد؟ او كه سرشار از عشق و محبت است! آيا مى توانست 
كه اعصابش چون  چون يخ، سرد و بى تفاوت باشد، در حالى

نخ هاى به هم بسته مى لرزيدند؟
اتاق الف بخش .... اتاق الف بخش .... اتاق الف بخش 10، و شهر با گلوله هايى كه در  اتاق الف
با رقص جاز و عطرهاى زنانه، و دريا پس ... با رقص جاز و عطرهاى زنانه، و دريا پس ... با رقص جاز و عطرهاى زنانه، و دريا پس  سينه است مى لرزد
كشيد تا شاهد نباشد: سپيدى تندى چشمانش را مى پوشاند . 
او رو دروى مرگ است. او رو دروى مرگ است. او رو دروى مرگ است.  به رعشه مى افتد. به رعشه مى افتد. به رعشه مى افتد بندبند تنش مى لرزد
كه همه مردم دنيا اينجا  ولى چگونه مى تواند بميرد در حالى
تهديد مى شوند؟ چگونه همه چيز تمام مى شود در حالى كه 
همه چيز بر پشت بام ها و روى سر درختان معلق است؟ روى 
پايين مى . پايين مى . پايين مى  بالا مى رود. بالا مى رود. بالا مى رود مواج مى شود. مواج مى شود. مواج مى شود مى لرزد. مى لرزد. مى لرزد تخت مى افتد
فردا قطعه قطعه خوهد شد. فردا قطعه قطعه خوهد شد. فردا قطعه قطعه خوهد شد...  مچاله مى شود. مچاله مى شود. مچاله مى شود دراز مى شود. دراز مى شود. دراز مى شود آيد
با  افعى هاى كوچك  اطرافش  از  باد مى كند.  بالون  مثل يك 
به طرف . به طرف . به طرف  به طرف او مى خزند. به طرف او مى خزند. به طرف او مى خزند ظاهر مى شوند سرهاى آتشين
تن نحيفش مى روند. روى سينه، بازوان، شكمش، و پاهايش 
عكس . عكس . عكس  سوراخهايى مثل گرزى آهنين حفر مى كنند. سوراخهايى مثل گرزى آهنين حفر مى كنند. سوراخهايى مثل گرزى آهنين حفر مى كنند مى خزند
العمل نشان نمى دهد. افعى ها خونش را مى مكند... ورم مى 
كند... سرخ مى شود و چون رشته هاى گوشت فربه مى شود 
و بى آنكه حركتى بكند مى افتد. به جسد خود نگاه مى كند. 
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سياه و كبود است. هوايى داغ از سمت دريا مى وزد.
شود.  مى  سوزان  آفتاب  مثل  آبى  نور  است؟  بيابان  در  او 
به  را  برافروخته مى شود. مثل هيزم مى شود. زنگ كوچكى 
اى  پرنده  ايستاده است.  پرستار روبرويش  آورد.  صدا در مى 
غريب بين پرندگان شبيه خودش. از اعماق آسيا... از تايلند يا 
با چشمانى تنگ كه قدرت تشخيص ... با چشمانى تنگ كه قدرت تشخيص ... با چشمانى تنگ كه قدرت تشخيص  چهره اى غمزده. چهره اى غمزده. چهره اى غمزده ويتنام
با سيم هاى خاردار و شاخه . با سيم هاى خاردار و شاخه . با سيم هاى خاردار و شاخه  مهربان به او نگاه مى كند. مهربان به او نگاه مى كند. مهربان به او نگاه مى كند ندارند
هاى مرده درختان برخورد مى كند. در برابرش دود، همه جا 
كودكان، ترسان جيغ مى . كودكان، ترسان جيغ مى . كودكان، ترسان جيغ مى  را مى پوشاند و آتش شعله مى كشد
مهاجران آهسته ... مهاجران آهسته ... مهاجران آهسته  بعد. بعد. بعد كشند و لباسها سوراخ سوراخ مى شوند
آهسته ، سرافكنده و شكست خورده بيرون مى روند. پرستار 
بهت زده او را معاينه مى كند. كجاى اين بدن سالم است كه 
به او دستور مى دهند زخمهاى بيشتر بزند... بايد دست به كار 
انگشتان سردش را روى اعضاى بى حركت او مى گذارد. انگشتان سردش را روى اعضاى بى حركت او مى گذارد. انگشتان سردش را روى اعضاى بى حركت او مى گذارد.  شود
با هيچ واژه اى نمى توان رابطه تن زخمى و پر درد را و انگشتان 
لباسهايش را از تنش بيرون . لباسهايش را از تنش بيرون . لباسهايش را از تنش بيرون  سرد و رنگ پريده را توصيف كرد
مى آورد.... لباس بيمارستانى رنگ پريده اى را تنش مى كند. 

جرقه اى بين آنها مى درخشد. 
- تو عربى... نه؟

- از كجا فهميدى؟
نباش، خوب  ناراحت  . احساس كردم. زياد  - همينطورى 

ميشى، بيمارى تو زياد جدى نيست.
بعد پلك هاى . بعد پلك هاى . بعد پلك هاى  اين حرفها را به زبان انگليسى سريع مى گويد
چون عرب . چون عرب . چون عرب  جواب نمى دهد. جواب نمى دهد. جواب نمى دهد خسته اش را روى هم مى گذارد

است ناراحت است يا برعكس؟
پيچ  در   .... دارد؟  شريانهايش  عمق  در  ريشه  اندوهى  چه 

واپيچ مغزش....
در هر دانه درخت.

من.... من.... من.... من از بيمارى ام ناراحت نيستم- من از بيمارى ام ناراحت نيستم- من از بيمارى ام ناراحت نيستم
و كلمات را چون خار در گلو فرو مى برد.

بخش ده... بخش ده... بخش ده...  اتاق تو در قسمت الف است... اتاق تو در قسمت الف است... اتاق تو در قسمت الف است مطمئن باش- مطمئن باش- مطمئن باش
يعنى اينكه حالت خوبه.

متوجه نمى شم؟- متوجه نمى شم؟- متوجه نمى شم؟
بيماريشون خطرناكه در طبقه  اونايى كه  اينه كه  - منظورم 

همكف بسترى ميشن.
زخم ها هم يواش . زخم ها هم يواش . زخم ها هم يواش  اين را يك استراحت حساب كن نه بيشتر

يواش خوب مى شن. 
با چشمان اشك آلود لبخند مى زند. پرستار هم لبخند مى 
داروى آرام بخشى به او تزريق مى كند و ملافه را رويش . داروى آرام بخشى به او تزريق مى كند و ملافه را رويش . داروى آرام بخشى به او تزريق مى كند و ملافه را رويش  زند

مى كشد. 
در  زند.  مى  هم  بر  را  بيمارستان  آرامش  آمبولانس  صداى 
راهرو جز مردى كه برانكارد را هل مى دهد هيچكس نيست. 
از جلو اتاقش رد مى شود. رنگ پرستار مى پرد. دستپاچه مى 

شود، چون مى داند. 
چه كار مى كنند؟- چه كار مى كنند؟- چه كار مى كنند؟

حتماً  كنند...  منتقل  اى  ديگه  بخش  به  اونو  خوان  مى   -
بخش نه.

كى؟ مريض اتاق بغل؟ ولى او- كى؟ مريض اتاق بغل؟ ولى او- كى؟ مريض اتاق بغل؟ ولى او...
مى خواهد بگويد اصلاً او مريض نيست. به اتاقش آمد و 

با او آشنا شد. 
به او گفت بودنش در بيمارستان . به او گفت بودنش در بيمارستان . به او گفت بودنش در بيمارستان  او جوانى كاملاً سالم است

محض احتياطه نه بيشتر. 
خيال كردن او واقعاً مريضه- خيال كردن او واقعاً مريضه- خيال كردن او واقعاً مريضه.

سرش را به طرف او برگرداند. سى ساله و گونه هاى سبزه 
مى . مى . مى  اش برق مى زدند مثل اينكه به آنها روى داغ ماليده باشند
بود.  آرامش  نهايت صفا و  او در  زد...  خنديد... و حرف مى 
از بيمارى اش پرسيد. نانى را كه بر آن كره و عسل بود با او 

تقسيم كرد... 
شجاعتى را كه حالا مى شد بيشتر و بيشتر با او تقسيم كرد، 

گفت:
در جمع بيمارستانى ها، ... در جمع بيمارستانى ها، ... در جمع بيمارستانى ها،  ما بايد قابليت هايمان را بسنجيم- ما بايد قابليت هايمان را بسنجيم- ما بايد قابليت هايمان را بسنجيم
با آنهايى كه در آغوش يكديگر گريه مى كنند، تو پياده روها، تو 
من يك ... من يك ... من يك  خيابونا، همينطور هم تو خونه ها و يا كتابفروشى ها
مونه  مبارزم... هميشه مبارزم. معنى اينكه آدم تا ابد مبارز مى
چيه؟ در عمليات زيادى شركت كردم و همانطور كه مى بينى 
گر . گر . گر  در حقيقت الان ما همه مون مبارزيم. در حقيقت الان ما همه مون مبارزيم. در حقيقت الان ما همه مون مبارزيم آسيبى به من نرسيده
ولى كاغذهاى كوچكى . ولى كاغذهاى كوچكى . ولى كاغذهاى كوچكى  هاى مبارزه مان فرق مى كنه چه ميدان

كه تو دست توئه فرقى با نقشه كشورم نداره. 
لجباز تر شده.. لجباز تر شده.. لجباز تر شده...  حس كردم برفراز ابرهاست... حس كردم برفراز ابرهاست... حس كردم برفراز ابرهاست خيلى حرف زد
وقتى آتش گلوله با رعد و برق، يكى شد به طرف اتاقش دويد 

و صداى مبارز را پشت سرش شنيد: 
فكر مى كنى اسلحه ندارم... فكر مى كنى اسلحه ندارم... فكر مى كنى اسلحه ندارم...  ....من با توام ....من با توام ....كنار تو من با توام .... من با توام ....  .... نترس .... نترس  نترس - نترس - 
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... خنديد ... خنديد ...  عرق  خنديد ... خنديد ...  ... از شيشه هاى پنجره، شعله هاى آتش زد تو ... از شيشه هاى پنجره، شعله هاى آتش زد تو 
خود را ميان ملافه ها پيچاند. سردى، بدنش را پوشاند و

در  جلو  داشتى  وقتى  دونستى!  مى  تو  هانى....  هانى.... 
بيمارستان با من خداحافظى مى كردى از اين تجربه وحشتناك 
خبر داشتى؟ تو من را به بيمارستان مى بردى، يا به يك ميدون 
به فكر صداى انفجار داخلى .... به فكر صداى انفجار داخلى .... به فكر صداى انفجار داخلى  فكر صداى گلوله نبودى ديگه؟ به

... من دارم سوراخ سوراخ مى شم.... من دارم مى ميرم.
در سكوتى وحشت انگيز مى افتد. نه پرستارى. نه پزشكى. 

نه قوم و خويشى. 
ولى آماده بود . ولى آماده بود . ولى آماده بود  دختر شما هم نبود... دختر شما هم نبود... دختر شما هم نبود ... حتى ستاره زندگى اش ... حتى ستاره زندگى اش 
او را به اتاق زخميان ببرند. سكوت گسترده تر مى شود. دراز 
خود را در آسايش فراخ مى . خود را در آسايش فراخ مى . خود را در آسايش فراخ مى  ديوارها از بين مى روند. ديوارها از بين مى روند. ديوارها از بين مى روند مى شود
بيند. شاخه هاى بلند او را در بر مى گيرند و زمين مثل آب 
شدن يكباره برف خيس شد. صورت پدرش ... و گذشته .. و 
گردد  نمى باز  كه  سرزمين مقدس شان در روستاهاى دمشق 
مگر به وسيله كشاورزان داس به دست كه به دشمن حمله مى 
گذشته اى پر از ميوه كه مزه شان ... گذشته اى پر از ميوه كه مزه شان ... گذشته اى پر از ميوه كه مزه شان  پدرش لبخند مى زند. پدرش لبخند مى زند. پدرش لبخند مى زند كنند

دوباره باز نمى گردد. 
از وقتى كه مرا ترك كردى ... از وقتى كه مرا ترك كردى ... از وقتى كه مرا ترك كردى  خسته شدى... خسته شدى... خسته شدى خسته شدى پدر
بر همه مرزهاى دنيا فرود مى آيم كه هيچ نشانى از رسوم ما 
و سواران ... و سواران ... و سواران  مگر در خاطره ها، ستون هاى خوبى شكست. مگر در خاطره ها، ستون هاى خوبى شكست. مگر در خاطره ها، ستون هاى خوبى شكست نيست
ها غلطيد.  افتادند.... و بقيه پنهان شدند و سنگ علائم بر راه
دميد،  سپيده  كه  آنگاه  و  كشيد...  آغوش  در  را  ما  سياه،  شبى 
چشمهايمان تار شدند و من چيزى نمى بينم. از دويدن خسته 
در اعماق ... در اعماق ... در اعماق  در دايره امكان... در دايره امكان... در دايره امكان شدم و پدرم در دامنه هاى محال
شخصيتى كه مدام متحول مى شود.... در تداوم است.... خسته 
شدم پدر... جز خار تلخى هيچ چيز نصيب من نشد. شيرينى 
و همسايه ام در اتاق بيمارستان تكه اى . و همسايه ام در اتاق بيمارستان تكه اى . و همسايه ام در اتاق بيمارستان تكه اى  ميوه ها از دهانم رفت
نان و عسل و كره با من قسمت كرد. او را به جايى بردند كه 
تن من سالم . تن من سالم . تن من سالم  در دهليزى ناشناخته. در دهليزى ناشناخته. در دهليزى ناشناخته در اتاقى وحشتناك. در اتاقى وحشتناك. در اتاقى وحشتناك دانم نمى
توانم فرار  خسته شدم نه مى.... خسته شدم نه مى.... خسته شدم نه مى تن من بيمار است... تن من بيمار است... تن من بيمار است است پدر
معركه، . معركه، . معركه،  بودنم ديگر پوچ شده است... بودنم ديگر پوچ شده است... بودنم ديگر پوچ شده است كنم... نه مى توانم بمانم

نه آغاز مى شود و نه تمام.
آن پرستار با او چه كار . آن پرستار با او چه كار . آن پرستار با او چه كار  چند لحظه بعد. قلبش آرام مى تپد

كرد؟
آن ماده اى كه به من تزريق كرد و همه شريانهايم را از كار 

يادش ... يادش ... يادش  يادش مى آيد... يادش مى آيد... يادش مى آيد انداخت چه بود؟ فراموش كرده است
مى آيد.... دوباره فراموش مى كند ... حس مى كند... بى حس 
احساسى . احساسى . احساسى  و از درون، بى حسى را احساس مى كند... و از درون، بى حسى را احساس مى كند... و از درون، بى حسى را احساس مى كند مى شود
ولى مفصل . ولى مفصل . ولى مفصل  حافظه اى تيز چون لبه تيز چاقو... حافظه اى تيز چون لبه تيز چاقو... حافظه اى تيز چون لبه تيز چاقو تيز چون لبه چاقو
هايش جدا جدا مى شوند. نقاشى هاى سرخ رنگ بر سنگ از 
سرش به طرف قبر مادر است. سرش به طرف قبر مادر است. سرش به طرف قبر مادر است... قلبش چون  هم باز مى شوند
انگشتانش ... انگشتانش ... انگشتانش  پرنده اى خسته از پرواز در جست وجوى عمرش

آنگاه مى افتد ... آنگاه مى افتد ... آنگاه مى افتد ... مى افتد.  ملافه را مى فشارد
از كنارش سرد و خاموش ، لرزان چون نور و رنگ رد مى 
او را نمى  از كنارش رد مى شوند؛ گويى كه  شوند. عده اى 
بينند. همه آنها پيچيده در ردايى سفيد بى هيچ واكنشى رد مى 
او را كجا مى برند؟ سعى . او را كجا مى برند؟ سعى . او را كجا مى برند؟ سعى  موجى سرد تنش را مى لرزاند. موجى سرد تنش را مى لرزاند. موجى سرد تنش را مى لرزاند شوند
مى كند سايه اى از نور پيدا كند.. تعبيرى از صورت انسانى 

صدايى... صدايى... صدايى. 
چهار چرخه اى با صدايى خفه از روى سنگفرش . چهار چرخه اى با صدايى خفه از روى سنگفرش . چهار چرخه اى با صدايى خفه از روى سنگفرش  هيچ چيز
مى كننده  ضدعفونى  و  گياهى  داروهاى  بوى  كه  بيمارستان 
دهد رد مى شود. قبل از اينكه چهارچرخه به محوطه ترسناك 
زخميان برسد، دوست اتاق مجاورش را مى بيند كه روى تختى 
كافى  نور  است.  تنگ  اتاق  است.  كشيده  دراز  خيلى كوچك 
ندارد.... ملافه اى روى او نيست؛ فقط يك نيم تنه بيمارستانى 
به تن دارد. سعى مى كند او را صدا كند. ماشين ها سريع رد 
"اتاق شماره  تابلويى خيره مى شود:  به  مى شوند. چشمانش 
صفر"... منظور از اين شماره چيه؟ .... زير اين طاق ضربى... 
يعنى يه جور مرگ : يعنى يه جور مرگ : يعنى يه جور مرگ  نزدى ك اين محوطه بزرگ، محوطه مرگ
ديگه: آيا اينجا درمان مى كنند يا زندانى؟ فكرش پريشان مى 
چشمانش به اين طرف و آن طرف .  چشمانش به اين طرف و آن طرف .  چشمانش به اين طرف و آن طرف  سرش پايين مى افتد... سرش پايين مى افتد... سرش پايين مى افتد شود
بيهوش مى شود... بيهوش مى شود... بيهوش مى شود...  سعى مى كند كمى نفس بكشد. سعى مى كند كمى نفس بكشد. سعى مى كند كمى نفس بكشد مى چرخد

و همه چيز گم مى شود. 
بودن يا نبودن دوباره تكان مى خورد... بودن يا نبودن دوباره تكان مى خورد... بودن يا نبودن دوباره تكان مى خورد...  بين خواب و بيدارى
سعى مى ... سعى مى ... سعى مى  از جايش بلند مى شود... مى ترسد دوباره بيهوده شود
دستها.... دستها.... دستها...  سرش را تكان دهد... سرش را تكان دهد... سرش را تكان دهد كند چشمانش را باز نگهدارد
پاها... و نيمه تنش را، ولى نمى تواند. متوجه مى شود كه او 
را مثل آدمهاى موميايى شده، در پارچه پيچيده اند... از سر تا 
نوك پا ... مى خواهد فرياد بزند... اعتراض كند... ولى دهانش 
هيچ چيز جز باد سوزانى . هيچ چيز جز باد سوزانى . هيچ چيز جز باد سوزانى  با نوارهاى پلاستيكى، بسته شده است
كه از دماغش بيرون مى آيد، وجود ندارد؛ با دو چشم سنگين 

خسته شدى 
خسته ... خسته ... خسته  پدر
شدى... از وقتى 
كه مرا ترك 
كردى بر همه 
مرزهاى دنيا 
فرود مى آيم كه 
هيچ نشانى از 
رسوم ما نيست. 
مگر در خاطره 
ها، ستون هاى 
خوبى شكست... و 
سواران افتادند.... 
و بقيه پنهان 
شدند و سنگ 
ها  علائم بر راه
غلطيد
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گر چه در اين 
زمانه، هيچكس 

به بازگشت 
معجزه ايمان 

ندارد اى مسيح 
او! اى مسيح 
انسان كه در 

او هستى ... آيا 
نيرويى شگفت تر 
از اراده بشر سراغ 

دارى؟دارى؟

چرا با او اين كار . چرا با او اين كار . چرا با او اين كار  شده آتشين كه اشباح محاصره شان كرده اند
همه اعضاى . همه اعضاى . همه اعضاى  را كردند؟ مغزش مثل قلب خفقان گرفته مى زند
تر  افكارش پريشان! افكارش پريشان! افكارش پريشان بدنش را مى توانند ببندند ولى مغزش را نه
مى شوند. مى خواهد اين قفس شكنجه را بشكند. صداى ناله 
اى آميخته به خنده اى تلخ مى شنود. او همسايه اتاق شماره 
صفر است. مثل او؟  آيا مى تواند او را ببيند؟ مى خواهد اين 
قفس را بشكند. ولى چطورى؟ همه اعضاى بدنش محكوم به 
آيا مى تواند او را نجات دهد؟ . آيا مى تواند او را نجات دهد؟ . آيا مى تواند او را نجات دهد؟  اين هستند كه بى حركت باشند
چشمانش به سقف خيره مى شود.... مى خواهد صدا كند تا 
ثابت كند زنده است... صداى چرخهاى تختى را مى شنود كه 

بى شك خود اوست. بى شك خود اوست. بى شك خود اوست. به طرفش مى آيد
من مى توانم .... من مى توانم .... من مى توانم  خواهش مى كنم... خواهش مى كنم... خواهش مى كنم آزادم كن... آزادم كن... آزادم كن مرا نجات بده

يا آزادم كن يا بگذار بميرم.. يا آزادم كن يا بگذار بميرم.. يا آزادم كن يا بگذار بميرم. بشنوم... بشنوم... بشنوم.... راه بروم حرف بزنم
متوجه . متوجه . متوجه  قلبش بيشتر مى زند... قلبش بيشتر مى زند... قلبش بيشتر مى زند برانكارد به او نزديكتر مى شود
جهت  برخلاف  است....  روان  بدنش  تمام  از  خون  شود  مى 
لفاف ها و ملافه ها. خون، اتاق را پر مى كند... بنظر بركه اى 
مى رسد كه نمى توان از آن نجات پيدا كرد. به او نزديك مى 
نفس هاى گرمى، گونه ها و دماغش را مى سوزاند. نفس هاى گرمى، گونه ها و دماغش را مى سوزاند. نفس هاى گرمى، گونه ها و دماغش را مى سوزاند. حس  شود
كاش مى توانست مثل جوانان اين كارها را بكند.  مى كند: اى
اين طرف و آن طرف حركت مى كنند.  به  چشمانش پرسان 
نفسش . نفسش . نفسش  چرا نزديكتر نمى شوند؟ چرخ هاى برانكارد مى ايستد
را حبس مى كند و منتظر مى ماند. لحظه هاى انتظار، طولانى 
مى شود... طولانى تر. بعد، جسد، كنارش مى افتد و انگشتان 

را بر نقطه خونين مى گذارد. 
گريه هيستريك ... گريه هيستريك ... گريه هيستريك  اتاق را پر مى كند ضجه هايى جنون آميز
با مرگ مى  ناله هاى مختصرى كه  با خنده هاى وحشيانه و 
مثل لاك پشتى له ... مثل لاك پشتى له ... مثل لاك پشتى له  درون لفاف و ملافه مچاله مى شود. درون لفاف و ملافه مچاله مى شود. درون لفاف و ملافه مچاله مى شود جنگد
شده. پلك هايش را روى هم مى گذارد. نفسش بند مى آيد... 
آه... اى مرگ... اى مرگ... ولى صداى آنكه روى زمين افتاده 

است او را مى لرزاند... و در او آتش زبانه مى كشد. 
فكر مى كنى تو رو تنها مى ذارم؟ ... فكر مى كنى تو رو تنها مى ذارم؟ ... فكر مى كنى تو رو تنها مى ذارم؟  صبر كن.... صبر كن.... صبر كن من اينجا هستم -
من نان و عسل و كره با تو قسمت كردم. من نان و عسل و كره با تو قسمت كردم. من نان و عسل و كره با تو قسمت كردم...  من اينكارو نمى كنم... من اينكارو نمى كنم... من اينكارو نمى كنم نه
ولى من جوانم... ولى من جوانم... ولى من جوانم....  گفتند ستون فقراتم شكسته... گفتند ستون فقراتم شكسته... گفتند ستون فقراتم شكسته و تو اشك و درد را
ولى جرثومه اى كه . ولى جرثومه اى كه . ولى جرثومه اى كه  شكستگى براى يك دفعه س. شكستگى براى يك دفعه س. شكستگى براى يك دفعه س من قوى هستم
فقط . فقط . فقط  و من نميدونم... و من نميدونم... و من نميدونم سالها... سالها... سالها فكرش را بكن. فكرش را بكن. فكرش را بكن سالهاست كه هست
من زخمى شده ام يا عده زيادى هم مثل من هستند؟ با من؟ مهم 

ولى من باور نمى . ولى من باور نمى . ولى من باور نمى  به من قول داده اند. به من قول داده اند. به من قول داده اند اينه كه مرا معالجه مى كنند
از .... از .... از  اگه مى تونستم آزادت كنم، خودم رو معالجه مى كردم. اگه مى تونستم آزادت كنم، خودم رو معالجه مى كردم. اگه مى تونستم آزادت كنم، خودم رو معالجه مى كردم كردم
سيم هاى خاردار تا پلنگان وحشى، پوست درختان خار و تلخآب 
كه در اين  به آنجا مى روى؟ ولى چطورى؟ در حالى. به آنجا مى روى؟ ولى چطورى؟ در حالى. به آنجا مى روى؟ ولى چطورى؟ در حالى . ميوه صبر . ميوه صبر 

بندها گم شده اى؟ پيچيده در هزار پارچه و من كمرم شكسته ؟
صدا اوج مى گيرد. متشنج مى شود. دوباره مى افتد. سقف 
آنها روى زمين، . آنها روى زمين، . آنها روى زمين،  اتاق مى افتد. ديوارها مى افتند و تخت هم 
به بندى ... به بندى ... به بندى  دستش را دراز مى كند تا به او برسد. دستش را دراز مى كند تا به او برسد. دستش را دراز مى كند تا به او برسد كنار هم هستند
از لفاف كفن ها، نيرويى شگفت در او به جنبش در مى آيد؛ 
در همه ذرات وجودش. متوجه مى شود بزرگتر شده. خيلى 
بزرگ. و كفن، پاره پاره مى شود مثل ريز ريز شدن سنگ.... 
مثل پرتاب شدن آب از بالاترين قله كوهستان. چشمانش مى 
چرخند... همه وجودش اراده شده است. خواستن . خواست 
تا بر مرگ پيروز شود... خواست تا زنده بماند.... با سرنوشت 
او ايمان دارد كه عقب ... او ايمان دارد كه عقب ... او ايمان دارد كه عقب  برخلاف جهت موج شنا كند... برخلاف جهت موج شنا كند... برخلاف جهت موج شنا كند بجنگد
نشينى نخواهد كرد... نه خسته مى شود و نه مأيوس. او خود 

معجزه است. 
گر چه در اين زمانه، هيچكس به بازگشت معجزه ايمان ندارد 
نيرويى  آيا   ... او هستى  انسان كه در  او! اى مسيح  اى مسيح 

شگفت تر از اراده بشر سراغ دارى؟
اگر جز اين بود، ... اگر جز اين بود، ... اگر جز اين بود،  ... او و رفيقش ... او و رفيقش  او و رفيقش . او و رفيقش .  . او به مرگ محكوم شده بود . او به مرگ محكوم شده بود 
پس چگونه آنها را در اين اتاق با غل و زنجير كنار هم مى بستند؟ 

اين اتاق مرگ است... و سردر آن نوشته اند: ورود ممنوع!
يك  افتد.  مى  بركه  دهانه  بر  افتد...  مى   ... بعد  لحظه  چند 
گوشهايش سالم اند. گوشهايش سالم اند. گوشهايش سالم اند.  . و سنگى كه نشان از انسان دارد . و سنگى كه نشان از انسان دارد  و سنگى كه نشان از انسان دارد ... و سنگى كه نشان از انسان دارد ...  ... سياهى ... سياهى 
خون گرم چسبنده اى را احساس مى ... خون گرم چسبنده اى را احساس مى ... خون گرم چسبنده اى را احساس مى  دستهايش را دراز مى كند
اما صدايش . اما صدايش . اما صدايش  مى افتد. مى افتد. مى افتد تلاش مى كند روى پاهايش بايستد. تلاش مى كند روى پاهايش بايستد. تلاش مى كند روى پاهايش بايستد كند
پاره پاره مى شود تا فرياد بزند. پاره پاره مى شود تا فرياد بزند. پاره پاره مى شود تا فرياد بزند...  همچنان در گلويش مانده است
و رفيقان راهش، خودشان هستند.... و رفيقان راهش، خودشان هستند.... و رفيقان راهش، خودشان هستند.  .... او هانى است .... او هانى است  او هانى است .. او هانى است ..  تا بشنوند

بخاطر رفيقش يا هر دو؟: بخاطر رفيقش يا هر دو؟: بخاطر رفيقش يا هر دو؟ آنها بخاطرشان آمده اند
... دودى خاكسترى او را مى  دنبال او مى گردد... رفيقش 
صداى زوزه گلوله اى مثل همان كه از مسلسل شليك . صداى زوزه گلوله اى مثل همان كه از مسلسل شليك . صداى زوزه گلوله اى مثل همان كه از مسلسل شليك  پوشاند

شده بود، بگوش مى رسد. 
از دور، صداى ... از دور، صداى ... از دور، صداى  آيا اوست كه شليك مى كند؟ او را نمى بيند

آتش، نعره مى زند و در برابرش دايره صفر نقش مى بندد. 
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بى شك نمايشنامه نويسى تئاتر مقاومت مثل هر نوع نمايشنامه نويسى ديگر نياز به حمايت بيشتر از جانب متوليان 
از  پيدا كند.  بايسته و شايسته خود دست  به جايگاه  بتواند  اين مهم  تا  دارد  نويسان  نمايشنامه  بيشتر  نيز جديت  و  امر 
آنجا كه نمايشنامه نويسى تئاتر مقاومت به لحاظ كمى و كيفى فقير است و از آنجا كه نمايشنامه كوتاه امكان چاپ 
نقش صحنه،  ماهنامه  دو  در هر شماره  اين پس  از  داريم  آورد، قصد  فراهم مى  نويسان  نمايشنامه  براى  را  سريعترى 
به  مقاومت" "نمايشنامه  عنوان  با  بخشى  در  مقاومت  با موضوع  نويسان كشورمان  نمايشنامه  از  كوتاه  نمايشنامه  يك 
كه نويسانى  نمايشنامه  روى  اين  از  بنشينيم.  شده  منتشر  اثر  بررسى  و  نقد  به  آن  آتى  شماره  در  و  برسانيم  چاپ 

 علاقه مند هستند تا نمايشنامه خود را در اين نشريه منتشر كنند، خواهشمنديم يك نسخه از اثر خود را به دفتر نقش صحنه 
بفرستند تا پس از مطالعه و بررسى، آن را در نوبت چاپ قرار دهيم.   پيشاپيش از همه دوستداران نمايشنامه نويس تئاتر 

مقاومت، سپاسگزاريم.

اى  مزرعه  ى  ميانه  روستايى،  و  كوچك  بسيار  اى  [كلبه 
در نواحى مرز غربى ايران. از آن كلبه هاى كاهگلى كه ميانه 
يا كنار مزرعه ساخته مى شود و كشاورزان در آن سكونت 
ــ نقطه ى دقيق . ــ نقطه ى دقيق . ــ نقطه ى دقيق  دارند و معمولا با روستا يا شهر فاصله دارد
جغرافيايش را خودتان تصور كنيد ــ رضا ، كشاورز جوانى 
است كه با همسر جوانش ريحانه در آن كلبه سكونت دارند. 
زمستان سرد سال پنجاه و نه است ، شبى برف گير و سرد و 
سوزناك ، كه سكوت شب را صداى دهشت بار شليك ها و 
روستا . روستا . روستا  آتش بازى هاى گه گاه ارتش متجاوز عراق مى شكند
هاى اطراف را تخليه كرده اند و شكستگى پا و تب رضا آن 
ها را كه نوزاد دخترى در گهواره دارند زمين گير كرده است. 

[ حالا ارتش عراق هر ساعت نزديك تر مى شود .
سفيد  فانوسو  اون  ى  فيتيله  كن  كم   ( عصبانى   )  : رضا 
تر  راحت  بدى  قلب  قوت  عراقيا  به  مى خواى  بخت شده. 

فرشته ها هم مى ميرند
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رضا با پاى لنگ و حال نذار مى نشيند روى تخت و سر [ رضا با پاى لنگ و حال نذار مى نشيند روى تخت و سر [ رضا با پاى لنگ و حال نذار مى نشيند روى تخت و سر 
گه گاهى صدا و نور محو شليك . گه گاهى صدا و نور محو شليك . گه گاهى صدا و نور محو شليك  سكوت. سكوت. سكوت در ميانه ى دست ها
ريحانه به سمت رضا مى رود و دست ها . ريحانه به سمت رضا مى رود و دست ها . ريحانه به سمت رضا مى رود و دست ها  سكوت . سكوت . سكوت  و انفجار

آرام . آرام . آرام ] را از سرش دور مى كند
تا  ما....... ما دو   ، تا عراقيا نرسيدن   .... ما   .... ما   : ريحانه 

رو بكش.
ها ، زده به سرت ) ها ، زده به سرت ) ها ، زده به سرت  ) فرياد كشيده به عقب مى جهد ) فرياد كشيده به عقب مى جهد  فرياد كشيده به عقب مى جهد  ( فرياد كشيده به عقب مى جهد  (  :رضا :رضا :
؟ ترس، عقل از سرت پرونده.  اين همه عذاب داريم كه شما 

زنده بمونين ، حالا عراقيا نرسيده خودم بكشمتون ؟!
گويى كه تصميمى محكم و راه علاج قطعى به  ( گويى كه تصميمى محكم و راه علاج قطعى به  ( گويى كه تصميمى محكم و راه علاج قطعى به  ريحانه :

ذهنش رسيده ) رضا ، تا عراقيا نرسيدن مارو بكش.
رضا : مجنون شدى. تاريكى سرتو گرفته ؟ جنى شدى ؟

ريحانه : هيچ راه ديگه اى نيست رضا.
رضا : د حالا هى مى گه. خب اگه قرار بود خودمون همو 
نداشتن.  ترقه  و  توپ  همه  اين  به  نيازى  عراقيا  كه  بكشيم 
)خودش را به روشن كردن سيگار سرگرم مى كند و غر زنان )خودش را به روشن كردن سيگار سرگرم مى كند و غر زنان ) خودش را به روشن كردن سيگار سرگرم مى كند و غر زنان ( خودش را به روشن كردن سيگار سرگرم مى كند و غر زنان ( 
ما رو بكش . ما رو بكش . ما رو بكش  . زنيكه هوا ورش داشته . زنيكه هوا ورش داشته  زنيكه هوا ورش داشته . زنيكه هوا ورش داشته .  پس كجاست اين كبريت

فيلم هنديه ؟ جان. جان. جان وينى ؟ ، مارو بكش
اگه قبل از اين كه برسن، اين جا رو با توپ ) اگه قبل از اين كه برسن، اين جا رو با توپ ) اگه قبل از اين كه برسن، اين جا رو با توپ  ) با بغض ) با بغض  با بغض  ( با بغض  (  :ريحانه :ريحانه 
تو كه نمى خواى ببينى با من چه مى ...... تو كه نمى خواى ببينى با من چه مى ...... تو كه نمى خواى ببينى با من چه مى  ...... نزنن ، اگه بيان تو كلبه ...... نزنن ، اگه بيان تو كلبه 

رضا راحتمون كن!...... رضا راحتمون كن!...... رضا راحتمون كن. !...... با فرشته چه مى كنن !...... با فرشته چه مى كنن  با فرشته چه مى كنن . با فرشته چه مى كنن .  كنن
يك كلمه ى ديگه ) يك كلمه ى ديگه ) يك كلمه ى ديگه  ) بغض كرده و عصبانى بر مى خيزد ) بغض كرده و عصبانى بر مى خيزد  بغض كرده و عصبانى بر مى خيزد  ( بغض كرده و عصبانى بر مى خيزد  (  :رضا :رضا 
ى گفتى مى زنم كه دندونات به شمارش از دهنت در بيانا....... 
آخه لا مصب اين كاره از من مى خواى ؟ مى خواستم ) آخه لا مصب اين كاره از من مى خواى ؟ مى خواستم ) آخه لا مصب اين كاره از من مى خواى ؟ مى خواستم  ) بغض ) بغض  بغض ( بغض ( 
به كشتن بدمتون كه مى فرستادمتون تو صحرا تا شايد صدى يك 

بتونين فرار كنين.
! چه طعمه ى گرگا بشيم ، چه عراقيا ! چه طعمه ى گرگا بشيم ، چه عراقيا ! :ريحانه :ريحانه :

رضا : غلط كردن به ناموسم نيگاه چپ كنن. هر كى باشه 
جرش مى دم.

:ريحانه :ريحانه : صحبت تفنگ و تركشه عزيزم. صحبت يه ارتشه. به 
تفنگ شكاريتو . تفنگ شكاريتو . تفنگ شكاريتو  نذار بيشتر پشيمون بشيم. نذار بيشتر پشيمون بشيم. نذار بيشتر پشيمون بشيم خدا شوخى بردار نيست
اگه اين جارو نتركونن ، اگه بگيرنت ، ممكنه . اگه اين جارو نتركونن ، اگه بگيرنت ، ممكنه . اگه اين جارو نتركونن ، اگه بگيرنت ، ممكنه  وردار ، راحتمون كن
تورو نكشن ولى اگه منو فرشته رو .......  شايد اسيرت كردن. 

بالاخره اين جنگ تموم مى شه. 
. افتند  مى  زمين  به  دو  هر   ، مهيب  انفجارى  [صداى 

بزننمون ؟
نمى تونم كه خاموشش . نمى تونم كه خاموشش . نمى تونم كه خاموشش  كمه ، كمه ، كمه) كمه ، كمه ، كمه) كمه ، كمه ، كمه ) عاصى ) عاصى  عاصى ( عاصى (  :ريحانه :ريحانه :
كنم . بچه تو اين صداى توپ و تانك زبون مى بره، زبونم 

لال. 
 رضا : تو فكر بچه اى كه وسط اين آتيش واسش گهواره 
تاب مى دى؟ صب نگفتم جماعت دارن ميرن ، تو هم چادر 

ببند؟
ريحانه : مى رفتم كه چى؟ يه چشمم خون شه يه چشمم 
آه. بگم خودم دستى دستى وسط كشتارگاه ولش كردم. زنده 

اتو ول كنم منتظر جنازت شم ؟
د جوون مرگ ) د جوون مرگ ) د جوون مرگ  ) به زور از روى تخت بر مى خيزد ) به زور از روى تخت بر مى خيزد  به زور از روى تخت بر مى خيزد  ( به زور از روى تخت بر مى خيزد  (  :رضا :رضا :
اين بچه چه گناهى  شده الانه كه هممون مى ريم به درك. 

كرده ؟
تا ديروز قصه . تا ديروز قصه . تا ديروز قصه  :ريحانه :ريحانه : خوبه والا ، زبونت به نفرينم كه بازه

ى ليلى و مجنون حوالم مى كردى !
آخه ريحان من ، عزيزكم الان تو ) آخه ريحان من ، عزيزكم الان تو ) آخه ريحان من ، عزيزكم الان تو  رضا : ( كمى سكوت 
اين شب بى مروت و بارون خمپاره و برف و سوز و سرما ، 
اگه بخوام بفرستمت برى كه محاله زنده به آبادى ، پناه گاهى 
اگه بمونين كه عراقيا مى رسن . اگه بمونين كه عراقيا مى رسن . اگه بمونين كه عراقيا مى رسن  ، خراب شده اى ، جايى برسين
من جا گيرم ، تو و اون طفل معصوم . من جا گيرم ، تو و اون طفل معصوم . من جا گيرم ، تو و اون طفل معصوم  هممونو قتل عام مى كنن

زنده مى موندين كه بهتر از هيچى بود ريحان جان.
مگه . مگه . مگه  .  ريحان ريحان نكن ياد سبزى خوردن ميفتم .  ريحان ريحان نكن ياد سبزى خوردن ميفتم  :ريحانه :ريحانه :
من كف دستمو بو كرده بودم كه امشب عراقيا مى رسن اين 
و گرنه صب به هر زورى . و گرنه صب به هر زورى . و گرنه صب به هر زورى  گفتم بهتر مى شى با هم مى ريم. گفتم بهتر مى شى با هم مى ريم. گفتم بهتر مى شى با هم مى ريم جا

بود تو رم در مى بردم.
رضا : تو نديدى زنا و بچه ها و پيرا رو گله گله مى برن 
عقب ؟ فكر كردى مى رن سيزده به در يا گرگم به هوا بازى 

مى كنن؟
ريحانه مى جهد و بچه را در آغوش . ريحانه مى جهد و بچه را در آغوش . ريحانه مى جهد و بچه را در آغوش  صداى شديد انفجار[ صداى شديد انفجار[ صداى شديد انفجار

مى گيرد .]
ريحانه : يا جد آقا صالح . حالا بگو چه خاكى به سرمون 
اين فرشته . اين فرشته . اين فرشته  دل نگرونتم ، ولى اگه آتيشه، واسه هردومونه. دل نگرونتم ، ولى اگه آتيشه، واسه هردومونه. دل نگرونتم ، ولى اگه آتيشه، واسه هردومونه بكنيم
عراقيا برسن چه بلايى سرش مياد؟. عراقيا برسن چه بلايى سرش مياد؟. عراقيا برسن چه بلايى سرش مياد؟ ى خدا رو چى كار كنم

:رضا :رضا : خدايا چه خبط و خطايى كرده بودم كه كاسه ى چه 
كنم دادى دستم ؟ حالا چه كنم با اين دوتا ؟ 
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[ سكوت.
به گمونم اين جنگ تازه شروع شده) به گمونم اين جنگ تازه شروع شده) به گمونم اين جنگ تازه شروع شده.  ) آرام بر مى خيزد ) آرام بر مى خيزد  آرام بر مى خيزد  ( آرام بر مى خيزد  (  :رضا :رضا 

صداش كه اينو مى گه.
كمى . كمى . كمى  رضا به سراغ صندوقچه مى رود و درونش را مى كاود[ رضا به سراغ صندوقچه مى رود و درونش را مى كاود[ رضا به سراغ صندوقچه مى رود و درونش را مى كاود

[ بعد يك تفنگ شكارى بيرون مى كشد و جعبه اى فشنگ.
اگه زدنم ، . اگه زدنم ، . اگه زدنم ،  :رضا :رضا : وقتى برسن ، هر چند تاشونو شد مى زنم

......راحت كن ......راحت كن ...... راحت كن ..... راحت كن .....  ..... فرشته رو ..... فرشته رو  فرشته رو .......... فرشته رو ..........  .......... خودتو .......... خودتو 
من فرشته ) من فرشته ) من فرشته  ) بغض شديد ) بغض شديد  بغض شديد . ( بغض شديد . (  :ريحانه :ريحانه : خيلى بى انصافى به خدا
رو نازش مى كنم مى ترسم دستم خشك نباشه پوستش ناراحت 

............شه ، حالا مى گى بــ ............شه ، حالا مى گى بــ ............
من قاتل ! من قاتل ! من قاتل  ! تو نمى تونى من مى تونم ؟ چيه ! تو نمى تونى من مى تونم ؟ چيه  تو نمى تونى من مى تونم ؟ چيه ) تو نمى تونى من مى تونم ؟ چيه )  ) با فرياد ) با فرياد  با فرياد  ( با فرياد  (  :رضا :رضا :
مادر زادم ؟ با پنجه بكس از شيكم ننم بيرون اومدم ؟ رضا فرشته 
مارمولكم باشه آدم دلش به رحم . مارمولكم باشه آدم دلش به رحم . مارمولكم باشه آدم دلش به رحم  . چشم  خانم ؛ اساعه . چشم  خانم ؛ اساعه  چشم  خانم ؛ اساعه . چشم  خانم ؛ اساعه .  . رو بكش . رو بكش 
چيه ؟ ابراهيمم ؟ امتحان الهيه؟ خدايا ..... چيه ؟ ابراهيمم ؟ امتحان الهيه؟ خدايا ..... چيه ؟ ابراهيمم ؟ امتحان الهيه؟ خدايا  حالا جيگر گوشمو. حالا جيگر گوشمو. حالا جيگر گوشمو . مياد . مياد 
ما اصلا از بيخ . ما اصلا از بيخ . ما اصلا از بيخ  اگه من امتحان بده بودم كه الان دكتر شده بودم

مى خواى قوچى چيزى بفرستى بفرست ديگه. مى خواى قوچى چيزى بفرستى بفرست ديگه. مى خواى قوچى چيزى بفرستى بفرست ديگه. مردوديم
:ريحانه :ريحانه : گوش كن.

:رضا :رضا : والا ايوبم مى خواستى امتحان كنى بايد مياورديش اين 
جا.

:ريحانه :ريحانه : گوش كن رضا ، گوش كن.
رضا : هرچى آزمايش رو هركى كردى ما اين جا بايد پس 
يا بچه ام طعمه ى گرگه يا عراقيا يا خودم گوله بچپونم تو . يا بچه ام طعمه ى گرگه يا عراقيا يا خودم گوله بچپونم تو . يا بچه ام طعمه ى گرگه يا عراقيا يا خودم گوله بچپونم تو  بديم

اينم راهه آخه ؟. اينم راهه آخه ؟. اينم راهه آخه ؟ سرش
:ريحانه :ريحانه : رضا ، اين جارو گوش كن.

راه كه . راه كه . راه كه  :رضا :رضا : خدايا خودت راه پيش پامون بذار كه من بريدم
هيچى بى راهه هم نمونده.

..........رضا ..........رضا .......... رضا ) رضا )  ) با فرياد ) با فرياد  با فرياد  ( با فرياد  (  :ريحانه :ريحانه :
وايسا يه دقه ببينم . وايسا يه دقه ببينم . وايسا يه دقه ببينم  :رضا :رضا : ها بابا ها ؟ چيه هى رضا رضا رضا

! ......مى تونم دلشو نرم كنم ! ......مى تونم دلشو نرم كنم ! ......
)گويى چيزى يافته )گويى چيزى يافته ) كفر نگو ، گوش كن. گويى چيزى يافته  ( گويى چيزى يافته  (  :ريحانه :ريحانه :

رضا : خب دارم مى شنوم. صداى آتيش بازى اينارو امروز 
كم شنيدى؟

طرف  از   . گم  مى  طرفو  اون  صداى   ، بابا  نه   : ريحانه 
خودمون.

:رضا :رضا : كه چى ؟

ريحانه : صداى آتيش خوديا ، هم داره نزديك تر مى شه ، 
هم شديد تر.

در سكوت نگاه معنا دارى به ريحانه مى اندازد و بعد  ( در سكوت نگاه معنا دارى به ريحانه مى اندازد و بعد  ( در سكوت نگاه معنا دارى به ريحانه مى اندازد و بعد  :رضا :رضا :
چه جورى با اين هوشت عاشقت شدم ، خدا عالمه) چه جورى با اين هوشت عاشقت شدم ، خدا عالمه) چه جورى با اين هوشت عاشقت شدم ، خدا عالمه. ) آرام ) آرام 

خب عزيزكم چه فرقى مى كنه. اونا كه نمى دونن تو اين 
اين وسط  ما شديم  فرشته هم هست.  يه  آلونك خراب شده 

ميدون مشق. 
:ريحانه :ريحانه : خدا رو چه ديدى شايد خوديا زودتر به ما رسيدن.

شايد دعا و ضجه مونو خدا شنيده. شايد دعا و ضجه مونو خدا شنيده. شايد دعا و ضجه مونو خدا شنيده.  :ضا :ضا : ما كه بخيل نيستيم ر
شايدم به خاطر اين فرشته اس. ولى آخه اگه خوديا نزديك تر 

بشن ، آتيش عراقيام بيشتر مى شه.
ريحانه : ( دست به دامان رضا مى شود ) بايد قول بدى اگه 

نذار دست اونا بيفتيم. نذار دست اونا بيفتيم. نذار دست اونا بيفتيم. بعصيا زودتر رسيدن مارو راحت كنى
رضا : ( خود را از دست ريحانه مى رهاند ) االله اكبر ، بازم 
اصلا اگه راست مى گى همون كه گفتم...... اصلا اگه راست مى گى همون كه گفتم...... اصلا اگه راست مى گى همون كه گفتم.  ...... اصلا ...... اصلا  اصلا . اصلا .  مزخرف گفت

اگه منو زدن تو خودتوو فرشته رو راحت كن.
تو مرد اين . تو مرد اين . تو مرد اين  الكى گردن من ننداز) الكى گردن من ننداز) الكى گردن من ننداز ) باز هم با بغض ) باز هم با بغض  باز هم با بغض  ( باز هم با بغض  (  :ريحانه :ريحانه :

خونه اى مسئوليت ما هم با تو.
مسئوليت زندگيتون ، نجاتتون . مسئوليت زندگيتون ، نجاتتون . مسئوليت زندگيتون ، نجاتتون  :رضا :رضا  مسئوليت سلامتيتون با منه

مسئوليت كشتنتون كه با من نيست. مسئوليت كشتنتون كه با من نيست. مسئوليت كشتنتون كه با من نيست. با منه
فرشته را . ( فرشته را . ( فرشته را  . (  اگه بعصيا زودتر برسن ، مرگ ما نجاته . (  اگه بعصيا زودتر برسن ، مرگ ما نجاته  :ريحانه :ريحانه :
رضا روى بر . ( رضا روى بر . ( رضا روى بر  ببين طفل معصومو) ببين طفل معصومو) ببين طفل معصومو ) رو به رضا مى گيرد با گريه ) رو به رضا مى گيرد با گريه 

دلت مياد تو چنگ عراقيا بيفته) دلت مياد تو چنگ عراقيا بيفته) دلت مياد تو چنگ عراقيا بيفته. ) مى گرداند ) مى گرداند 
رضا : ( رضا از خشم مشت به ديوار مى كوبد ، با صدايى 
لرزان ) اگه تا صبح بهمون نرسن شايد بشه از كانال آب فرار 

شايد....... شايد....... شايد........ كرد
[ ناگهان صدا و نورى مهيب و سپس سكوتى طولانى ....... 
نور صبح مى آيد و كمى بعد سربازى ايرانى كه وارد كلبه ى 
رضا در گوشه اى افتاده و ريحانه در حالى . رضا در گوشه اى افتاده و ريحانه در حالى . رضا در گوشه اى افتاده و ريحانه در حالى  . ويران شده مى شود . ويران شده مى شود 
كه آغوشش را به روى فرشته حائل كرده در گوشه اى ديگر زير 

آوار است. ]
:صدا از بيرون :صدا از بيرون : مرتضا اون جا چه خبره ؟

سقف اومده پائين. سقف اومده پائين. سقف اومده پائين. هفتاد بوده. هفتاد بوده. هفتاد بوده :سرباز :سرباز  نا مردا همه رو قتل عام كردن
نوزاد سرباز قصد خروج مى كند كه صداى خفيف گريه ى نوزاد سرباز قصد خروج مى كند كه صداى خفيف گريه ى نوزاد  سرباز قصد خروج مى كند كه صداى خفيف گريه ى [ سرباز قصد خروج مى كند كه صداى خفيف گريه ى [ 

مى آيد.]
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امير دژاكام تا چندى پيش دو نمايش را در تالار چهارسو 
تئاتر شهر در حال اجرا داشت كه موضوع اصلي هر دو اين 
"دژاكام در "دژاكام در "امپراتور  دژاكام در . دژاكام در .  آثار، جنگ و پيامدها يا علت هاي آن بود
با پرداختي موجز و در قالب روايتي ساده موضوع   با پرداختي موجز و در قالب روايتي ساده موضوع   با پرداختي موجز و در قالب روايتي ساده موضوع  و آنجلو"
"سه گانه  جنگ و مهاجرت و صلح را مطرح مي كند و در
با پرداخت داستاني اي متفاوت مبارزه ميان انسانها  ميتراس"
را نمايش تقابل قدرت، علم و سياست در برابر انسانيت و 

عشق ارائه مي دهد. 
ميتراس گانه  سه 

نوشته  ميتراس" گانه  "سه  نمايشنامه  در  جنگ  موضوع 
مورد  هوشمندانه  و  متفاوت  اي  گونه  به  اميريان  سيمين 
و  دخيل  تمام جوانب  اينكه  گو  است؛  گرفته  قرار  پرداخت 
حوزه هاي مرتبط با اين موضوع در نمايشنامه اجازه حضور 
و  كاركرد  ابزار،  يك  عنوان  به  جنگ  خود  و  كنند  مي  پيدا 

يابد.  تعريفي تازه مي 
مي  بحث  وارد  را  فلسفه  بخشهايى  در  ميتراس  گانه  سه 
تا خردورزي راسيوناليستي  افلاطوني  نخبه گرايي  از  كند و 
وارد  هم  جاهايي  در  دهد.  مي  قرار  استفاده  مورد  را  كانتي 
نظام  تا  آتني  از دموكراسي  مباحث سياسي شده و جنگ را 
هاي تكنولوژيك سرمايه داري مدرن به لحاظ ويژگي هاي 
از  مهمتر  آنچه  مجموع  در  اما  گيرد.  مي  بر  در  آن  سياسي 
تصوير  آن  داستاني  روايت  و  نمايش  اينكه  اينهاست  همه 
زندگي  تا  كائنات  از  كه  دهند  مي  ارائه  جنگ  از  هولناكي 
همچون  و  شده  شامل  را  انسانها  خانوادگي  و  خصوصي 
اسارت  به  را  بشر  زندگي  محتوم،  جبري  و  ناگزير  نيرويي 

خود درآورده است. 
تريلوژي امير دژاكام، قصد دارد تا ديدگاهي وسيع تر از 
موضوع ارائه دهد و به همين دليل، نمايش، ابتدا ديدگاه را 
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نگاهى به دو نمايش از امير دژاكام:  سه گانه ميتراس و امپراتور و آنجلو 

جنگ ، درد مشترك انسانها
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به صورت كلي مورد ارزيابي قرار مي دهد و سپس به تحليل 
به  اپيزود اول، نخبه به كمك علم  اجزاء آن مي پردازد. در 
جنگ دنيا مي رود و همه انسانهاي احمق و نادان روي زمين 
را با ياري خشم مريخ (سياره خردورزان) نابود مي كند. در 
اپيزود دوم يكي از اين نخبگان از گروه برگزيدگاني كه در 
يك ساختمان بزرگ براي دنيا تصميم گيري مي كنند، عامل 
مي شود، جدا شده  معرفي  بشري  مصيبتهاي  و  همه جنگها 
تصميم مي گيرد ساختمان را با همه آدمهاي داخل آن نابود 
و در اپيزود سوم اين تريلوژي اسطوره جنگ، سرخپوش . و در اپيزود سوم اين تريلوژي اسطوره جنگ، سرخپوش . و در اپيزود سوم اين تريلوژي اسطوره جنگ، سرخپوش  كند
و  خونريزي  و  جنگ  و  شود  مي  ظاهر  صحنه  بر  نالان  و 
مورد  زمين  روي  بر  فراگير  بلاي  يك  عنوان  به  را  جنايت 

انتقاد قرار مي دهد. 
تصوير اولي كه در نمايش ارائه داده مي شود جنگي است كه 
در نتيجه اختلاف فلسفي نخبه در مورد زندگي و جامعه شكل 
تصوير دوم. تصوير دوم. تصوير دوم: جداسازي انسانها بر اساس تجهيز بودن  مي گيرد
آنها به قدرت و علم است كه به عنوان نبرد سياسي تبديل به 
جنگ مي شود و تصوير سوم نمايش، گلايه خود جنگ از اين 
اينجاست كه . اينجاست كه . اينجاست كه  همه خونريزي و مبارزه انسانها بروي زمين است

اسطوره جنگ تصميم مي گيرد هيچ فرزندي را متولد نكند و 
با كشتن فرزندش مانع بروز جنايت هاي بعدي بر روي زمين 

بشود؛ كه اين خود يك جنايت ديگر است:
مخفي، ! مخفي، ! مخفي،  (مادر (مادر (ميترا): نه كشتار، نه جنايت، يك جنايت زنانه مادر - مادر - 

طولاني... هولناك!
سه گانه ميتراس در هر يك از تراژدي هايش انسانيت محبت 
زنانه را در مقابل جنگ مردانه قرار مي دهد و اين نگاه زنانه در 
اپيزود سوم و روايت مادر و دخترهايش از جنگ و خونريزي 

روي زمين به اوج خود مي رسد. 
نگاه نمايش امير دژاكام به جنگ، نگاهي وسيع و بدون زمان 
و مكان مشخص است. در واقع سه گانه ميتراس را مي توان 

نمايش رويداد هميشگي جنگ انسان بر روي زمين دانست.
امپراتور و آنجلو

جنگ يك رويداد غير انساني است و به واسطه ويراني ها و 
خرابي هايي كه چه به لحاظ انساني و چه از نظر مادي به وجود 
مي آورد مورد انتقاد قرار مي گيرد. نگاه امير دژاكام به مسئله 
جنگ با چنين رويكردي در امپراتور و آنجلو مورد پرداخت 
نمايش هيچگاه  اين  قرار گرفته است. هر چند كه دژاكام در 
بر واقعه جنگ تحميلي ايران نيز متمركز نشده و جنگ را به 
مورد  آورد  مي  بار  به  انسان  براي  كه  مخربي  نتايج  واسطه 
انتقاد قرار مي دهد. از اين روي جنگ در امپراتور و آنجلو 
با ديدگاهي انسان شناسانه مورد تحليل قرار مي گيرد و حتي 
مي توان گفت كه بعد انساني قضيه در ادامه داستان نمايشنامه، 
اهميت بيشتري پيدا مي كند و مسئله نتايج و پيامدهاي مخرب 
به عنوان پديده اي كه به انسان تحميل مي شود  جنگ را –
به حاشيه رانده و تنهايي انسان پس از جنگ را در محور  –

پرداخت روايت اش قرار مي دهد. 
شخصيت هاي نمايشنامه ايوب آقاخاني دو مهاجر جنگ 
آنها مهاجريني . آنها مهاجريني . آنها مهاجريني  زده هستند كه در دنيايي غريبه گرفتار آمده اند
شوند  مي  مواجه  يكديگر  با  شرايط  جبر  بواسطه  كه  هستند 
يا دردي مشترك- آنها را به يكديگر نزديك مي  و حس –
و  ناآشنايي  واسطه  به  گفتاري  ارتباط  عدم  و  غريبگي  كند. 
عدم اشتراك زباني، مقوله اي است كه اين دو شخصيت را 
با يكديگر با مشكل همراه مي كند. اما ديري نمي گذرد كه 
آنها  مشترك  زبان  به  تبديل  دو شخصيت،  اين مشترك  درد 
مي شود. جنگ زدگي و آوارگي پس از جنگ، درد مشتركي 
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است كه زن ايراني و مرد آفريقايي را به يك نقطه مشترك 
ارتباطي نزديك مي كند. 

عنوان  به  سينمايي  هاي  فيلم  از  منتخب  تصاوير  نمايش 
تصوير مشترك ذهن و زندگي اين شخصيت ها از كودكي، 
به  پايان  در  و  شود  مي  شروع   ... و  جامعه  عشق،  زندگي، 
داستان مي رسد.  امروزي شخصيت هاي  جنگ و سرانجام 
اين زبان ارتباطي كه به زيبايي از ذهن اشخاص نمايش خارج 
شده و در نمايش دژاكام بر پرده صحنه نقش مي بندد، محور 
علت ها و محمل رويدادهاي كنوني داستان در ارتباط امروز 

است.  نمايش  قهرمانان 
به  رسيدن  براي  را  مسير خوبي  آقاخاني  ايوب  و  دژاكام 
اين نقطه انتخاب كرده اند. داستان نمايش آنها زياده گويي 
و اضافه پردازي ندارد. شخصيت، به واسطه علتي مشترك، 
در نقطه اي به اشتراك رسيده اند و بدون آنكه شناسنامه شان 
آنها شود،  اشتراك  دنياي مورد  تفصيل وارد  به  بي جهت و 
پوست  سياه  امپراتور  واقع  در  شوند.  مي  مواجه  يكديگر  با 
و آنجلوي ايراني نمايش به عنوان دو انسان و نمونه اي از 
بشر ناگريز در تراژدي زندگي معاصر به نمايش در مي آيند 
زندگي  و  و مشخصات خاص  ها  ويژگي  با  و شخصيتهايي 
آنها  اشتراك  و  اهميت حضور  نيستند.  مجزا  و  پيچيده  هاي 
در نمايش تنها بواسطه اشتراك درد آنها و در نتيجه پيامدهاي 
بدين  كند.  پيدا مي  ارزش  و  ديده مي شود  كه  است  جنگ 
انسان و جنگ  توان روايت  آنجلو را مي  امپراتور و  ترتيب 
دانست و تحليلي كه دژاكام و آقاخاني در گستره ارتباط ميان 

اين دو بدان مي رسند كاملاً انساني است.
انسانهاي . انسانهاي . انسانهاي  آنچه در پايان نمايش اتفاق مي افتد نيز همين است
داستان نمايش از درك مشتركشان به نيرويي جادويي و مضاعف 
دست پيدا مي كنند و تبديل به انسانيت مشترك و نيرومندي مي 
شوند كه دفاع مقدسشان را در برابر جنگ و بي عدالتي آغاز مي 
كنند. مرد سياه پوست داستان كه حالا تبديل به يك امپراتور 
(از منظر زن نمايش) شده است، در پايان روايت ناچار است 

به جنگ با جنگ برود و مي گويد: 
من ديگه حالا يك آدم عادي نيستم، يك امپراتورم- من ديگه حالا يك آدم عادي نيستم، يك امپراتورم- من ديگه حالا يك آدم عادي نيستم، يك امپراتورم!

امپراتور و آنجلو نمايش ساده اي است كه يك روايت ساده 
از انسانهاي معاصر را محور پرداخت قرار داده و مسير مشخص 
و درستي را بر اساس اهداف محتوايش براي رسيدن به نتيجه، 

انتخاب كرده است. 
كارگردان  –و امير دژاكام –و امير دژاكام – و امير دژاكام - و امير دژاكام -  نمايشنامه نويس –ايوب آقاخاني –ايوب آقاخاني –
مي خواهند به واسطه اجراي اين اثر به طرح مضامين  نمايش –
بپردازند و براي رسيدن  بپردازند و براي رسيدن ساده انساني و تقابل جنگ و صلح  بپردازند و براي رسيدن ساده انساني و تقابل جنگ و صلح  گ و صلح 
به اين منظور، زبان اشتراكي انسان را مورد كاركرد قرار داده 
اند؛ زباني كه هر انساني با هر زبان و در هر جامعه اي مي 
و  آفريقايي  مرد  مثل  درست  كند؛  درك  و  بفهمد  آنرا  تواند 

ايراني نمايش! زن 



رهرهرو آبان 5886 هدو ماهنامه نقش صحنه / شماره 16/مهدو ماهنامه نقش صحنه / شماره 16/م
Naghsh-e-Sahne /No16 /Sep & Oct 2007

، پنجاه و  "نوشته "نوشته "هريت بيچراستو" كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" "رمان معروف "رمان معروف 
" براى نخستين بار با ترجمه " براى نخستين بار با ترجمه "منير  1335يك سال پيش، در شهريور 1335يك سال پيش، در شهريور 1335
در ايران به چاپ رسيد و از آن زمان تا كنون بارها و بارها  مهران"

ترجمه شده و به زبان فارسى انتشار يافته است.
داستانى درباره جنايت هاى انسانى و نژادپرستانه  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"
بيانيه اى به زبان ادبيات و عليه . بيانيه اى به زبان ادبيات و عليه . بيانيه اى به زبان ادبيات و عليه  عليه سياه پوستان آمريكايى است
برده دارى نژادپرستانه كه هر چند ظاهراً با تغييرات گسترده اجتماعى 
عليه برده دارى سنتى، به نظر، تمام شده و تاريخ مصرف گذشته مى 
رسد، اما در واقع به اشكال گوناگون  و در قالب برده دارى در حال 

گذار و برده دارى مدرن همچنان در سرتاسر دنيا وجود دارد. 
بهروز غريب پور هم ظاهراً بدنبال چنين انگيزه اى، بر اجراى 
كه دغدغه چندين ساله وى بوده اصرار ورزيده است.  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"
غريب پور در بخشى از صحبتهايش درباره ترديدهاى پيش آمده در 

مورد تاريخ مصرف دار شدن موضوع نمايش مى گويد: 
طوفان كاترينا نشان داد كه هنوز در جامعه آمريكا نژاد پرستان 
حاكمند و بر خلاف ادعايشان ، سيل زدگان و بى خانمان هاى طوفان 
مهيب كاترينا را به امان خدا واگذاشته و حتى از پخش اخبار مربوط 

به آن نيز ممانعت مى كردند....
در خبرها  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" "همين طور در اوج تمرين هاى نمايش "همين طور در اوج تمرين هاى نمايش 
خواندم و شنيدم كه چهار برده سياهپوست آمريكايى، در فلوريدا 
پس يك بار ديگر ايمان آوردم كه . پس يك بار ديگر ايمان آوردم كه . پس يك بار ديگر ايمان آوردم كه  از چنگ اربابانشان گريخته اند
موضوع رمان مشهور خانم استو به قول معروف تاريخ مصرف 
ندارد و هنوز كه هنوز است، سندى آشكار براى محكوم كردن اين 

حركت ضدبشرى است. 
بهروز غريب پور كه چند سال پيش نمايشى را بر اساس رمان 
در فرهنگسراى بهمن اجرا كرده - در فرهنگسراى بهمن اجرا كرده - در فرهنگسراى بهمن اجرا كرده  بينوايان –مشهور ويكتور هوگو –مشهور ويكتور هوگو –
بود، در پى موفقيت بى نظير اين نمايش در جلب مخاطب و حضور 
چشمگير تماشاگران، دست به انتخاب رمان مشهور ديگرى به نام 

نگاهى به نمايش "كلبه عمو تم"به كارگردانى بهروز غريب پور

مبارزه با برده دارى آمريكايى
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گرفته است. كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"
غريب پور كه وعده كار بر روى اين رمان را از چند سال پيش 
داده بود، تمريناتش را سال گذشته آغاز كرد و توانست نمايش را 
همزمان با جشنواره بيست و ششم تئاتر فجر در فرهنگسراى بهمن 
و سپس از اواخر فروردين ماه سال جارى در تالار اصلى مجموعه 

هنرى تئاتر شهر به روى صحنه ببرد- هنرى تئاتر شهر به روى صحنه ببرد- هنرى تئاتر شهر به روى صحنه ببرد.  فرهنگى
اين روزها در فصل بد استقبال از تئاتر و سينما در  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"
تالار اصلى درحال اجراست و با استقبال نسبتاً خوبى هم از طرف 

تماشاگران مواجه شده است. 
بهروز غريب پور كارگردان خوش سليقه كه همواره سعى دارد 
هاى بزرگ و كلاسيك را با استفاده از تكنيك  موضوعات و داستان
كلبه "كلبه "كلبه  ها و شيوه هاى نو تئاترى به روز كند و روى صحنه ببرد، 
را با استفاده از واقع گرايى و به قصد تاثيرگذارى واقعى  عمو تم"

و تحريك احساسات تماشاگرش اجرا كرده است.
تماشاگر به محض ورود به سالن و پيش از شروع نمايش، با 
تصاويرى از خشونت و ظلم عليه برده هاى سياهپوست مواجه 
.مى شود .مى شود .اين تصاوير در واقع شناسنامه و بروشور نمايش هستند 
و بلافاصله پس از آغاز نمايش، با حضور تعداد زيادى كارگر كه 
در دو طرف صحنه با گارى هايشان روى سن مى آيند و مقابل 
در واقع نخستين تاثيرى . در واقع نخستين تاثيرى . در واقع نخستين تاثيرى  تماشاگر قرار مى گيرند، تكثير مى شوند
كه قصد دارد نمايش در تماشاگرانش به وجود آورد، تأثير واقعيت 

حضور است.
كه يك سياهپوست دو رگه  "برده ها روى صحنه مى آيند و "برده ها روى صحنه مى آيند و "ژرژ"
آنها بزدلانه محكوميت . آنها بزدلانه محكوميت . آنها بزدلانه محكوميت  است، در مقابل چشمان آنها محكوم مى شود
را تاييد مى كنند و در ميان ضربات شلاق با گارى هايشان دور  "ژرژ"

تا دور تماشاگران مى چرخند و در طرفين، ثابت مى مانند. 
فرار او از دست اربابها و حضور هميشگى برده  "محكوميت "محكوميت "ژرژ"،
ها در اطراف صحنه، ضمن شروع داستان مبارزه عليه نژادپرستى، 
همواره فضا و حس صحنه و وقايع مربوط به رويداد داستان را 
در سالن تقويت مى كند. ضمن اينكه بهروز غريب پور رديف 
بردگان دو طرف صحنه را تنها براى ايجاد و تقويت اين حس در 
صحنه قرار نداده است. اين برده ها كه از بازيگران و شخصيت 
نيستند، در بخش هايى از نمايش با ميزانسن و  هاى اصلى نمايش
نورپردازى زيبا و هوشمندانه كارگردان موقعيت و رويداد را نيز 

تقويت و تكثير مى كنند. 
كه سابقه تجربه - كه سابقه تجربه - كه سابقه تجربه  به عنوان مثال در جاهايى از نمايش غريب پور

با نورپردازى، - با نورپردازى، - با نورپردازى،  نمايش عروسكى و سايه اى را نيز در پرونده اش دارد
سايه ارباب هاريس را در حالى كه مشغول تهديد برده هاست، به 
بالاى سر دو  صورتى غول پيكر روى ديوار دو سمت صحنه –
مى اندازد و عملاً حس و موقعيت دراماتيك مورد - مى اندازد و عملاً حس و موقعيت دراماتيك مورد - مى اندازد و عملاً حس و موقعيت دراماتيك مورد  رديف برده ها

نظرش را در صحنه، موثرتر و قوى تر به نمايش مى گذارد. 
عموتم- را محور  از ابتدا تا انتها قهرمانش – كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"
رويدادهاى اصلى قرار مى دهد و درجريان ساختارى كلاسيك، 
زندگى اين سياهپوست مسيحى دوست داشتنى را به عنوان سمبلى 

از يك برده سر به زير و مظلوم، روايت مى كند. 
يك . يك . يك  عمو تم در واقع روح تاريخ برده دارى نژادپرستانه است
سياه پوست مذهبى كه تحت هر شرايطى به اربابانش وفادار است 
در ارتباط با مبارزات  –و در ضمن شاهد تمام تغييرات پيرامونش –و در ضمن شاهد تمام تغييرات پيرامونش –

نژادپرستانه- هم خواهد بود. 
همانقدر كه عمو تم محور و بستر ساختار كلاسيك داستان است، 
اشخاص ديگرى نيز كنار او قرار مى گيرند. ارباب هاريس نقطه 
در واقع اين دو شخصيت، ستون هاى تثبيت . در واقع اين دو شخصيت، ستون هاى تثبيت . در واقع اين دو شخصيت، ستون هاى تثبيت  مقابل عمو تم است
شده بردگى و اربابى در جامعه نمونه داستان نمايش هستند و آنچه 
حضور پايدار اين دو جامعه را در طول داستان دچار تغيير مى كند، 
بر  كيسى"كيسى"كيسى" و   و   و  "مبارزه هايى است كه رفورميست هايى چون "مبارزه هايى است كه رفورميست هايى چون "ژرژ"

عليه نظام موجود آغاز مى كنند.
عمو تم، نماد مظلوميت برده دارى در آمريكاست و اگر چه 
تابويى خاموش و منفعل به نظر مى رسد، بايد او را محرك بى 

تحرك مبارزات بعدى عليه نژادپرستى دانست.
بهروز غريب پور اگر چه روايت اجرايى كلاسيكى از داستان
كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" دارد اما با توانايى زيادش در اجراى داستان به خوبى 
قديمى را براى تماشاگر امروز و - قديمى را براى تماشاگر امروز و - قديمى را براى تماشاگر امروز و  شايد توانسته اين ماجراهاى –
آن هم در جامعه و دنيايى كه فاصله بسيار زيادى با جامعه رويداد 
گاه دارد بازسازى كند. در واقع تماشاگر نمايش غريب پور به 
درستى در مقابل يك رويداد انسانى قرار مى گيرد و از حوادث و 

ماجراهاى آن متاثر مى شود. 
زمان تقريباً طولانى سه ساعته نمايش هم قادر نيست كه ارتباط 
ميان صحنه و تماشاگران را قطع كند و به راحتى مى توان ادعا كرد 
كه تماشاگر كمترين فاصله اى با اثر پيدا نمى كند و در طول مدت 

زمان اجرا وقايع و رويدادها را تعقيب مى كند.
عناصر و ابزارهاى   عناصر و ابزارهاى   عناصر و ابزارهاى  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" بهروز غريب پور در اجراى 
پوشاندن . پوشاندن . پوشاندن  صحنه اش را نيز به خوبى مورد استفاده قرار داده است

عمو تم در واقع عمو تم در واقع 
روح تاريخ برده 

دارى نژادپرستانه 
يك سياه . يك سياه . يك سياه  است

پوست مذهبى كه 
تحت هر شرايطى 

به اربابانش 
وفادار است و 

در ضمن شاهد 
تمام تغييرات 

در  پيرامونش –
ارتباط با مبارزات 
نژادپرستانه- هم 

خواهد بود
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طرفين و ديوار كنار تماشاگران تا پشت سر آنها و انتهاى صحنه با 
چوب ها و تكه هاى سفيد پنبه، رويدادگاه مركزى را به زيبايى بر كل 
فضاى سالن اصلى منطبق كرده و سكو و پله هاى وسط صحنه نيز 
به عنوان مركز تغييرات مكانى با ترفندهايى كه كارگردان و طراحان 
صحنه به كار بسته اند- با تغييرات اندك و بدون اينكه تماشاگر 
به راحتى تبديل به فضاهاى متفاوت - به راحتى تبديل به فضاهاى متفاوت - به راحتى تبديل به فضاهاى متفاوت  متوجه انجام اين تغييرات بشود
و متعددى چون خانه ارباب شلبى، كارخانه، مزرعه، كليسا، خانه 
كار . كار . كار  ارباب سن كلار، بازار برده فروشى، انبار پنبه و ... مى شود
وفادارى به  سختى كه غريب پور در تغييرات صحنه انجام مى دهد،
نمايش واقعيت مكانى در صحنه است و مسلماً اين امر با توجه به 
اما واقعيت اين است كه . اما واقعيت اين است كه . اما واقعيت اين است كه  تعداد مكانهاى نمايش امر ساده اى نيست
با وجود همه تغييرات و تعدد فضا و مكان، نمايش از بابت طراحى 

صحنه هيچگاه دچار كاستى و نقص نشده است. 
نيز همانند دكور آن مدام با تغيير و  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" نورپردازى 
طراحى نور نمايش نه تنها به بخشهايى از . طراحى نور نمايش نه تنها به بخشهايى از . طراحى نور نمايش نه تنها به بخشهايى از  تناسب كاركرد همراه است
صحنه محدود نشده بلكه در كل سالن و حتى در اطراف تماشاگران 
رنگ ها، شدت نور و توناليته تابش آن در هر يك . رنگ ها، شدت نور و توناليته تابش آن در هر يك . رنگ ها، شدت نور و توناليته تابش آن در هر يك  نيز حضور دارد
از صحنه هاى نمايش، بر اساس جنس و ارزش رويداد تنظيم و 
پرداخت شده اند و نورپردازى نمايش به عنوان يك عنصر تكميل 

كننده، همواره در خدمت كليت آن است. 
از ديگر عوامل و عناصرى هستند كه   از ديگر عوامل و عناصرى هستند كه   از ديگر عوامل و عناصرى هستند كه  كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" بازيگران 
بازى . بازى . بازى  باعث موفقيت آن در ارتباط و درگيرى با مخاطب شده اند
نزديك به واقعيت و تكثير و تقويت حس و حالت فضاى رويداد 
از صحنه به تماشاگر، مهمترين دستور كار اين بازيگران است كه 

اكثر آنها به خوبى از عهده ايفايش برآمده اند. 
در نقش عمو تم،  "در نقش كيسى، "در نقش كيسى، "سيامك حلمى" "نسيم ادبى"
در نقش خانم شبلى،  "در نقش اليزا ، "در نقش اليزا ، "شهين عليزاده" در نقش اليزا ، " در نقش اليزا ، "  "ناديا فرجى
"در نقش عمه كلوئه و فنيس و "در نقش عمه كلوئه و فنيس و "نعمت اله اسدالهى" "مينو زاهدى"
در نقش ارباب هاريس به ترتيب بهترين بازيگران نمايش بهروز 
كه بازيهاى جذاب، دلنشين و نزديك به واقعيت  غريب پور هستند

مطلوب را در داستان نمايش ارائه مى كنند.
كلبه عمو تم"كلبه عمو تم"كلبه عمو تم" به كارگردانى بهروز غريب پور نمايش ظلم 
نژاد پرستانه جامعه آمريكايى است كه در پايان به مبارزه اى عليه 
برده دارى سنتى تبديل مى شود و بهروز غريب پور روال منطقى 
و مناسبى را براى نشان دادن اين حركت انتخاب كرده و به اجرا 
اين نمايش اگر در فصل مناسب ترى در تالار اصلى . اين نمايش اگر در فصل مناسب ترى در تالار اصلى . اين نمايش اگر در فصل مناسب ترى در تالار اصلى  گذاشته است
تئاتر شهر به روى صحنه مى رفت، احتمالاً با استقبال خيلى بيشترى 

از طرف مخاطبان مواجه مى گرديد.  
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مهرداد رايانى مخصوص
نشر قطره: نشر قطره: نشر قطره ناشر

نسخه: 1100 نسخه: 1100 نسخه شمارگان
تومان: 1900 تومان: 1900 تومان قيمت

كه به قلم مهرداد رايانى مخصوص به نگارش  "مبانى نقد تئاتر"
توسط نشر قطره تجربه 1386 توسط نشر قطره تجربه 1386 توسط نشر قطره تجربه  1386 درآمده، اولين چاپ خود را در سال 1386 درآمده، اولين چاپ خود را در سال 

مى كند.
اين كتاب در شش فصل كليات، تاريخچه نقد، نقد تئاتر، شيوه 
هاى نقد تئاتر، نقد عملى و ضرورت هاى نقد براى يك منتقد، به 

معرفى مبانى نقد در تئاتر مى پردازد.
را نخستين كوشش " را نخستين كوشش " را نخستين كوشش  مهرداد رايانى مخصوص "مبانى نقد تئاتر
تاليفى در راستاى نقد- آن هم در حوزه تئاتر- مى داند. وى اين 
هايى در اين زمينه وجود داشته، اما  گونه اظهار مى كند كه كوشش

بيشتر در قالب نظر گاه هاى تحليلى و ترجمه اى بوده است.
كتاب حاضر، همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، در شش 
فصل آماده شده و در آن، ضمن اشاره به كليات نقد تئاتر و تاريخچه 
آن، به رويكردها و شيوه هاى متفاوت و همچنين نقد عملگرايانه و 

ضرورت هاى نقد براى يك منتقد پرداخت شده است.
مهمترين بخش اين كتاب را چگونگى نقد يك اجرا و اجزاى آن، 
اعم از كارگردانى، بازيگرى، طراحى صحنه، طراحى لباس، وجوه 

تشكيل مى دهد... تشكيل مى دهد... تشكيل مى دهد.  اجرايى و- اجرايى و- اجرايى و فنى
اما . اما . اما  اين كتاب بيشتر معطوف به نقد اجراهاى صحنه اى است
مى تواند در حوزه نمايش هاى تلويزيونى، عروسكى، راديويى و 

نيز مفيد واقع شود.... نيز مفيد واقع شود.... نيز مفيد واقع شود. 

ب 
كتا

ي 
رف

مع

مبانى نقد تئاتر
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آرش عباسى
ناشر: انتشارات دستان 
شمارگان: 2000 نسخه

قيمت: 1000 تومان
زيرزمين نام مجموعه نمايشنامه اى است به قلم آرش عباسى كه 

در سال 1386 توسط انتشارات دستان به چاپ رسيده است.
زيرزمين،  هاى  عنوان  با  كوتاه  نمايشنامه  سه  شامل  كتاب  اين 
داستان عامه پسند، يك سبد فحش براى شمسى خانوم بوده كه در 

94 صفحه به چاپ رسيده است.
زبان اين نمايشنامه ها ساده، روان و نزديك به زبان روزمره و 

به سبكى واقع گرايانه به نگارش درآمده است.
در   ،(1356 (متولد  مجموعه  اين  جوان  نويسنده  عباسى،  آرش 
قالب اين سه نمايشنامه كوتاه و با شخصيت هاى محدود ، به بيان 
معضلات خانوادگى شخصيت هاى آثارش در روابط بين آنها مى 

پردازد. 
كوتاهى متن، خط داستانى جذاب و شخصيت هاى محدود اين 
نمى  از سه شخصيت  بيش  به  نمايشنامه  هر  در  تعدادشان كه  آثار 
رسد، اين نمايشنامه ها را به متونى مناسب براى اجراى صحنه و 

تبديل مى كند.  فعاليت هاى دانشجويى 
تئاتر  زمينه  در  فعالى  نويس نمايشنامه  همچنين  عباسى،  آرش 
مقاومت بوده و تاكنون آثار متعددى در اين زمينه به رشته نگارش 

درآورده است.

جلد اول
حسين فرخى

انتشارات فرهنگستان هنر: انتشارات فرهنگستان هنر: انتشارات فرهنگستان هنر ناشر
نسخه: 2000 نسخه: 2000 نسخه شمارگان

تومان: 7500 تومان: 7500 تومان قيمت
حسين فرخى در كتاب نمايشنامه نويسى در ايران در غالب فصل 
هاى مختلف به معرفى و نقد آثار، نمايه اشخاص، نمايه آثار و بيوگرافى 
وى در جلد اول . وى در جلد اول . وى در جلد اول  پرداخته است1370 پرداخته است1370 پرداخته است نويسندگان ايرانى تا پايان سال 
اين مجموعه به بررسى وضعيت نمايشنامه نويسى در ايران از آغاز تا 
بررسى و تحليل نمايشنامه نويسى و نمايشنامه . بررسى و تحليل نمايشنامه نويسى و نمايشنامه . بررسى و تحليل نمايشنامه نويسى و نمايشنامه  مى پردازد1370 مى پردازد1370 مى پردازد سال 
هايى كه تا كنون به چاپ رسيده اند، محور اصلى مقالات اين كتاب 
كتاب حاضر سعى دارد به اين آثار و تحليل آنها . كتاب حاضر سعى دارد به اين آثار و تحليل آنها . كتاب حاضر سعى دارد به اين آثار و تحليل آنها  را تشكيل مى دهد
با نگاهى منتقدانه بپردازد تا شايد در تجزيه و تحليل اين دوران بتواند 
به علل ركود نمايشنامه نويسى و نبود چهره هاى ممتاز و شاخص در 
حسين فرخى قصد دارد در مجلدات . حسين فرخى قصد دارد در مجلدات . حسين فرخى قصد دارد در مجلدات  اين رشته مهم هنرى دست يابد
آتى اين كتاب، تمامى تاريخ نمايشنامه نويسان ايران را كه در اين كتاب 
آورده نشده، ارائه دهد.نويسنده در پايان به تعداد محدودى از نمايشنامه 
نويسان جديد كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى پا به عرصه ادبيات 
وى آنان را داراى قلمى توانا مى . وى آنان را داراى قلمى توانا مى . وى آنان را داراى قلمى توانا مى  نمايشى گذاشته اند نيز اشاره مى كند
داند و معتقد است با تجاربى كه اين نويسندگان كسب كرده اند يا در 
آينده به دست خواهند آورد، مى توانند در تاريخ ادبيات نمايشى ايران 

ماندگار شوند. 

زير زمين (مجموعه نمايشنامه)نمايشنامه نويسى در ايران 
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در قالب كتابي با دو جلد
منتشر مقاومت  تئاتر  پژوهشي  همايش  مقالات  بهترين 
چهارمين  نهايي  مرحله  در  شده  پذيرفته  شودمقالات  مي   
همايش پژوهشي تئاتر مقاومت به وسيله انجمن تئاتر انقلاب 

و دفاع مقدس در دو جلد كتاب منتشر مي شود. 
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با هدف بررسي كمي 
تئاتر  پژوهشي  همايش  چهارمين  مقدس،  دفاع  آثار  كيفي  و 

مقاومت را برگزار مي كند. 
چهارمين  مقالات  "مجموعه  عنوان  با  كتاب  جلد  دو  اين 
اين  به چاپ مي رسد. در  مقاومت" تئاتر  پژوهشي  همايش 
مقاله، بهترين مقالات 55 مقاله، بهترين مقالات 55 مقاله، بهترين مقالات  همايش هيات داوران پس از بررسي 

علمي و پژوهشي را انتخاب كرد. 

در سالن فرشچيان اصفهان "خرمشهر 11" 
به كارگرداني و نويسندگي اصغر  نمايش "خرمشهر- 11"
خليلي اواخر ارديبهشت ماه سال جاري در سالن فرشچيان 

واقع در اصفهان به روي صحنه رفت.
اين نمايش، بازسازي اتفاقات حمله به خرمشهر را روايت 
مى كرد كه در يك مهماني هديه اي رد و بدل مي شود و 

اتفاقات آن زمان تداعي مي شود و.... 
مهدي  جهانگيري،  ميثم  محمدي،  انيس  مكينيان،  شيوا 
حسيني، احسان نجفي زاده، و امين تقي پور در اين نمايش 
نور   ، احمدي  معصومه  لباس  طراحى  و  كردند  نقش  ايفاي 
مجتبي خليلي، منشي صحنه سپيده رضواني، آهنگساز هومن 

همامي و طراحي صحنه را اصغر خليلي برعهده داشتند. 

"كانال كميل" در سالن اصلي تئاتر شهر
به  حسين  فدايي  سيدحسين  نوشته  كميل  كانال  نمايش 
كارگرداني كوروش زارعي خرداد ماه سال جاري در سالن 

اصلي تئاتر شهر به روي صحنه مي رود. 
نمايش كانال كميل داستان گردان كميل است كه تصميم 
دفاع  است  مقرشان  كه  كميل  كانال  از  آخر  لحظه  تا  دارند 
كنند و وقتي شهيد شدند، در همين نقطه دفن شوند تا هيچ 

گروه تفحصي به آنان دست پيدا نكند. 
فقيه،  مهدي  آستانه،  مسافر  حسين  هاشمي،  سيدجواد 
نقش  ايفاي  نمايش  اين  در  ميرغياثي  سيدمهدي  سرابي،  علي 
مي كنند و سيد مهدي ميرغياثي و عليرضا كوهستاني آهنگسازي، 
ابراهيم سيدابراهيمي طراح لباس، سيدحسين فدايي حسين طراح 
صحنه، محمدرضا محمدي طراح پوستر و بروشور و عليرضا 

زارعي مدير صحنه نمايش كانال كميل مى باشند.

فعاليت هاى انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس 
فعاليت هاي انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال 
حمايت از 6 پايان نامه دانشجويي در مقطع كارشناسي  :86
با  ارشد  كارشناسي  مقطع  در  دانشجويي  نامه  پايان   3 و 
دوره  پنجمين  برگزاري  مقدس،  دفاع  و  انقلاب  موضوع 
شماره   6 انتشار  مقاومت،  تئاتر  خواني  نمايشنامه  جلسات 
برگزاري   ،(18 تا   13 هاي  (شماره  صحنه  نقش  نشريه  از 
دفاع  و  انقلاب  تئاتر  هنرمندان  فرهنگي  اردوي  ششمين 
همكاري در برگزاري هشتمين جشنواره ، همكاري در برگزاري هشتمين جشنواره ، همكاري در برگزاري هشتمين جشنواره  مقدس در كرمانشاه
نمايشنامه هاي دفاع مقدس،  اندازي آرشيو  راه  تئاتر بسيج، 
برگزاري   ، مقاومت  تئاتر  تخصصي  كتابخانه  اندازي  راه 
مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر  هنرمندان  گردهمايي  پنجمين 
چهارمين  عمومي  روابط  و  دبيرخانه  اندازي  راه  رامسر،  در 
كارگردانان  كانون  تشكيل  مقاومت،  تئاتر  پژوهشي  همايش 
تئاتر مقاومت، برگزاري هفتمين سوگواره تعزيه، حمايت از 
دو نمايش صحنه اي "آوازهاي تنهايي" و "فردا روز ديگري 
تقدير از نمايش راديويي ، تقدير از نمايش راديويي ، تقدير از نمايش راديويي "لحظه  جهت اجراي عمومي" جهت اجراي عمومي" جهت اجراي عمومي است
در بيست و ششمين " در بيست و ششمين " در بيست و ششمين  66زمستان 66زمستان 66 "و نمايش تلويزيوني "و نمايش تلويزيوني " و نمايش تلويزيوني " و نمايش تلويزيوني "  ديدار
هاي  نمايش  از  حمايت  فجر،  تئاتر  المللي  بين  جشنواره 
و " و " و  33579" ، " ، " ، خياباني "نيمه گمشده"، "دوربين از نماي دور

"روز سوم" جهت اجرا در مناطق عملياتي خرمشهر، بود.

"شهرام كرمى"، رئيس كانون كارگردانان 
تئاتر  انجمن  كارگردانان  كانون  شوراى  اعضاى  نظر  با 
اين  انقلاب و دفاع مقدس، شهرام كرمى عهده دار رياست 

انجمن شد. 
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در دومين جلسه كانون كارگردانان انجمن تئاتر انقلاب و 
دفاع مقدس كه در اولين ماه سال 1387 برگزار شد، محسن 
سليمانى فارسانى به عنوان دبير اين شورا و حميدرضا آذرنگ، 
شهرام كرمى، سعيد نجفيان، مهدى مكارى و سيروس همتى 
به  نقوى  اقسامى و رسول  به عنوان اعضاى اصلى و عباس 
اين  اساس  بر  كه  داشتند  حضور  البدل  على  اعضاى  عنوان 
تصميم و با نظر سنجى و راى گيرى اعضا، شهرام كرمى به 

انتخاب شد.  عنوان رئيس كانون كارگردانان 
انقلاب و دفاع مقدس  تئاتر  انجمن  به همت   كانون  اين 
و با هدف ارتقاء سطح كمى و كيفى و ايجاد فضا و بسترى 
مناسب براى كارگردانان اين عرصه جهت ارائه آثار شايسته 

تشكيل شده است.

جلسات نمايشنامه خوانى مقاومت برگزار مى شود
روابط  همكارى  با  مقدس  دفاع  و  انقلاب  تئاتر  انجمن 
را  مقاومت  خوانى  نمايشنامه  جلسات  شهر،  تئاتر  عمومى 

برگزار مى كند. 
تا ششم مردادماه  امسال  از دوازدهم خرداد  اين جلسات 
برگزار شهر  تئاتر  جلسات  سالن  در  هفتگى  صورت  به 

 مى شود. 
انجمن  سوى  از  شده  ارائه  برنامه  طبق  و  اساس  اين  بر 
تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دوازدهم خرداد نمايشنامه "ماه 
شود.  مى  روخوانى  باقرى  فارس  كار  و  نوشته  مرداب" در 
نوشته  نوزدهم خرداد نمايشنامه "اين كدوم پنجشنبه است؟"
و كار حميدرضا آذرنگ براى علاقه مندان روخوانى خواهد 
نيز عنوان نمايشنامه اى نوشته مهرداد رايانى  شد. "سكوت"
مخصوص است كه بيست و ششم خرداد به كارگردانى سپيده 

نظرى پور روخوانى مى شود. 
همچنين شهرام كرمى نويسنده نمايشنامه "بلوط هاى تلخ"
نمايشنامه  كند.  را روخوانى مى  نمايشى  اثر  اين  تيرماه  دوم 
نوشته و كار آرش عباسى نيز نهم تير ماه در سالن  "پيچ تند"
اجتماعات تئاتر شهر مورد خوانش قرار مى گيرد. شانزدهم 

كار  و  نوشته  زيرزمين" در  "تويست  نمايشنامه  نيز  ماه  تير 
چيستا يثربى روخوانى مى شود. 

نوشته  بيست و سوم تيرماه نمايشنامه "سرود سرد خاكستر"
روخوانى  موحدى  سيامك  كارگردانى  به  نعيمى  حميدرضا 

مى شود. 
عنوان نمايشنامه ديگرى نوشته  "هفت كوپه از يك قطار"
تيرماه به كارگردانى محسن بابايى 30 تيرماه به كارگردانى محسن بابايى 30 تيرماه به كارگردانى محسن بابايى  حسين زارعى است كه 

روخوانى خواهد شد. 
نوشته مليحه مرادى  ششم مرداد ماه نيز نمايشنامه "ارغوان"
جعفرى به كارگردانى احمد ايرانى خواه مورد خوانش قرار 

مى گيرد. 
اين جلسات با همكارى انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس 

و روابط عمومى مجموعه تئاتر شهر برگزار مى شود.

مقاومتفراخوان عضو گيرى كانون كارگردانان تئاتر مقاومتفراخوان عضو گيرى كانون كارگردانان تئاتر مقاومت
در آستانه سالروز آزادى خرمشهر، ضمن تبريك اين حماسه 
انقلابى  كانون كارگردانان تئاتر مقاومت از كارگردانان فعال 
تئاتر براى عضويت در كانون دعوت به عمل مى آورد. اين 
كانون با هدف تاسيس  يك تشكل هنرى و بستر سازى جهت 
حضور شايسته هنرمندان اين عرصه و ايجاد شرايط مناسب 

فعاليت هنرى و تخصصى تاسيس گرديده است. 
كانون،كليه كارگردانانى كه در زمينه  اساسنامه  بر اساس 
تئاتر مقاومت فعاليت نموده اند امكان عضويت در اين كانون 
مقدس دفاع  هفته  پايان  تا  مندان  علاقه  داشت.  خواهند  را 
درخواست  تكميل  دارند ضمن  فرصت   (1387 مهرماه   6)
انجمن  به  كانون  در  عضويت  جهت  را  خود  تقاضاى  كتبى 
تئاتر انقلاب و دفاع مقدس واقع در خيابان سهروردى شمالى 
، خيابان هويزه غربى ،  پلاك 122 ، طبقه سوم  انجمن تئاتر 
كارگردانان  همچنين  نمايند.  ارائه  مقدس   دفاع  و  انقلاب 
به  مقاومت  تئاتر  سايت  به  مراجعه  با  توانند  مى  متقاضى 
به   www.www.wwwtheatermoghavemat.ir نشانى 

شكل  اينترنتى تقاضاى خود را ارائه نمايند.  


